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  4راهنماي ارسال مقالات به فصلنامه انتظار موعود
  

  

است كه به صورت تخصصي در حوزه ترويجي اي علمي نشريه »4فصلنامه انتظار موعود«
ي معارف مهدوي و ايجاد فضاي نقد و بررسي بين محققان و معارف مهدوي به منظور ارتقاي علم

مخاطبان اصلي نشريه . پردازدپژوهشي مي ـ انديشمندان حوزه مهدويت به نشر مقالات علمي
كند آخرين دست آوردهاي متخصصان و صاحب نظران معارف مهدوي بوده و فصلنامه تلاش مي

ر خواهد شد كه به شمقالاتي در اين نشريه منت. علمي را در اين زمينه به جامعه ديني عرضه نمايد
  : تأييد ارزيابان علمي مجله رسيده و داراي شرايط زير باشد

 مسأله محور بوده و بر يك موضوع خاص تمركز نموده باشد؛. 1

  داراي قدرت استدلال بوده و تبييني باشد؛. 2
 د؛باش :مستند به منابع معتبر اسلامي و به ويژه معارف اهل بيت. 3

هاي مهدوي بوده و تبيينها و استدلالهاي جديدي در داراي نوآوري و ابتكار در تبيين آموزه. 4
  عرصه مهدويت عرضه نمايد؛

  .به شبهات و مسائل علمي پيشاروي جامعه اسلامي پاسخ دهد. 5
  

 مقاله بايد از نظر ساختاري داراي شرايط ذيل باشد

/ نام و نام خانوادگي نويسنده، نوان دقيق مقالهدر صفحه نخست بايد ع: مشخصات مقاله. الف
  ؛تلفن و ايميل درج شود، رتبه علمي، نويسندگان

  ؛كلمه كه حاوي مسأله مقاله و مهمترين نتايج مقاله باشد 150حداكثر در : چكيده. ب
  ؛)كلمات اصلي و كليدي مقاله جهت نمايه(: كليد واژه. ج
  تيترهاي اصلي و فرعي مقاله مشخص شود؛. د
  سطر ذكر شود؛ 15الي  10در ، نتيجه گيري مطالب در انتهاي مقاله. ه
در  ؛)15ص ، 2ج: 1384، عباسي(: شيوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگوي زير باشد. و

  ؛)124ص : الف 1384، حسيني(: صورت تكراري بودن عنوان در يك سال
، )پر رنگ( عنوان، نام، نام خانوادگي: كر شوددر پايان مقاله فهرست كامل منابع به شيوه زير ذ. ز

  سال نشر؛، نوبت چاپ، )ج3: مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، محقق يا مصحح، مترجم
  .چنين توضيحات ضروري در پاورقي بيايد برگردان لاتين اسامي و مفاهيم مهم و هم. ح



 

  

  

  

  

  

  

  تذكرات

 .نباشد) كلمه 7500حدود ( هصفح 25ش از بيو ) كلمه 4800حدود (صفحه  16كمتر از ، مقالات .1

به همراه لوح فشرده آن به ) A4در صفحات  WORDدر قالب ( دو نسخه از مقاله تايپ شده .2
 .دفتر فصلنامه ارسال شود

 .ماه به نويسنده اعلام خواهد شد 3نتيجه ارزيابي مقالات حداكثر تا  .3

 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .4

 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( موضوع مستقل باشدهر مقاله بايد داراي  .5

از ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر جدا ( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .6
 ).خودداري شود

 .شود مقالات ارسالي بازگردانده نمي .7

ر ارزيابان مجله تعهدي در چاپ مقاله ندارد و تنها مقالاتي كه امتياز لازم از نظ چفصلنامه هي .8
 .شود دريافت دارند چاپ مي

 .آزاد است) به شرطي كه به اصل مطلب صدمه نزند( فصلنامه در ويرايش مقالات .9

 .فصلنامه نيستگاه مطالب مندرج در فصلنامه صرفا ديدگاه نويسنده بوده و بازتاب ديد .10

 .استنقل و اقتباس از مطالب فصلنامه به شرط ذكر دقيق و كامل منبع بلا مانع  .11

  

  فصلنامه دفتر
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  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

  4برهان حفظ شريعت و وجود امام عصر

 علي رباني گلپايگاني
�1  

  چكيده

اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است شريعت شريعت شريعت شريعت 
بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     . . . . كه آن را بشناسند و به كار بندندكه آن را بشناسند و به كار بندندكه آن را بشناسند و به كار بندندكه آن را بشناسند و به كار بندند

غير از امام معصـوم،  غير از امام معصـوم،  غير از امام معصـوم،  غير از امام معصـوم،  . . . . ها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشندها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشندها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشندها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند    زمانزمانزمانزمان
بنابراين، وجود بنابراين، وجود بنابراين، وجود بنابراين، وجود . . . . ظ شريعت به صورت كامل باشدظ شريعت به صورت كامل باشدظ شريعت به صورت كامل باشدظ شريعت به صورت كامل باشدگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حفگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حفگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حفگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حف
    6مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم . . . . امام معصوم در هر زماني واجب استامام معصوم در هر زماني واجب استامام معصوم در هر زماني واجب استامام معصوم در هر زماني واجب است

بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن حجت حجت حجت حجت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت     :    گانه شيعهگانه شيعهگانه شيعهگانه شيعه    امامان دوازدهامامان دوازدهامامان دوازدهامامان دوازده
نان نان نان نان توان اطميتوان اطميتوان اطميتوان اطمي    با اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، ميبا اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، ميبا اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، ميبا اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، مي. . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    4العسكريالعسكريالعسكريالعسكري

در عصر در عصر در عصر در عصر     :بيتبيتبيتبيت    و امامان اهلو امامان اهلو امامان اهلو امامان اهل    6كه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرمكه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرمكه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرمكه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرم    يافت يافت يافت يافت 
بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      . . . . حضور بيان شده، محفوظ مانده استحضور بيان شده، محفوظ مانده استحضور بيان شده، محفوظ مانده استحضور بيان شده، محفوظ مانده است

شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    
سنت مطرح است، سنت مطرح است، سنت مطرح است، سنت مطرح است،     نابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلنابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلنابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلنابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلاساس قياس و استحسان و ديگر ماساس قياس و استحسان و ديگر ماساس قياس و استحسان و ديگر ماساس قياس و استحسان و ديگر م

        ....نيازي ندارندنيازي ندارندنيازي ندارندنيازي ندارند
        ....ادله احكام، مدارك اجتهادادله احكام، مدارك اجتهادادله احكام، مدارك اجتهادادله احكام، مدارك اجتهاد        حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب،حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب،حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب،حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب، :ها هكليدواژ

  مقدمه

در ميان امت  6هاي عقلي بر ضرورت وجود امام معصوم پس از پيامبر اكرم يكي از برهان

ايـن برهـان، نخسـت از سـوي     . حفظ شريعت استاسلامي و جامعه بشري تا قيامت، برهان 

                                                 

 .استاد حوزة علمية قم. �
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از سـوي  . سپس توسط متكلمان شيعه تبيين شده است مطرح گرديده و :بيت امامان اهل

انـد كـه    عصمت امام در رد ايـن برهـان، اشـكالاتي را مطـرح كـرده       ديگر، منكران ضرورت

  . اند ها پاسخ داده متكلمان شيعه به آن

باره، چگونگي حفظ شريعت توسط امام غايب در عصر  شده در اين يكي از اشكالات مطرح

اگر يكي از دلايل ضرورت وجود امام معصوم، اين است كه شريعت را به صورت . غيبت است

مداران باشد، اين هدف، چگونه توسط امـام   شناسان و دين كامل حفظ كند، تا در دسترس دين

  لاً تقرير دقيق و جامعي از برهـان غايب تحقق خواهد يافت؟ اين نوشتار در پي آن است كه او

مزبور، پاسخ دهد و نقش امام غايب در حفظ شريعت  به اشكال حفظ شريعت ارائه دهد، و ثانياً

  .را تبيين كند

  ضرورت حفظ شريعت

هاي ضرورت نبوت و شريعت، بشر همواره به شريعت آسماني نيـاز داشـته و    بر اساس برهان

گوي همه نيازهاي هدايتي بشر در قلمرو زندگي  ي، پاسخخواهد داشت؛ زيرا عقل و دانش بشر

دنيوي و اخروي، و مادي و معنوي انسان نبوده و نخواهد بود؛ چـون اولاً بسـياري از مسـايل    

هدايتي و مورد نياز انسان از دسترس عقل و تجربه بشري بيرون است، و ثانياً مسايلي كه تـا  

دليل خطاپذيري معرفت بشـري، قواعـد و   حدودي در دسترس عقل و تجربه بشري است، به 

در هـر صـورت،   . ناپذيري لازم دارد تا راهگشاي خردورزي انسان باشد ضوابط استوار و خدشه

 ـ علاوه بر اين كه مبرهن اسـت ـ مـورد اجمـاع امـت        نياز هميشگي بشر به شريعت آسماني 

  .جا به تفصيل و تبيين بيشتري نياز نخواهد بود اسلامي است و در اين

از آنجا كه شريعت اسلام، آخرين شريعت الهي است، شريعت آسماني مـورد نيـاز بشـر از    

باشد؛ بنابراين حفظ آن لازم و  تا قيامت، همانا شريعت اسلام مي 6زمان بعثت پيامبر اكرم

از آسـمان بـه زمـين     6ضروري خواهد بود؛ يعني شريعت اسلام كه به واسطه پيامبر اكرم

آن دسترسي داشته، با پيروي از آن،   ها بتوانند به زمين باقي باشد تا انسانآمد، بايد همواره در 

  .نياز هدايتي خود را برآورده كنند
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  امام و حفظ شريعت

گونه كاهش يـا افـزايش    كه هيچ بديهي است حفظ شريعت اسلامي به طور كامل و بدون اين

اش از ويژگي عصمت  دثهدر آن رخ دهد، در گرو آن است كه علت مبقيه آن همانند علت مح

تـأثير   علمي و عملي برخوردار باشد؛ يعني نه دچار جهالت و سهو و نسـيان شـود و نـه تحـت    

هاي شيطاني قرار گيرد و عمداً بـه تغييـر و تحريـف احكـام الهـي       تمايلات نفساني و وسوسه

ي پيشـوا . اين مهم جز با وجود پيشواي معصوم در ميان بشر تحقق نخواهد يافـت . دست زند

معصوم كه علت محدثه نزول شريعت اسلامي و قرار گرفتن آن در دسترس بشر است، همانا 

بوده است و پس از وي كسي خواهد بود كه به جانشـيني آن حضـرت، امـر     6پيامبر اكرم

  .رهبري و هدايت بشر را بر عهده دارد

  يا ويژگـي براي فرض مزبور هيچ جايگزيني وجود ندارد؛ زيرا هر فرض ديگري غير از آن 

: كـه گفتـه شـود    تواند علت مبقيه حفظ شريعت اسلام باشد؛ مانند ايـن  عصمت را ندارد و نمي

عصـمت برخـوردار     و يـا از ويژگـي  . شود شريعت اسلام از طريق خبرهاي غيرمتواتر حفظ مي

شـريعت اسـلام از   : كه گفته شود است؛ ولي در بردارنده كليه احكام شريعت نيست؛ مانند اين

  .شود اجماع امت يا خبرهاي متواتر حفظ ميطريق 

قرآن كريم هر دو ويژگي مزبور را دارد؛ زيـرا هـم واجـد ويژگـي     : ممكن است گفته شود

عمصت است و از گزند هر گونه افزايش و كاهشي مصون مانده است؛ چرا كه خداوند وعـده  

؛ )9: حجـر ( Fكرَْ وإِنَّا لهَ لحَـافظوُنَ إِنَّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذGِّ: قطعي داده، كه آن را حفظ خواهد كرد

باشيم، و هم كليه معارف و احكام الهـي را در   قطعاً ما قرآن را نازل كرده و قطعا حافظ آن مي

كتـاب را  ؛ )89: نحـل ( Fونَزَّلنَْا عليَك الْكتَاب تبيانًا لكُلِّ شيGٍَ: كه فرموده است بردارد؛ چنان

  . است، بر تو نازل كرديم ]در قلمرو هدايت[ گر هر چيزي كه بيان

كه قرآن كريم از گزند تحريف به افزايش يا كاهش، مصون مانـده اسـت، سـخني     در اين

گري قرآن كريم دربارة آنچه بشر در قلمرو هدايت به آن نياز دارد نيز  كه در بيان نيست؛ چنان

ينه كليه معارف و احكام الهـي  ترديدي وجود ندارد؛ ولي سخن در چگونگي بيان قرآني در زم

گري قرآن در معارف و احكام الهي  آيد كه بيان از آيات قرآن به دست مي. مورد نياز بشر است
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واسطه و باواسطه انجام گرفته است؛ يعني اصول و كليات احكام الهي در وحي  به دو شيوه بي

بدين معنا . ته شده استگذاش 6ها بر عهده پيامبر اكرم قرآني آمده است و بيان تفاصيل آن

مأموريت داشته است كه نخست، آيات قرآن را بر مـردم تـلاوت كنـد و     6كه پيامبر اكرم

  : خداوند فرموده است. ها بپردازد سپس به تبيين و تعليم آن
Gو زكَِّيهِميو هاتآي هِملَيتلُْو عي مْنهولًا مسينَ ريي الأُْمثَ فعي بالَّذ وه   تـَابالْك م يعلِّمهـ

  ؛ )2: جمعه( Fوالْحكمْةَ
هاي امي پيامبري را از خودشان برانگيخت تا آيـات او را   خداوند در ميان انسان

  . بر آنان تلاوت كند و آنان را تزكيه كرده، كتاب و حكمت را به آنان بياموزد

  : نيز فرموده است 
Gيتُبالذِّكْرَ ل كأنَزَلْنَا إِلَيهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ لF )؛ )44: نحل  

را بر تو نازل كرديم، تا آنچه را كه براي مردم نـازل شـده اسـت      ]قرآن= [ذكر 
  . براي آنان بيان كني ]قرآن[

و البته از طريق وحي الهي انجام گرفتـه   6بنابراين تعليم و تبيين قرآن توسط پيامبر اكرم

پيامبر از روي هواي نفس ) 4و3 :نجم( Fإِنْ هو إِلَّا وحي يوحى، نْ الهْوىوما ينطْقُ عG: است

ايـن بخـش از   . شـود نيسـت   گويد چيزي جز وحي كه به او القا مي آنچه مي. گويد سخن نمي

  .شود معارف و احكام الهي در اصطلاح، سنّت ناميده مي

كتـاب، مشـتمل بـر    . انـد  سلاميبنابراين، كتاب و سنت دو منبع و مصدر اساسي شريعت ا

  .كليات احكام اسلامي است و سنت، تفاصيل آن را در بردارد

براي قـرآن، ايـن   » تبيان كل شئ«اكنون اگر اين فرض را برگزينيم كه مقصود از وصف 

است كه تفاصيل معارف و احكام دين را در بردارد، بايد براي قرآن، سطوح معنـايي متفـاوتي   

بخشي از معارف و احكام ديني از سطح معنايي ظاهري قرآن به دسـت  قائل شويم و بگوييم 

اما فهـم كامـل معـاني و    . شود آيد و بخش ديگر، از سطوح و معاني باطني آن استفاده مي مي

به كساني اختصـاص دارد   1تعبير شده است،» كتاب مكنون«مداليل باطني قرآن كه از آن به 

                                                 

1 .Gلَقرُْآنٌ كرَيِم كنْوُنٍ إِنَّهتاَبٍ مي كفF )78 و 77 :واقعه.( 
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: واقعـه ( Fلَا يمسه إِلَّا المْطهَـروُنَ G: رفتار برخوردارندكه از طهارت كامل در انديشه، اخلاق و 

ات و رواي 1باشند كه در آيه تطهير بيت خاص آن حضرت مي و اهل 6پيامبر اكرمآنان . )79

  . اند معرفي شده ،و مانند آن 4و حديث سفينه نوح 3و نيز حديث ثقلين 2مربوط به شأن نزول آن

  : سنت روايت شده، فرموده است از طريق شيعه و اهل در حديثي كه 6پيامبر اكرم 
بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغـالين و   ان في كل خلف من امتيّ عدلاً من اهل

  ) 221ص: 1416صدوق، (انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين 
بيت مـن وجـود دارد كـه تحريـف      در هر نسلي از امت من، فردي عادل از اهل

   5.كند ي ناوراي اهل باطل وتأويل جاهلان را از دين، نفي ميها غاليان و نسبت

كـه   6آيد كه قرآن كريم، سنت نبوي و عترت خاص پيامبر روايات به دست مي از مجموع

به قرآن و سنت نبوي علم كامل دارند، تا قيامت باقي هستند؛ چرا كـه شـريعت اسـلامي تـا     

كه  آگاه به كتاب و سنت است؛ چنان قيامت باقي است و مصدر شريعت، قرآن، سنت و عترت

                                                 

1 .Gًتَطهْيِرا ركَُمَطهيو تيْلَ البأَه سالرِّج نكُْمع بذْهيل اللَّه ريِدا يإِنَّمF )33: احزاب(.  

 .95و  94، ص1، جدانشنامه كلام اسلامي: ك.ر. 2

 ـ  «. 3 دا و انهمـا لـن   اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ما ان تمسكتم بهما لـن تضـلوّا اب
حجر مكـي   ابن. اين حديث، از احاديث متواتر اسلامي است. »يفترقا حتي يردا علي الحوض

. حديث ثقلين طرق بسياري دارد و از بيش از بيست صحابي روايت شده اسـت «: گفته است
الوداع در عرفـه بيـان كـرد، و در     حجةآن را در  6در برخي از طرق آمده است كه پيامبر

در غـديرخم، و در   آمده است كه پس از بازگشت از طائف و در برخـي ديگـر   برخي ديگر
ديگـر منافـات    ها بـا يـك   اين نقل. جمع اصحاب بيان نمود برخي ديگر در حجره خود و در

بـه سـبب اهميـت قـرآن و عتـرت طـاهره بـه         6ندارد؛ زيرا مانعي وجود ندارد كه پيامبر
  ).188،صالمحرقةالصواعق (صورت مكرر آن را بيان كرده باشد 

؛ بـراي آگـاهي از   »نوح من ركبها نجي و من تخلفّ عنهـا غـرق   كسفينةمثل اهل بيتي فيكم «. 4
سـيدعلي ميلانـي   آيت االله سند و مدلول حديث سفينه به جلد چهارم نفحات الازهار، تأليف 

 .رجوع شود

فـي  «: ده اسـت گونه روايت كـر  حجر مكي حديث مزبور را با كمي تفاوت در عبارت اين ابن. 5
بيتي ينفون عـن هـذا الـدين تحريـف الضـالين و انتحـال        كل خلف من امتي عدول من اهل

  ).188، صالصواعق المحرقة(» .المبطلين و تأويل الجاهلين
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  : حجر مكي گفته است ابن
كتاب، سنت و عالمان بـه آن   :امت را به سه چيز سفارش كرده است 6پيامبر

  .)188ص: 1425هيتمي، ( 6بيت پيامبر دو از اهل

  : وي درباره وجه ناميده شدن كتاب و عترت به ثقلين گفته است
مصـون اسـت و ايـن دو     ]هـا   ز ناخالصـي ا[بهايي اسـت كـه    ثقلْ، هر چيز گران

هـاي   اند؛ زيرا هريك از آن دو، معدن علوم لـدني و اسـرار و حكمـت    گونه اين
بر اقتدا و تمسك بـه عتـرت و    6اند؛ بدين سبب پيامبر عالي و احكام شرعي

سپاس خدا را كـه  «: تعليم از آنان در كنار قرآن، ترغيب كرده و نيز فرموده است
بـه اعتنـاي بـه     6ترغيـب پيـامبر  . »بيت قرار داده اسـت  لحكمت را در ما اه

عترت آن حضرت، ناظر به عالمان به كتاب الهي و سنت نبوي است؛ زيرا آنـان  
مزيت آنان نسبت . اند كه تا قيامت از كتاب الهي جدا نخواهند شد همان كساني

را بـه  به عالمان ديگر، اين است كه خداوند، پليدي را از آنان دور كرده و آنـان  
لا تعلمـوهم  «: در روايت ديگري آمـده اسـت  . اي خاص تطهير كرده است گونه

در . »فانهم اعلم منكم؛ به آنان چيزي نياموزيد؛ زيرا آنان دانـاتر از شـما هسـتند   
سزاوارترين فرد از عترت پيامبر كه بايد به او تمسك شـود،  «: ادامه افزوده است

  . »است 7بطال امام و عالم آنان، يعني علي بن ابي
؛ علي عترت پيامبر ل االلهعلي عترة رسو«: بدين سبب ابوبكر درباره او گفته است

به تمسـك بـه آنـان توصـيه كـرده       6، يعني كساني كه پيامبر»است 6خدا
هيتمـي،  (است؛ بدين سبب ابوبكر عنوان عترت را به وي اختصاص داده است 

  .)189ص: 1425

  حفظ شريعت در زمان غيبت

در گـرو   6ابت شد كه حفظ شريعت اسلامي به صورت كامل پس از پيامبر اكرمجا ث تا اين

شـود، ايـن    باره مطـرح مـي   پرسشي كه در اين. وجود امام معصوم در ميان امت اسلامي است

يابد؟ اين پرسـش بـدان    است كه در زمان غيبت امام معصوم، حفظ شريعت چگونه تحقق مي

گـاه ممكـن    امام معصوم به صورت عـادي آن سبب، قابل طرح است كه حفظ شريعت توسط 

است كه ميان امام و امت، رابطه عادي برقرار باشد، تا عالمان دين بتوانند در موارد اختلاف، از 
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ديدگاه امام آگاه شوند، و نيز امام بتواند حكم شرعي را كه مورد غفلت واقع شـده و سـهواً يـا    

ختيار آنان قرار دهـد؛ امـا چـون در زمـان     عمداً از دسترس عالمان دين خارج شده است، در ا

غيبت، امكان ارتباط عادي ميان امام و امت وجود ندارد، هدف مزبور، دست يـافتني نخواهـد   

  .بود

پاسخ، اين است كه در زمان غيبت امام، ارتباط عادي ميان امام و امت برقرار نيست؛ ولي 

احكام شريعت بـه هـر علتـي و     امكان ارتباط به صورت غيرعادي وجود دارد و اگر حكمي از

اي كه آنان هيچ طريق معتبر عقلي يا  سببي از دسترس عالمان دين خارج شده باشد، به گونه

نقلي براي دستيابي به آن حكم در اختيار نداشته باشند، و ناچار شوند از طرق ظني و غيرمعتبر 

توانـد از طريـق    امـام مـي  ها آن حكم را به دست آورند،  از باب قياس يا استحسان و مانند آن

اي كه با علت و فلسـفه غيبـت    غيرعادي آن حكم را در اختيار عالمان دين قرار دهد؛ به گونه

  . امام نيز منافات نداشته باشد

آنچه با علت و فلسفه غيبت سازگاري ندارد، ظهور همگاني امـام و قيـام بـراي برقـراري     

اي از  ريق ظهور بـراي همـه يـا عـده    حكومت عدل جهاني است؛ اما بيان حكمي شرعي از ط

جـا كـه حفـظ و     از طرفـي، از آن . گونه منافاتي با علت و فلسفه غيبت ندارد عالمان دين، هيچ

تبيين شريعت، يكي از اغراض اساسي امامت و وظايف مهم امام است، و با توجه به اين اصل 

دهد، هرگاه حفظ و  مي كه امام معصوم در صورت امكان، وظايف امامت را به طور كامل انجام

تبيين شريعت به ظهور محدود او براي عالمان دين بستگي داشته باشد، قطعاً در انجـام ايـن   

  .مهم، كوتاهي نخواهد كرد

اكنون اگر امام در عصر غيبت، چنين اقدامي نكرده باشد، كاشف از آن اسـت كـه احكـام    

 7، در زمان غيبت امامدر عصر حضور بيان شده :شريعت كه توسط ديگر امامان معصوم

نيز محفوظ مانده است؛ بنابراين، از وجود امام معصوم در زمان غيبت و از عدم بيان روايتي از 

آن حضرت كه منبع جديدي براي اجتهاد عالمان اسلامي به شمار آيد، علم و اطمينان حاصل 

بيان شده در عصر حضور در زمينه احكام شرعي  :بيت شود كه آنچه توسط امامان اهل مي

  .و تأمين كننده مصادر و منابع لازم براي اجتهاد عالمان اسلامي است، محفوظ مانده است
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مشروط به وجود امام است، نـه منـوط    7كه حفظ شريعت توسط امام معصوم حاصل آن

گونه كه تصرف تكويني امام در عالم و در هدايت باطني امـام نسـبت بـه     به حضور او؛ همان

دستگيري از درماندگان و برآوردن نياز آنان در صورتي كه مصـلحت آنـان   هاي مستعد و  قلب

  . ها ثأثيري ندارد در آن باشد، همگي از آثار وجودي امام معصوم است، و حضور و غيبت در آن

آنچه حضور امام شرط آن است، رهبري سياسي جامعه بشـري و برپـايي حكومـت عـدل     

  »وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا«: اند جهاني است، به همين سبب است كه گفته

يعني وجود امام براي بشـريت لطـف اسـت، و تصـرف او در امـور      ) 491ص: 1419طوسي، (

  .است ]مكلفان[سياسي و اجتماعي لطف ديگري است، و منشأ عدم اين لطف از سوي ما 

  : درباره لطف امام در زمان غيبت گفته است) ق 826متوفاي (فاضل مقداد 
 يعة و ضبطها من الزيادة و النقصانما حال الغيبة فنفس وجوده لطف في حفظ الشرا

الواجبات و بعدهم عن المقبحـات،  تقدين له في قربهم من عو كذا في حق اوليائه الم
 ت من تمكينه و ظهـوره علـيهم و حينئـذ يكـون تمكينـه و     يؤمنون في كل وقاذ لا

  ؛ )329ص: ش1380وري حليّ، سي( تصرفه شرطا في تمام لطفيته بل لطف آخر
وجود امام در حال غيبت، لطف است در مـورد حفـظ شـريعت و ضـبط آن از     

و نيز لطف است در حق معتقدان به امامـت امـام در نزديـك    . افزايش و كاهش
شدن آنان در انجام واجبات و دوري از انجام قبايح؛ زيرا در هر وقت، احتمـال  

 ]در امور سياسي و اجتمـاعي [ن، تصرف امام دهند كه امام ظاهر شود؛ بنابراي مي
لطـف   ،بلكـه خـود  ؛ ]در حق مكلفـان [شرط است در تماميت يافتن لطف امام 

  .ديگري است

به ويژه درباره نقش امام در حفظ   پرسش از چگونگي لطف امامت در عصر غيبت ـاز آنجا كه 

از ديرزمان به تبيين  شريعت ـ از نخستين روزهاي غيبت كبرا مطرح بوده است، عالمان شيعه 

  : گفته است) ق436متوفاي (سيدمرتضي . اند آن پرداخته
لأنه لو جري فيه ما لا يمكن العلم به لفقد ادلّته و انسداد  مع الغيبةو الشرع محفوظ 

  ؛ )232ص: 1419سيد مرتضي، (الطريق اليه، لوجب ظهور الإمام لبيانه و استدراكه 
يرا اگر در شـرع، تغييـري رخ دهـد كـه بـه      با غيبت امام، شرع محفوظ است؛ ز

يابي به ادله شرع، امكان دستيابي به احكام  دليل نبود ادله و بسته شدن راه دست
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شريعت وجود نداشته باشد، بر امام واجب است كه براي بيان آن دليـل، ظـاهر   
  .شود

  :وي، در شرح كلام پيشين چنين گفته است
در زمـان  . ظ شريعت به واسـطه او اسـت  يكي از جهات نياز به امام حف: اشكال

با امام وجود نـدارد، چگونـه اطمينـان داريـد كـه       ]عادي [غيبت امام كه ارتباط
  مجموع شريعت در اختيار شما قرار دارد و چيزي از آن از دست نرفته است؟

از نظر ما جايز نيست كه چيزي از شريعت، نرسيده باشد و دسـتيابي بـه   : پاسخ
دانـيم كـه شـريعت پيـامبر      ما ممكـن اسـت؛ زيـرا مـا مـي     احكام شريعت براي 

گاه ساقط نشده  تا قيامت باقي است، و تكليف ما به آن شريعت، هيچ 6اسلام
  .و نخواهد شد

پـذير اسـت؛ ولـي هرگـز      بر اين اساس، از دست رفتن برخي از شريعت امكان
آن، واقع نشده است؛ زيرا اگر چنين امري واقع شـود، يـا تكليـف مـا در برابـر      

كه واجـب   باطل است، يا اين ]كه بيان شد چنان[ساقط شده است كه اين فرض 
است امام ظاهر شود و با تأييد فرشتگان الهي آنچه از شـريعت از دسـت رفتـه    

از آنجا كه نه تكليف ما در برابر احكـام شـريعت، سـاقط    . است را به ما برساند
ما ظاهر شده است، معلـوم  شده، و نه امام براي رساندن چيزي از شريعت براي 

 شود كه حكمي از شريعت از دست نرفتـه و همـه در اختيـار مـا قـرار دارد      مي
  .)232ص: همو(

اي از احكـام   كـه پـاره   سيدمرتضي در ادامه، فرض ديگري را نيز جايز دانسته است و آن، اين

باشـيم، زيـرا   شريعت در زمان غيبت به ما نرسيده باشد و با اين حال، ما به آن احكام، مكلف 

ها به ما از ناحيه خداوند متعال يا امام نيست تا سبب سقوط تكليف شود، بلكـه از   نرسيدن آن

گونه كه عدم تحقق لطف امامت از جهت تصرف و تـدبير امـور در    همان. ناحيه مكلفان است

عصر غيبت، سبب سقوط تكاليف از مكلفان نخواهد بود؛ زيرا سبب تحقـق نيـافتن آن، خـود    

  ).233ص: همو( .اند ان بودهمكلف

آن با عدم تحقـق لطـف امامـت در عصـر       رسد و مقايسه فرض مزبور استوار به نظر نمي

الفارق است؛ زيرا تصرف امام در امور سياسـي و اجتمـاعي جامعـه بـدون ظهـور و        غيبت مع

م ارتباط عادي كه آن هم با فلسفه و علت غيبت منافات دارد، ممكن نيست؛ ولي بيـان احكـا  
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ها، براي عالمان و مجتهدان شيعه متوقف بر ظهور عمومي  شريعت در فرض از دست رفتن آن

از طرفي حفظ شريعت، يكي از اهداف اساسـي  . نيست و با سبب و فلسفه غيبت منافات ندارد

پذير است بايد تحقق يابـد؛ زيـرا بـه حكـم عقـل و شـرع        امامت است كه تا جايي كه امكان

  .2»الضرورات تتقدر بقدرها«و  1»معسورالميسور لايترك بال«
نيز درباره نقش امام غايب در حفـظ شـريعت سـخن گفتـه     ) ق460متوفاي (شيخ الطائفه 

براي بشريت  6وي نخست يادآور شده است كه همه احكام شريعت كه پيامبر اكرم. است

  .آورده است، در اختيار مكلفان قرار دارد

هـا اسـتناد و از    نقل شده است بايد به آن 6بر اكرمآنچه كه از طريق نقل معتبر از پيام

ها را بيان كـرده، ولـي نقـل     آن 6گونه نيست، يا پيامبر اكرم ها پيروي كرد، و آنچه اين آن

. ها را به جانشـين خـود واگـذار كـرده اسـت      كه بيان آن معتبري در اختيار ما نيست، و يا اين

نشـينان آن حضـرت يعنـي امامـان     هـا بـه سـخن جا    تكليف ما ايـن اسـت كـه در مـورد آن    

بنابراين، در همه مواردي كه ديگران به دليل فقـدان نـص معتبـر     رجوع كنيم؛ :بيت اهل

كنند، شيعيان در آن مـوارد از نـص شـرعي مجمـل يـا       عمل مي نبوي به اجتهاد و رأي خود

  .مفصل برخوردارند

ن است كـه وجـود   شيخ طوسي سپس اين اشكال را يادآور شده كه لازمه سخن مزبور، اي

امام معصوم براي تبيين احكام شريعت در عصر غيبت، ضرورتي نداشته باشـد؛ زيـرا نصـوص    

وي سـپس در  . شرعي احكام از سوي امامان پيشين بيان شده و در اختيار شـيعيان قـرار دارد  

  : پاسخ آن گفته است
كه همـه نصـوص شـريعت كـه      بدون وجود امام معصوم، علم و اطمينان به اين

                                                 

هرگاه انجام بخشي از كاري مقدور و ممكن باشد و بخش ديگر آن مقدور و ممكن نباشـد،   .1
اطر آنچه در توان نيست، چشم پوشي كرد، بلكه بايـد  نبايد از انجام آنچه در توان است به خ

 .آنچه در توان است را انجام داد

آنچه را كه انسان در انجام يا ترك آن ناگزير و ناچار است بايد به همان مقدار اكتفـا شـود و    .2
 .تر از آن جايز نيست تر يا بيش كم
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د، حاصل نخواهد شد؛ زيـرا  رسط امامان پيشين بيان شده در اختيار ما قرار داتو
ها را براي ما نقل نكرده باشـند يـا در نقـل خـود      كه ناقلان، همه آن احتمال اين

بـا وجـود امـام معصـوم در عصـر غيبـت،        .دچار خطا شده باشند، وجـود دارد 
، 1ج: ش 1382سي، طو(ها براي ما نقل شده است  شويم كه همه آن مطمئن مي

   .)77ص: ق 1412 ،؛ همو133ـ131ص 

نيز بـه بررسـي ايـن مسـأله پرداختـه و نقـش امـام        ) ق 449متوفاي (شيخ ابوالفتح كراجكي 

وي يادآور شده است كه وظيفه مكلفان در اين . را در حفظ شريعت بيان كرده است 4غايب

ان شيعه رجوع كنند؛ زيـرا آنـان   زمان، اين است كه در زمينه آگاهي از احكام شريعت به فقيه

 :باشند و احكام شريعت كه توسط امامان معصوم و مكلفان مي 4وسايط ميان امام عصر

اسـتنباط احكـام شـريعت توسـط فقيهـان شـيعه از مقولـه        . نقل شده در اختيار آنان قرار دارد

شيعه بـر  استنباط احكام بر اساس قياس و استحسان و ظن و ترجيح غيرمعتبر كه فقيهان غير

دهند كه از امامان  دهند نيست؛ زيرا آنان بر اساس نصوص معتبري فتوا مي اساس آن فتوا مي

  .معصوم به آنان رسيده است

  : گاه افزوده است وي آن
هرگاه همه آنچه بـراي فتـوا دادن     :گويند مخالفان ما با شنيدن اين سخن ما، مي

نقل شده و در اختيـار   :بيت در مسايل شرعي لازم است از سوي امامان اهل
  . فقيهان شيعه قرار دارد، به وجود امام معصوم در اين زمان نيازي نخواهد بود

اما اين سخن صحيح نيست؛ زيرا آثار و نصوص احكام شرعي توسـط كسـاني   
بـر ايـن   . براي ما نقل شده كه از خطا و اشتباه و سهو و نسيان، مصـون نيسـتند  

ناظر بر گفتـار و كـردار آنـان باشـد، و اگـر      اساس بدون وجود امام معصوم كه 
احياناً سهو و نسيان و خطا و اشتباهي در نقل احكام شريعت از سوي آنـان رخ  
داد، دخالت كرده و مشكل را برطرف خواهد ساخت، علـم و اطمينـان حاصـل    

كه تمام احكام شريعت كه از سوي امامان معصوم در عصر حضور  هد شد انخو
بـرد و   در دوران غيبت به سر مي 4امام زمان. ر ما قرار داردبيان شده، در اختيا

كند و از  شناسند، ولي در ميان مردم زندگي مي مردم به صورت عادي او را نمي
هرگاه آنان از نقل برخي از احكـام شـريعت خـودداري    . احوال آنان آگاه است

او را ظـاهر   كنند، يا از مسير حق گمراه شوند، تقيه براي او روا نبوده، خداونـد 
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  .)219و  218، ص2ج: تا كراجكي، بي( خواهد ساخت، تا حق را بيان كند

هم مسأله مزبور را به اختصار بررسي كرده و حفظ شـريعت  ) ق447متوفاي (ابوالصلاح حلبي 

  1.در عصر غيبت را بيان نموده است

عصـر   نيز درباره حفظ شـريعت در ) متوفاي اوايل قرن هفتم هجري(سديد الدين حمصي 

  2.باره باز گفته است غيبت بحث كرده و ديدگاه سيدمرتضي و شيخ طوسي را در اين

پس از تقرير برهان حفظ شريعت بر ضرورت وجود امام ) ق699متوفاي (ميثم بحراني  ابن

اين اشكال را مطرح كرده است كه حفظ شريعت توسط امـام   6معصوم پس از پيامبر اكرم

مردم، امام را ببينند و بشناسـند و بتواننـد شـريعت را از او     معصوم در صورتي ممكن است كه

وي سـپس در پاسـخ   . گونه نباشد، غرض مزبور تحقق نخواهد يافت دريافت كنند؛ اما اگر اين

  : گفته است
شدن امام، شرط حفـظ شـريعت نيسـت؛ زيـرا بـه اعتقـاد مـا         ]و شناخته[ديده 

ن است كه در دسترس مـا  شريعت در زمان غيبت امام، محفوظ است و آن، هما
قرار دارد و اگر در آن، اختلالي رخ دهـد، ظهـور امـام بـراي بيـان آن، واجـب       

  ).179ص: 1406بحراني، (خواهد بود 

گونـه   علامه سيد محسن امين نيز شبهه مربوط به شناخت احكام دين در عصر غيبت را ايـن 

م در حيرت و ضـلالت  بيان كرده است كه اگر شناخت حق در عصر غيبت، ممكن نيست، مرد

خواهند بود، و اگر ممكن است و راه آن رجوع به ادله احكام شريعت است كه از امامان پيشين 

گـاه در   نقل شده، پس براي شناخت حق به امام معصوم در اين زمان نيازي نخواهد بـود؛ آن 

  : چنين گفته است  پاسخ آن،
فهمـد و وجـود و    حق عقلي را عقـل مـي  . عقلي و سمعي: حق، دو گونه است

اي كـه از پيـامبر    حق سـمعي نيـز از طريـق ادلـه    . عدم امام در آن تأثيري ندارد
بـا ايـن حـال،    . شـود  نقل شده است شناخته مـي  :و امامان معصوم 6اكرم

كـه وجـود امـام     ايـن   اول. مكلفان در هر زماني از دو جهت به امام نيـاز دارنـد  
                                                 

  .203، صتقريب المعارف في الكلام. 1

  .337، ص2ج ،المنقذ من التقليد .2
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صاف و اجتناب از ظلم و تعدي، نسبت به تكاليف عقلي مانند رعايت عدل و ان
كه در مورد نقل احكام شريعت از پيـامبر   لطف در حق مكلفان است، و دوم اين

كه عمدا يا سهواً چيـزي كـم يـا زيـاد      احتمال اين :و ائمه طاهرين 6اكرم
شده باشد، وجود دارد و وجود امام معصوم لازم است تا اگر چنين چيـزي رخ  

  .)64و  63، ص12ج: تا بيامين، (دهد، حق را بيان كند 

  نتيجه 

ضرورت حفظ شريعت اسلام تا روز قيامت مستلزم وجود امام معصـوم در هـر زمـان اسـت و     

فرد ديگري از امت  4بن الحسن ���گانه شيعه غير از حضرت  چون پس از امامان يازده

ام اسلامي از ويژگي عصمت در مرتبه امامت برخوردار نيست، برهان حفظ شريعت، وجـود ام ـ 

  .كند را اثبات مي 4عصر
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  مركز تخصصي مهدويت

  حوزه علميه قم
  

  
  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

   يو هماهنگ نياسيآل  ارتيدر ز ديعرضه عقا

  ميقرآن كر اتيمفاد آن با آ

   �ي شاهدروح االله

�� يكوهسار ينياسحاق حس ديس
12  

  چكيده

علاوه بر وجود رواياتي دربارة علاوه بر وجود رواياتي دربارة علاوه بر وجود رواياتي دربارة علاوه بر وجود رواياتي دربارة . . . . قرآن استقرآن استقرآن استقرآن است    هاي شيعي و مستند بههاي شيعي و مستند بههاي شيعي و مستند بههاي شيعي و مستند به    عرضه عقايد، از سنتعرضه عقايد، از سنتعرضه عقايد، از سنتعرضه عقايد، از سنت
نيـز بـه   نيـز بـه   نيـز بـه   نيـز بـه       :به محضر ايشان، در زيارات معصـومان به محضر ايشان، در زيارات معصـومان به محضر ايشان، در زيارات معصـومان به محضر ايشان، در زيارات معصـومان     :عرضه عقايد اصحاب امامانعرضه عقايد اصحاب امامانعرضه عقايد اصحاب امامانعرضه عقايد اصحاب امامان

بخـش  بخـش  بخـش  بخـش  . . . . گيـرد گيـرد گيـرد گيـرد  نوعي با گواه گرفتن معصوم بر باورهاي زائر، عرضه عقايد، صـورت مـي  نوعي با گواه گرفتن معصوم بر باورهاي زائر، عرضه عقايد، صـورت مـي  نوعي با گواه گرفتن معصوم بر باورهاي زائر، عرضه عقايد، صـورت مـي  نوعي با گواه گرفتن معصوم بر باورهاي زائر، عرضه عقايد، صـورت مـي  
ن ن ن ن در اين نوشتار، بررسي مفاد ايدر اين نوشتار، بررسي مفاد ايدر اين نوشتار، بررسي مفاد ايدر اين نوشتار، بررسي مفاد اي. . . . پاياني زيارت آل ياسين نيز داراي چنين محتوايي استپاياني زيارت آل ياسين نيز داراي چنين محتوايي استپاياني زيارت آل ياسين نيز داراي چنين محتوايي استپاياني زيارت آل ياسين نيز داراي چنين محتوايي است

        . . . . پذيردپذيردپذيردپذيرد    ميميميمي    بخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورتبخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورتبخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورتبخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورت
        . . . . :بيتبيتبيتبيت    عرضه عقايد، الوهيت، عبد، حب، اولو الامر، اهلعرضه عقايد، الوهيت، عبد، حب، اولو الامر، اهلعرضه عقايد، الوهيت، عبد، حب، اولو الامر، اهلعرضه عقايد، الوهيت، عبد، حب، اولو الامر، اهل    :ها كليد واژه

  مفهوم عرضه

آيد، و معناي ديگـر آن   ي ارائه كردن و در معرض ديد قرار دادن ميادر لغت به معن» عرض«

، 7ج: 1414منظـور،    ابـن ( »ي قابلتـه كتابي بكتابه أَ  عارضتْ«. است» مدارسه«و » مقابله«

سـقم و   كشف صـحت و  ،هدف از مقابله. »كتابم را با كتاب او مقابله كردم«: يعني ؛)166ص

 ،نچه در كتابي است بـا كتـاب اصـل   هماهنگي مطالب دو كتاب است؛ يعني غلط و نادرست آ

 ـ ،اظهار عقيده است از باطن به ظاهر مراد از عرض دين نيز. تصحيح بشود  7ا آنكـه امـام  ت

                                                 
  .كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث. �

  .)قم سيپرد(دانشگاه تهران  ارياستاد. ��
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واعظ تهراني، ( .غش است عرض دين براي رفع خلط و. كند تصديق را حقانيت ما في الضمير

  ).56، ص4ج: 1382

  ريشه يابي عرضه عقايد در آيات قرآن

و  6آيات رؤيت اعمال توسط خدا، پيامبر. عرضه عقايد، عملي برخاسته از آيات قرآن است

ات شهادت، آياتي هستند كه مستند عرضه عقايد به اهل و آي» اهل الذكر«مؤمنان ، سؤال از 

  .گيرند و علماي محيط به معارف اسلام قرار مي :بيت

   :فرمايد مي خداوند 
Gلُوا قلُِ وميرَى اعفَس اللَّه لَكممع و ولُهسر نُونَ وؤْمْالمF )105: توبه (  

   :در روايت آمده است
شود؛ پس بر حذر  مي ان، به رسول خدا عرضههر صبح، خوب و بد اعمال بندگ

  ).838، ص2ج: 1416بحراني، (باشيد از اينكه رسول االله را بيازاريد 

، فعـل و تقريرشـان ميـزان و معيـار قبـول و رد اعمـال سـاير        كـه قـول   :معصوم امامان 

سـنت  . انـد  دستيابي حقيقـت بـوده  جستجوگران در  و گران پرسش همواره مرجع ،استه انسان

 خداونـد . ان شـيعيان نيـز از همـين سـنخ اسـت     در مي :عقايد به محضر اهل بيت عرضه

ترديد پرسش از اموري كه  بي )43: نحل( Fلاتَعلمَونَ كنتُْم إِنْ الذِّكرِ أَهلَ فَسئلَوُاG :فرمايد مي

را  »ذكـر «روايات، . گيرد در اين زمره جاي ميها بستگي دارد،  سرنوشت جاوداني انسان به آن

در  6از رسول خدا 7امام باقر. كنند معرفي مي :را امامان» اهل الذكر«و  6امبرپي

  : كه حضرت فرمود كند مي روايت اين آيه شرح
   .)210ص: 1407كليني، ( الذكر أهل الأئمة و أنا، الذكر

 6كه خداوند، پيـامبر  Fالمْؤمْنوُنَ و رسولهُ و عملكَم اللَّه فسَيرىَ اعملوُا قلُِ وGعلاوه بر آيه 

كند؛ در ديگر آيات نيز خداوند با امـت   را شاهدان و ناظران بر اعمال معرفي مي :و اهل بيت

 جعلنْـاكم  كـذلك  وG :نمايد مي وسط خواندن مسلمانان، آنان را شاهد و ناظر بر ساير امم معرفي

  ) 143: بقره( Fشهَيداً عليَكم لرَّسولُا يكونَ و النَّاسِ علىَ شهُداء لتكَونوُا وسطاً أمُةً

Gنْ جئِنْا إِذا فَكيفةٍ كلِّ مُأم بِشهَيد لى بِك جئِنْا وع  شهَيداً هؤلاُءF )41: نساء(  
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 Fهـؤلاُء   علـى  شهَيداً بِك جئِنْا و أَنْفُسهِم منْ عليَهِم شهَيداً أمُةٍ كلِّ  في نبَعثُ يومG و آيه

  .)89: نحل(

آيـه اول،   دركند؛ ولي  ناظر بر اعمال بندگان معرفي مي را شاهد و 6خداوند، نبي اكرم

گـواهي   و تداهذكـر شـده اسـت؛ يعنـي ش ـ    » وسـط  امـت « ادتاكرم بعد از شه شهادت نبي

  .شود با واسطه محقق مي 6برمپيا

 آنان با از سنخيت و نزديكي نشان ،اي خاص بر گواهي دادن عده 6شاهد بودن پيامبر

شهادت امت وسط بر  بر امت وسط، و 6شهادت پيامبر ،زيرا در آيه مورد بحث پيامبر دارد؛

 قرابـت و نزديكـي شـديد    ،از ايـن اطـلاق در تعبيـر    بدون قيد و مطلق اسـت و  ،اعمال مردم

گونـه   كه شهادت امت وسط بدون هـيچ  اي شود؛ به گونه برداشت ميامت وسط و  6پيامبر

 ه وكـرد  وصـف  امت را بـه عـدالت   ،زيرا آيه گيرد؛ قرار مي 6امبراي مورد پذيرش پي شائبه

: 1363حسـيني شـاه عبـدالعظيمي،    (پذيرفته است  6شهادتشان را همچون شهادت پيامبر

، مصداق آن را اهل بيت است كه آيه تطهير گر عصمت چنين جايگاهي، نشان .)276، ص1ج

  :كند مي معرفي :آن حضرت
Gإنَِّما يريد يذْ اللَّهلبه نْكمع سلَ الرِّجأَه يتالْب و ركَمَتَطهْيراً يطهF )33: احزاب(  

كنـد كـه    نقل مـي  7هلالى از اميرالمؤمنين سيق بن يمسل از انىكحس مكحا ابوالقاسم 

گـواه بـر    6مـاييم؛ رسـول خـدا    Fالنَّاسِ علىَ شهُداء لتَكونوُاG آيه مراد خداوند در: فرمود

 :حجت خدا در زمينيم، و كساني هستيم كه خداوند فرمـود و ] خلق[ مردم برما گواه  ماست و

Gك وكذل لنْاكمعةً جُطاً أمسوF ) ،119، ص1ج: 1411حسكاني.(  

 :امامـان  آخـرينِ ، 7االله الاعظـم  ����حضرت  ،از همين رو بر اساس اعتقادات شيعي

 جئِنْـا  إِذا فَكيفGه ذيل آيه شريف چنانك. استزنده و شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار همگان 
 روايت شـده  7از امام صادق )41: نساء( Fشهَيداً هؤلاُء  على بِك جئِنْا و بِشهَيد أمُةٍ كلِّ منْ

در هـر   ؛نازل شـده اسـت   6اين آيه به صورت خاص در شأن امت پيامبر: است كه فرمود

و  ،كه بر اعمالشان گـواه اسـت   ردآن نسل وجود دا امامي شاهد بر ،6دنسلي، از امت محم

  ). 190، ص1ج: 1407كليني، ( شاهد بر آن امام است 6محمد
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زيارت  فراز پاياني. ناظر بر اعمال و نيات ما است گواه و 7امام زمان، حضرت ولي عصر

  .دهد تعليم مي 7ولي عصر حضرتبه صورت عرض عقايد از زبان  نيز اين مهم را ياسين آل

  اد عرضه عقايدمستندات قرآني مف

تصـديق   7تا آنكه امام ،اظهار عقيده است از باطن به ظاهر ،عرضه عقايد، چنانكه بيان شد

گاهي بـا   ،اين آموزش .، آموزش استعقايد هدف كلي عرضه. بر حقانيت ما في الضمير نمايد

). 198ص: 1382طباطبـايي،  ( پذيرد تصحيح اعتقادات و زماني با تكميل باورها صورت مي
 .كند گر مي جلوه 7عصر مهم را زيارت آل ياسين با تعليم عقايد حقه از زبان حضرت ولياين 

   .دشو آشكار مي ،در آنشده عرضه با عرضه اين قسمت از زيارت به قرآن، صحت مفاد عقايد 

  خداوندي شهادت به يكتاي. 1

ي أَنِّي أشَهْد أنَْ لَا إلَِه أشُهْدِك يا مولَا :چنين است اولين فراز عرضه عقايد در زيارت آل ياسين

لَا شرَِيك لَه هدحو إلَِّا اللَّه.  

»كِو »اشُهد »دْچنانكـه  . به معناي علم داشتن و بيان كردن است» شهد«از ريشه » اشَه

دانم كه خدايي جز خـداي يكتـاي بـي شـريك      ، يعني مي»انَْ لا الـه الاَّ االلهُ اشَهْد« :اند گفته

   .)239، ص3ج: 1414ابن منظور، ( كنم آن را اظهار مي ندارد ووجود 

بر اعمال  7حضرت ولي عصر ضمن اعلام اعتقاد به شاهد و ناظر بودنزائر  ،در اين فراز

آيـد، آگـاه    مـي  كه در عبارات بعدي كند تا به باورهاي او خواست ميدرخويش، از آن حضرت 

كـه از امـام    توحيـد اسـت  جملـه   ،جمله نخستين. ها را تاييد كند آن ،و سپس در قيامت باشد

  .»اشَهْد انَْ لا الـه الاَّ االلهُ، وحده لاشرَيك لَه«: شود آن ميدرخواست شهادت دادن به 

نِ و دعامتَه قوَلُ لَا يإنَِّ أَصلَ الد«: ستون دين است اصل و شعار توحيد و» لا إلِه إلاِ االله«

خدايي «: هي با اين پيام كهتمام انبيا و رسولان ال). 397ص: 1410فرات كوفي، ( »هإلَِه إلَِّا اللَّ

  :، مبعوث شدندمختلف ، به سوي جوامع»جز خداي يكتا، شايسته پرستش نيست
Gلْنا ما وسنْ أَرك ملنْ قَبولٍ مسنـُوحي  إِلاَّ ر   إِلَيـه  ه دونِ  أنَـَا  إِلاَّ إِلـه  لا أنََّـ  Fفَاعبـ
  ) 25:نبياءا(
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 و )35: صـافات ( Fيستكَبرِوُنَ اللَّه إلاَِّ إلِه لا لهَم قيلَ إذِا كانوُا إنَِّهمGدر دو آيه  جمله توحيد

Gَلمفاَع لا أنََّه إلاَِّ إلِه اللَّهF )هاي گوناگون  تكرارشده، و اعلام و ارشاد به آن، به بيان )19: محمد

 أنََـا  إلاَِّ إلِـه  لا انََّـهG جـا بـا عبـارات     خداوند در يك. گرفته است در قرآن كريم، مورد توجه قرار
ضـرورت موحـد بـودن را    ) 14: طه( F فاَعبدني أنَاَ إلاَِّ إلِه لا اللَّه أنَاَ  إنَِّنيGو ) 2: نحل( Fفاَتَّقوُن

بـه پرسـتش    دستور، 1فرمايد، و در جاي ديگر با دينِ استوار خواندنِ عبادت توحيدي مي يادآوري

فرمـان بـه برائـت جسـتن      ،3كفر معرفي كردن اعتقـاد بـه تثليـث    2،خداوند و نه كسي غير از او

دعوت از اهل كتـاب بـه اعتقـاد بـه     4،»االله«از اعتقاد مشركان به معبود دانستنِ غير  6پيامبر

�خداوند يكتا همانند مسلمانان
5
 استدلال به بروز فساد در صورت وجـود خـدايي غيـر از خـداي     

�يگانه
�اشاره به عدم برهان بر پرستش غير خدا 6

  . كند ضرورت يگانه پرستي را تأكيد مي... و 7

  :است خداوند، اولين شاهد بر يگانگي ذات خويش

Gشهَِد اللَّه لا أنََّه إِلاَّ إِله وه كةُ ولائْالم لْمِ أوُلُوا ومـاً  الْعقائ  ط و  إِلاَّ إِلـه  لا بِالْقسـ  هـ
  ) 18: آل عمران( Fالْحكيم عزيزُالْ

كند؛ زيرا اگر وحدت  مي الوهيت خداوند را مطرح با نفي وجود معبودهاي گوناگون، اين آيه

، 3ج: 1389جـوادي آملـي،   ( صفات نيز اثبـات خواهـد شـد    ساير اسما و ،الوهيت ثابت شود و

نقـل   7ئيلو آن حضرت از جبر 6ش از رسول خداطاهر از اجداد 7امام رضا). 131ص

هـركس بـه آن    .قلعـه مـن اسـت    دژ و» االله إلا إله لا«: فرمايد خداوند مي: كند كه فرمود مي

  ). 39، ص5ج: 1415عروسي حويزي، ( از عذابم در امان است ،داخل شود

 و ،ستا هيپذيرش الوهيت خدا و ورود به دژ مستحكم ال» لا اله الا االله«از همين رو قول

                                                 

 .40: يوسف .1

 .23: اسرا .2

  . 73: مائده .3
 .19: انعام .4

 .64: آل عمران .5

 .22: انبيا .6

 .117: مؤمنون .7
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الاصول معارف ديني  بر اين مهم، نشان از اعتقاد به اصل 7الاعظم االله ����طلب شهادت از 

  .گيرد يعني توحيد است كه از آيات نوراني قرآن سرچشمه مي

  :بيت و اهل محبوبيت آن حضرت و 6و بندگي پيامبر رسالت. 2

  : گويد و مي كند مي اقرار 6خداوند، زائر به نبوت رسول مكرم يكتايي پس از گواهي به
 ]ْأشَه؛ ] دلُهأَه و وإِلَّا ه بِيبلَا ح ولُهسر و هدبداً عمحأنََّ م  

ت و ولايـت  بدون اقرار به نبو ؛ وليترين اصل ديني است مهم ،شهادت به يكتايي خداوند

  . ماند ناتمام مي :پيامبر و اهل بيت

 ،وند است كه با اثبات آناثبات الوهيت خدا ،و شهادت به يگانگي خداوند» لا اله الا االله«

 ،عليم و حكيم است ،خداوندآنجا كه   از. شود صفات ذات باري تعالي نيز اثبات مي ديگر اسما و

 ي مبعوث كرده استپيامبر خويش مسلمّاً اشخاصي را به بر اساس علم به نياز بشر و حكمت

  :نمايد معرفي مي 6آخرين آنان را رسول اكرم ،كه قرآن
Gـ كانَ ما  محمأبَـا  د  د نْ  أَحـ ولَ  لكـنْ  و رِجـالكم  مـ ه  رسـ  Fالنَّبِيـينَ  خـاتَم  و اللَّـ
  ) 40:احزاب(

د مصـطفي   ،بوت و رسـالت حضـرت ختمـي مرتبـت    از همين رو عدم قبول ن  6محمـ

در  ؛كه مساوي است با انكـار ضـمني الوهيـت خداونـد     حكيم بودن خداست نپذيرفتن عليم و

  .رار ضمني به الوهيت خداوند نيز هستاق 6برنتيجه اقرار به نبوت پيام

در لغـت بـه    »عبـد «. نـاميم  االله و سپس رسول او مـي را عبد 6در اين فراز ابتدا پيامبر

ابـن  ( غير آزاد آمده اسـت و اختيار ديگري است ـ   ي مملوك ـ كسي كه تحت مالكيت و امعن

  ). 48، ص2ج: 1410؛ فراهيدي، 270، ص3ج: 1414منظور، 

خضـوع همـراه بـا اطاعـت در      از عبوديت به معناي تذللّ و خاكساري و» دعب«اصل ماده

عبد كسي است كه در مقابل خواست و اراده  ).12، ص8ج: 1360مصطفوي، ( مقابل مولاست

فخـر  . تكاملاً منقاد و مطيع امر مـولاي خـويش اس ـ   اي ندارد و خداوند از خودش هيچ اراده

به درجات بالا  كه 6، پيامبر اكرمدر شب معراجكه وقتي  است رازي از پدر خود نقل كرده

 »دهـم؟  چگونه از تو پذيرايي كنم يا چه شرافتي به تو« :صعود يافت، خداوند به او وحي كرد
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 سـبحانَ G خداوند نيز آيه شريفه. »خواهم مرا عبد خود قرار دهي مي«: آن حضرت عرض كرد
  ). 117ص: 1382عابدي، ( را نازل كرد) 1: اسراء( Fبِعبده  أسَرى الَّذي

ترين مرتبه بندگي  به عالي شهادت 6بندگي حضرت ختمي مرتبت بنابراين شهادت به

اشد و به هـر مقـام   ؛ امري كه هر كس هرچه باز خداست 6ايشاناو و تسليم و فرمانبري 

از همين  .)47همو، ص(آن كسب كرده است اي است كه از  د، به اعتبار درجهمقدسي نائل شو

به جـاي هـر    ،آيد ن ميبه ميا سخن از بلنداي مقام آن فخر كائنات، ر قرآن شريف وقتيرو د

مقـام عبوديـت او    ،جايگـاهي  به جاي هر اضافه و نسبتي و به جاي هر مقام و ،لغت و صفتي

انكـه  چن )10: نجـم ( Fأوَحى ما عبده  إِلى فَأوَحىG، )1: اسراء( Fبِعبده  أسَرىG  .شود مي بازگو

 الَّذى للَّه الحمَدG :است» عبدنا عبده و«تنزيل قرآن است، باز سخن از سخن از انزال و هرجا
   ).1: فرقان( Fعبده  على الْفرُْقَانَ نَزَّلَ الَّذى تبَاركG، )1: كهف( Fالْكتَاب عبده  على أَنزَلَ

 Fنبَيِـا  جعلنَـىِ  و الْكتَـاب    نـىِ يءاتَ اللَّه بدع   إِنىG: ستا و نبوت رسالت شاهراه ،عبوديت

كه در او نرم خويي و آرامش وجود  است به معناي كسي »رسل«رسالت از ريشه  .)30: مريم(

  ). 282، ص11ج: 1414ابن منظور، ( »ن و استرخاءيه ليف ي، بفتح الراء، الذ الرَّسل« .دارد

  : گويد مي راغب
نرمـي   اي به آرامي برخاستن است؛ و گاهي به معناي رفق وبه معن »رسِل«اصل 

راغـب،  (آيد، كه رسول مشتق از ايـن معناسـت    و انبعاث و برانگيختگي نيز مي
   ).352ص: 1412

امور روحاني، جسماني، از انسان، شيطان، حيوان يا جمادات  اي عام است كه در رسول واژه

وظيفه و انجام مأموريـت   د كاربرد، توجه به ادايتمام موار و در رود كار مي بي احساس نيز به

  : فرمايد ميدر باب رسالت انسان  7امام باقر ).130، ص4ج: 1360مصطفوي، ( است
شـود و او بـه صـورت آشـكارا      رسول كسي است كه جبرئيل بر او نـازل مـي  «

بـين   6وقتـي حضـرت محمـد   ... گويـد  بيند و با وي سخن مي جبرئيل را مي
آمـد و رو در رو بـا او صـحبت     ميكرد، جبرئيل پيش او  نبوت جمع رسالت و

   ).176، ص1ج: 1407كليني، ( كرد مي

 انسـان كـاملي كـه   . از همين رو رسالت، مقام وساطت و برزخيت بين غيب و شـهادت اسـت  
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ست كه از جنبه بشـري و  وا. مخاطب واقعي كلام خداوند در مرحله احديت است، رسول است

 F   إِلـى  يـوحى    مـثلُْكم  بشَـرٌ  أَنَـا  إِنَّمـا  قُلGْ: فاوتي با مردم نداردوجهه ظاهري و بدن مادي ت
معنوي و درجات عرفاني، با هيچ كس قابل مقايسه نيست  ولي از جنبه روحي و؛ )110: كهف(

  . شود نه به ديگران مي و لذا به او وحي

از آنجا كـه خداونـد    .گيرد نيز از عبوديت آن حضرت سرچشمه مي 6االله بودن پيامبر حبيب

 مبـرّا نمـوده و طهـارت و   ها  پليدي از رجس و را همانند خود آن حضرت 6پيامبربيت  اهل

 و البْيـت  أَهـلَ  الـرِّجس  عنْكم ليذْهب اللَّه يريد إِنَّماG: پاك طينتي ايشان را بيان كرده است
رَكمَتطَهْيراً يطهF )حبيب خدايند  6مبرايشان نيز همانند پيا )33: احزاب» ولاَّ ها بيبلا ح
ُلهاَهو«.  
 »بهم در معناي  »حبيب«. داد و نقيض تنفرّ استبه معناي كشش شديد، دوستي، وِ» ح

، 3ج: 1410فراهيـدي،  ( كـاربرد دارد » محبـوب «هـم در معنـاي مفعـولي    و» محـب «فاعلي 

) 165: بقـره ( .Fللَّـه  حبا أشََد منوُاآ الَّذينَ وGاست دبه خشدت حب  ،منانؤم ويژگي 1).31ص

امثـال آن،   و) 31: آل عمـران ( Fاللَّـه  يحبِـبكم  فَاتَّبِعوني اللَّه تحُبونَ كنتُْم إِنGْ هياساس آ بر

: 1374طباطبـايي،  ( قى اسـت يحق استعمالى تعالى، مانند ساير امور، خداى در محبت استعمال

 خود، خالصانه پرستش و مانيا ضرورت رسا بانگ با سبحان ىخدا از آنجا كه). 612، ص1ج

 مـا  وG :ديفرما مى زين و) 3: زمر( Fالخْالص الدينُ للَّه ألاGَ ندك مى را اعلام شرك از اجتناب و
زماني نيز  نيد در تحقق اخلاص ترديد بي) 5: بينه( Fالدينَ لهَ مخلْصينَ اللَّه ليعبدوا إِلَّا أمُروُا

 مطلـوبش  و معبـود  تنها نخواهد و خدا خود جز به زىيچ عبادتش در ...عابد، شخص هك است

 آخرتي؛ هدف چيه حتى و ى،يايدن هدفى چيه نه و گر،يد شريك چيه نه و صنم، نه باشد، خدا

 خـدا  بـراى  نيد داشتن خالص پس .ها نيا امثال و آتش از خلاصى و بهشت به دنيرس عنىي

 ـبـه غ  محبتى عبادتش در هك است نيهم به  ،3ج: 1374طباطبـايي،  (شـد  با نداشـته  خـدا  ري

معرفـي  عبادت كريمان و عبادت امنيـت و آرامـش    7امام صادقچنين عبادتي را ). 247ص

                                                 

  . 31ص ،3 ، جكتاب العين .1
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   :فرمايد دانسته، و مي كند و سبب آن را حب و دوستي خداوند مي
خـدا  كسي را كه  و دارد خدا هم او را دوست مي ،خدا را دوست بدارد هركس

  ).38ص :1400صدوق، ( امان يافتگان است دوستش بدارد، از

 سـبحان  لام خـداى در ك ولي...  ؛است محبوب اب محبهر  ارتباط  لهيوس تنها قتيحق در حب

 ـم  رابطـه  و علقه قتشيحق هك( حب چون ؛درو نمى حقيقي به شمار حب ،حبى هر  زي ـچ دو اني

 دوسـت . باشـد  هماهنـگ  وجـود،  عـالم  در مكحا حب ناموس با هك است واقعى وقتى ،)است

 در انسـان  هك ـ شـود  مى باعث و استآن  متعلقات همه داشتن دوست مستلزم زيچ هر داشتن

نيـز    سبحان خداى اخلاص و دوستى .باشد ميتسل ،است محبوب جانب در هك زىيچ هر برابر

 ـ( است اسلام قهيطر و ديتوح نيد همان هك باشد او نيد قبول با توأم ديبا : 1374 ايي،طباطب

  .)247، ص3ج

يعني انسان در عبـادتش   ؛منان به خدا اخلاص استهمين رو اولاً، نشانه شدت حب مؤاز 

ت، هماهنگي با ناموس حاكم در عالم و ثانياً نشانه صدق محب .محبت غير خدا را نداشته باشد

م معرفي كرده آن را اسلا ،كه خداوندباشد  پذيرفتن متعلقات حب و تسليم در برابر محبوب مي

 يحبونهَم أَنْداداً اللَّه دونِ منْ يتَّخذُ منْ النَّاسِ منَ وGمقدمه مذكور و آية  با توجه به دو. است
بكح اللَّه نوُا الَّذينَ وآم ا أشََدبلَّه حلF )شدت سبب همنان را بؤكه حب م) 165: بقره تمحب 

 هك ـ سـى ك آيـد  به دسـت مـي   ،كند از مشركان معرفي مي يشترب، خدا امر از تيتبع انحصارو 

 ـ .شود مي خدا در منحصر هم متابعتش افت،ي شدت به خدا محبتش  را خـدا  جـز هـم   نامؤمن

، 1ج: 1374، طباطبـايي ( شـود  مي خدا در منحصراً زين اطاعتشان جهينت در و دارند نمي دوست

  ).613ص

سپس در اهل  و61ود مبارك نبي اكرمبي شك مصداق اتم اوصاف مذكور، ابتدا در وج

، ناشـي از  :انبيـا جميـع   ، رسـالت گذشـت زيرا چنانكه  متجلي است؛ :بيت آن حضرت

 هـم  و بِـالْقوَلِ  يسـبِقوُنهَ  لاGن است و از آنجا كه بر اساس آيه عبوديت و اطاعت مطلق ايشا

                                                 

 ).290، صاليقين(» ، و صفيي حبيبي  يا محمد أنت« .1
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ِرهَلوُنَ بِأمميعF )رنديگ نمى شىيپ خدا از گفتار در هرگز هكاند  كساني :بيت اهل) 27: انبياء 

بندگان شايسته خداونـديم كـه در    ما«: فرمايد مي 7؛ امام صادقنندك مى ارك او فرمان به و

، 8ج: 1407كلينـي،  (» كننـد  بـه فرمـانش عمـل مـي     گيرنـد و  سخن گفتن از او پيشي نمـي 

بر ايـن مقـام    مهر تأييدي 1،آيه تطهير چنانكه. شود اين مقام براي ايشان اثبات مي ).231ص

ذات باري  و انقياد كامل ايشان در برابر :شدت حب اهل بيت گر بيان اين جايگاه كه .است

بي ترديد كسـاني  . كند بودن را متجلي مي »محب«يعني » حبيب«فاعلي  معناي ،است تعالي

كـه همـان معنـاي     كه داراي چنين حب خالصي باشند، محبوبِ محبوبِ خويش نيـز هسـتند  

هـي  زيرا محبت ال ؛)54: مائده( Fيحبونهَ و يحبهمG :فرمايد مي خداوند .است» حبيب«مفعولي 

هماره دوسويه است؛ امكان ندارد خداي سبحان كسي را دوست بدارد، بي آنكه بنده، دوستدار 

بنده اي خداي سبحان را دوست بدارد، بي آنكه خود، محبوب  ، نيز شدني نيست كهخدا باشد

 :پيامبر و اهل بيـت بودن در نتيجه حبيب  .)106، ص7ج: 1389جوادي آملي، ( .خدا باشد

  .گيرد نيز از قرآن سرچشمه مي» محبوب«و » محب«دو معناي  ردر ه

  :اهل بيت بودنحجت . 3

الحْسـينِ حجتُـه    أشَهْد أَنَّ أمَيرَ المْؤمْنينَ حجتهُ و الحْسنَ حجتهُ و الحْسينَ حجتهُ و علي بنَ«
 و محمد بنَ علي حجتهُ و جعفرََ بنَ محمد حجتهُ و موسى بنَ جعفرٍَ حجتهُ و علي بـنَ موسـى  

جي حلنَ عنَ بسْالح و ُتهجح دمحنَ مي بلع و ُتهجي حلنَ عب دمحم و ُتهجأَنَّك ح دْأشَه و ُته
ةُ اللَّهجح«.   
ه محضر امام، زائر به ارائه باور خود در حجج الهي نبوت ب از عرضه اعتقاد به توحيد و پس

  . خواند و ايشان را حجت خداوند مي پردازد مي :بودن امامان

). 121، ص2ج: 1414فيـومي  ( برهـان اسـت   بـه معنـاي دليـل و   » حج«حجت از ريشه 

 شود كه دو طرف دعوا براي اثبات مدعاي خويش، آن را اقامـه و  مي به چيزي گفته اًاصطلاح

همه موجودات امكاني، آيت خدا و  ).126، ص2ج: 1389جوادي آملي، ( كنند مي بدان احتجاج
                                                 

 .33:احزاب .1
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ترين  ترين حجت براي خداوند و متقن قوي :ناويند؛ ولي معصومادليل بر وجود  حجت و

   .)90، ص3ج: موه( اند هيدليل بر وجود ال

مسـاوي اسـت بـا     6پـذيرش رسـالت پيـامبر    ،طور كه در مباحث پيشين گفتـيم  همان

 منْ إِليَك أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَيها ياG از آنجا كه بر اساس آيه تبليغ و پذيرش الوهيت خدا؛
ش امامت و ولايت اهل بيت پس از پذير )67: مائده( Fرسِالتَهَ بلَّغتْ فمَا تَفْعلْ لَم إِنْ و ربك

زيـرا   است؛ 6همان قبول رسالت پيامبر ،و نيز اقرار به حجت خدا بودن ايشان 6پيامبر

مشـروط شـده    7منينبه اعلام امامت و ولايت اميرالمؤ 6تكامل تبليغ رسالت نبي اكرم

حقـق  هي و مرضي خدا واقع شدن دين با خلافت ايشـان م است، و تكامل دين و اتمام نعم ال

 Fدينـاً  الْإسِـلام  لَكـم  رضـيت  و  نعمتي عليَكم أَتمْمت و دينَكم لَكم أَكملتْ اليْومG  .شود مي

بـر وجـوب    اً، عين ـكند اي كه بر وجوب نصب نبي دلالت مي از همين رو تمام ادله ).3: مائده(

  . )128ص: 1386نراقي، ( نصب امام دلالت دارد

در اين بخش به صـورت گـذرا بـه نقـل      در اين باب وجود دارد كه اديآيات و روايات زي

  .پردازيم مي :و امامان معصوم منينت و روايات دال بر امامت اميرالمؤبرخي آيا

  :دلالت آيه ولايت بر حجت بودن اهل بيت) الف

دلالـت   :ائمه بعـد از آن حضـرت   و اي كه به امامت و ولايت امير المؤمنين نخستين آيه

  :يت استآيه ولا ،دارد
Gإنَِّما يكملو اللَّه و ولُهسر نُوا الَّذينَ وونَ الَّذينَ آملاةَ يقيمالص الزَّكاةَ يؤْتُونَ و و  م  هـ

  )55: مائده( Fراكعون
نماز انگشتر خود را به كه در حال  است؛ هنگامي 7شأن نزول آيه در مورد اميرالمؤمنين

 7ام اميرالمـؤمنين بر نزول آيه در مورد ام انشيعي ).427، ص1ج :1407يعقوبي، ( سائل داد

از عامه نيز  .)156ص: 1409؛ استرآبادي، 658، 1ج: 1424حسيني شيرازي، ( اتفاق نظر دارند

نيز آيه ولايت را در ... و ��
�مي در ت، هي��
	� ������طبري، سيوطي، واحدي در  ابن جرير

آيـه مـذكور بـه سـبب      .)200ـ193ص: 1374آبادي،   يروزف( منين ذكر كرده اندشأن اميرالمؤ

ت سـاير  با توجه به اينكه ولاي در شأن آن حضرت نازل شد؛ ولي و 7بخشش اميرالمؤمنين
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جـان   به تصرف بـودن در مـال و   ز آن حضرت است، ولي و سرپرست و اولانيز ا :امامان

  : رمايندف در توضيح آيه مي 7امام صادق. منان در آنان نيز وجود داردمؤ
Gإِنَّما يكملوF         يعني اولا به تصـرف اسـت نسـبت بـه شـما در امـور و جـان و

بحرانـي،  ( اولاد او تـا روز قيامـت   و 7لـي يعنـي ع  Fآمنـُوا  الَّذينَ وG. اموالتان
  ).316، ص2ج: 1416

  :حجيت اهل بيت الامر بر دلالت آيه اولو. ب

  : فرمايد خداوند مي .است:بيتدال بر ولايت اهل   دومين آيهآيه اولو الامر  
Gا يانُوا الَّذينَ أَيهوا آمأطَيع اللَّه وا وولَ أطَيعالرَّس ي ورِ أوُلالأَْم نْكممF )59: نساء (  

طاعـت  همچنـين امـر بـه ا   . رسول واجب شمرده شده اسـت  خدا و در اين آيه، اطاعت از

 6آن و عطـف آن بـه اطاعـت رسـول    عـدم تكـرار    و» أطيعوا«الامر با يك بار آوردن اولو

نجارزادگـان،  ( مطـرح اسـت   6كه در اطاعت پيـامبر  است همان شرايط و ابعادي گر نشان

ابو . كنند معرفي مي :بيت ه شريف، مصداق اولو الامر را اهلروايات ذيل آي. )75ص: 1388

  : كند كه فرمود نقل مي 7بصير از امام باقر

از اولاد علـي و   امامـان  F ...عوا اللَّـه و أطَيعواالرسـول و  أطَيG آيه دراولو الامر  از منظور

الله انصـاري نيـز   جابر بـن عبـدا  ). 222، ص1ج: 1395صدوق، ( اند تا روز قيامت 8فاطمه

الامر كـه   واول... ! اي رسول خدا« :پرسيدم 6پيامبراز  الامر لواوا هنگام نزول آيه: گويد مي

 6پيـامبر  »چه كساني هسـتند؟  ،اعت از خودش ناميدهخداوند اطاعت از آنان را همانند اط

  : فرمود
هـا   اولـين آن  .ها جانشينان من و امامان مسلمين پس از من هسـتند  آن! راي جاب

محمد بن علـي اسـت كـه در     علي بن الحسين و حسن و حسين وعلي سپس 
او پـس سـلام مـرا بـه      ؛كنـي  او را درك مي تو. است تورات به باقر ناميده شده

محمد بن  علي بن موسي و موسي بن جعفر و سپس جعفر بن محمد و. نبرسا
كنيه من حجـت خـدا    حسن بن علي و سپس همنام و علي بن محمد و علي و

او كسـي  .... فرزند حسـن بـن علـي اسـت     ،در ميان بندگانشاالله  بقية در زمين و
بـر امامـت او پايـدار     د وشـو  ديد شـيعيان و دوسـتانش غايـب مـي     است كه از

: 1416بحرانـي،  ( جز كسي كه خداوند قلبش را به ايمان آزموده باشـد  ماند نمي
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  ).103، ص2ج

كند كه رسـول   نقل مي 7از عامه نيز حسكاني به نقل از سليم بن قيس هلالي از امام علي

 ).189، ص1ج: 1411حسـكاني،  (» هسـتي اي علي تو نخستين اولو الامر «: فرمود 6خدا

از ديگران تعداد خلفاي پس  و» امارات«، مسلم در كتاب »ماحكا«همچنين بخاري در كتاب 

  .اند پيامبر را دوازده تن ذكر كرده


	�نيز در روايتي اوصياي واجب  7امام جعفر صادق ��
انـد كـه در    را كساني دانسـته  

 7كليني به سند خود از حسين بن علا، از امام صـادق . همين دو آيه، وصف آنان آمده است

  : كند كه حضرت فرمود ، نقل مي6بودن اوصياي پيامبر الطاعةاز مفترض در جواب سوال 
 :فرمايـد  مـي آنـان كسـاني انـد كـه خداونـد      . اطاعت از آنان واجب است ؛آري
Gنْكمرِ مَي الْأمأوُل ولَ ووا الرَّسيعَأط و وا اللَّهيعَأطF و آنان همان هايي هستند 

اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ   ليكمإِنَّما وG :ديفرما يكه خداوند م
  .)189، ص1ج: 1407كليني، ( Fالصلاةَ و يؤْتوُنَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ

  نتيجه

آموختن عقايد صحيح، هدف كلي عرضه . عرضه عقايد، عملي پسنديده و با منشأ قرآني است

ايـن  . پـذيرد  صورت مي 7ي با تكميل باورها توسط معصوماست كه گاهي با تصحيح و زمان

پذيرد،  مي با به شهادت طلبيدن معصوم از سوي زائر صورت :هدف در زيارات معصومان

كند، تا امام نيـز در قيامـت بـرآن     گيرد و اعلام مي و زائر، عقايد حقه را از لسان ايشان فرا مي

  .گواه باشد
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 چكيده

انسان معاصر كه حفظ انسان معاصر كه حفظ انسان معاصر كه حفظ انسان معاصر كه حفظ هاي هاي هاي هاي     به يكي از دغدغهبه يكي از دغدغهبه يكي از دغدغهبه يكي از دغدغههاي مهدوي هاي مهدوي هاي مهدوي هاي مهدوي     با توجه به آموزهبا توجه به آموزهبا توجه به آموزهبا توجه به آموزه    ،،،،در اين نوشتاردر اين نوشتاردر اين نوشتاردر اين نوشتار
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      تقديم بر اساس آمـوزه تقديم بر اساس آمـوزه تقديم بر اساس آمـوزه تقديم بر اساس آمـوزه معمعمعمعپرداخته شده است؛ زيرا پرداخته شده است؛ زيرا پرداخته شده است؛ زيرا پرداخته شده است؛ زيرا     استاستاستاست    و حراست از محيط زيستو حراست از محيط زيستو حراست از محيط زيستو حراست از محيط زيست

در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه محيط زيست محيط زيست محيط زيست محيط زيست و و و و ، طبيعت ، طبيعت ، طبيعت ، طبيعت ظهورظهورظهورظهوردر عصر در عصر در عصر در عصر ديني ديني ديني ديني 
در آن عصر به سبب در آن عصر به سبب در آن عصر به سبب در آن عصر به سبب . . . . رسدرسدرسدرسد    ميميميمي    وري و كمال مادي و معنوي خودوري و كمال مادي و معنوي خودوري و كمال مادي و معنوي خودوري و كمال مادي و معنوي خود    اوج شكوفايي و بهرهاوج شكوفايي و بهرهاوج شكوفايي و بهرهاوج شكوفايي و بهره    بهبهبهبه

    ....كندكندكندكند    ميميميمي    خود را بر جهانيان عرضهخود را بر جهانيان عرضهخود را بر جهانيان عرضهخود را بر جهانيان عرضه    استعداداستعداداستعداداستعداد    ةةةةهمهمهمهم    ،،،،طبيعتطبيعتطبيعتطبيعت    4بركت وجود حضرت مهديبركت وجود حضرت مهديبركت وجود حضرت مهديبركت وجود حضرت مهدي
    انساني وانساني وانساني وانساني وگسترة گسترة گسترة گسترة ايجاد مودت و دوستي در ايجاد مودت و دوستي در ايجاد مودت و دوستي در ايجاد مودت و دوستي در     رپايي عدل و قسط در جهان ورپايي عدل و قسط در جهان ورپايي عدل و قسط در جهان ورپايي عدل و قسط در جهان وبببب    آن حضرت باآن حضرت باآن حضرت باآن حضرت با

شود و سبب شود و سبب شود و سبب شود و سبب     ميميميميميان جهانيان ميان جهانيان ميان جهانيان ميان جهانيان     اخلاقي دراخلاقي دراخلاقي دراخلاقي در    بين رفتن صفات بدبين رفتن صفات بدبين رفتن صفات بدبين رفتن صفات بد    باعث ازباعث ازباعث ازباعث از    ،،،،جانوريجانوريجانوريجانوري    گياهي وگياهي وگياهي وگياهي و
علم و احياي عدل علم و احياي عدل علم و احياي عدل علم و احياي عدل     گسترشگسترشگسترشگسترشاثر اثر اثر اثر     بربربربر    كهكهكهكه    چنانچنانچنانچنان؛ آن ؛ آن ؛ آن ؛ آن گرددگرددگرددگردد    ميميميمي    جهانجهانجهانجهان    تطهير و نورانيت زمين وتطهير و نورانيت زمين وتطهير و نورانيت زمين وتطهير و نورانيت زمين و

بـه محـيط   بـه محـيط   بـه محـيط   بـه محـيط   اي اي اي اي     هيچ صدمههيچ صدمههيچ صدمههيچ صدمهرف يارانش، رف يارانش، رف يارانش، رف يارانش، از طاز طاز طاز طكفار كفار كفار كفار     جنگ حضرت باجنگ حضرت باجنگ حضرت باجنگ حضرت با    آن عصر، حتي درآن عصر، حتي درآن عصر، حتي درآن عصر، حتي در    دردردردر
        . . . . رسدرسدرسدرسد    نمينمينمينمي    زيستزيستزيستزيست

    هـا و هـا و هـا و هـا و     و زمين نيز تمام بركات و ثـروت و زمين نيز تمام بركات و ثـروت و زمين نيز تمام بركات و ثـروت و زمين نيز تمام بركات و ثـروت     شودشودشودشود    ميميميمي    آبادآبادآبادآباد    احيا واحيا واحيا واحيا و    ،،،،جهانجهانجهانجهان    اين راستا طبيعت واين راستا طبيعت واين راستا طبيعت واين راستا طبيعت و    دردردردر
    مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     به دليل آنكـه  به دليل آنكـه  به دليل آنكـه  به دليل آنكـه   ....ريزدريزدريزدريزد    هاي پنهان خود را بيرون ميهاي پنهان خود را بيرون ميهاي پنهان خود را بيرون ميهاي پنهان خود را بيرون مي    گنجگنجگنجگنج
هـي در دسـت بشـر    هـي در دسـت بشـر    هـي در دسـت بشـر    هـي در دسـت بشـر    امانـت ال امانـت ال امانـت ال امانـت ال محيط زيسـت را  محيط زيسـت را  محيط زيسـت را  محيط زيسـت را      ،،،،گردندگردندگردندگردند    نمينمينمينمي    كنند و گرد معصيت خداكنند و گرد معصيت خداكنند و گرد معصيت خداكنند و گرد معصيت خدا    ميميميمي
بـه  بـه  بـه  بـه  محيط زيسـت  محيط زيسـت  محيط زيسـت  محيط زيسـت  در نتيجه از در نتيجه از در نتيجه از در نتيجه از     ؛؛؛؛زياده روي نخواهند كردزياده روي نخواهند كردزياده روي نخواهند كردزياده روي نخواهند كرد    ،،،،منابعمنابعمنابعمنابع    استفاده ازاستفاده ازاستفاده ازاستفاده از    و درو درو درو در    داننددانندداننددانند    ميميميمي

كه كه كه كه حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي . . . . استفاده خواهد شداستفاده خواهد شداستفاده خواهد شداستفاده خواهد شدممكن ممكن ممكن ممكن شيوة شيوة شيوة شيوة بهترين بهترين بهترين بهترين 

                                                 
  shaker.r @ut.ac.ir)     قم سيپرد(دانشگاه تهران  ارياستاد .�

  كارشناس ارشد فلسفه اخلاق .��
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كننـد و  كننـد و  كننـد و  كننـد و      مـي مـي مـي مـي ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  اااا    ههههاه افراط و تفريط را پيموداه افراط و تفريط را پيموداه افراط و تفريط را پيموداه افراط و تفريط را پيمودرررر
    تلاشيتلاشيتلاشيتلاشي    ،،،،آيدآيدآيدآيد    ميميميمي    آنچه در اين مقالهآنچه در اين مقالهآنچه در اين مقالهآنچه در اين مقاله    ؟؟؟؟ارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستندارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستندارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستندارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستند    ،،،،برخي ديگربرخي ديگربرخي ديگربرخي ديگر

آرماني مهـدوي  آرماني مهـدوي  آرماني مهـدوي  آرماني مهـدوي      ةةةةبه كمك روايات، توصيفي از جامعبه كمك روايات، توصيفي از جامعبه كمك روايات، توصيفي از جامعبه كمك روايات، توصيفي از جامعها، ها، ها، ها،     است كه ضمن نقد اين ديدگاهاست كه ضمن نقد اين ديدگاهاست كه ضمن نقد اين ديدگاهاست كه ضمن نقد اين ديدگاه
        ....دهددهددهددهد    ميميميميارائه ارائه ارائه ارائه 

حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    اخلاق، محيط زيست، اخلاق، محيط زيست، اخلاق، محيط زيست، اخلاق، محيط زيست، : ها كليد واژه
        . . . . هاي مهدويهاي مهدويهاي مهدويهاي مهدوي    آموزهآموزهآموزهآموزه

  ه لأطرح مس

باعث ويراني و آلودگي محيط زيست و طبيعت خـود   ،با انجام كارهاي اشتباهها  انسان امروزه

 ـ ،كنون هيچ موجودي مانند انسان نتوانسته است اين چنين با سرعت تا .اند شده خـود را   ةخان

شهرنشيني،  ةفزايندو رشد  و مراتعها  تخريب جنگلهاي فسيلي،  استفاده از سوخت. آلوده كند

استفاده  .تخريب محيط زيست شده است باعث آلوده كردن وها  و زبالهها  نشست فاضلابته 

جـانوري و  هـاي   بين بردن گونـه  جنگ جهاني باعث از كه درـ   شيميايي هاي اتمي و بمب از

كـه در دريـا   هـايي   اتمي و زبالـه هاي  توليد زبالهـ   گياهي در هيروشيما و ناكازاكي شده است

شود، حتي شـكار بـي رويـه     مي اعث از بين رفتن موجودات آبزي و درياييشود و ب مي ريخته

كـه باعـث از بـين رفـتن     ـ هـا    آن پرندگان و جانوران وحشي براي تغذيه و استفاده از پوست

 شده استها  آن جانوري و حتي در نوعي از جانوران باعث انقراض كامل بسياري ازهاي  گونه

باعـث   …هـاي خشـك و    در فصـل هـا   آن ش سـوزي ها توسط انسان و آت تخريب جنگلـ 

  . تخريب محيط زيست و طبيعت شده است

، هـاي صـنعتي   ها و ماشين كارخانهفناوري و ساخت انواع امروزه در اثر پيشرفت صنعت و 

صدا باعث آلودگي هوا و آلودگي صوتي بر روي زمين شـده اسـت    و انسان با ايجاد دود و سر

هاي قطبي  هاي طبيعي و يخ ين و آب شدن بسياري از يخچالتر شدن كره زم كه اين هم گرم

  . استرا در پي داشته ن رفتن محيط زيست و طبيعت از بيو 

مـدتي   و افزايش متوسط درآمـدهاي مـردم در   از طرفي با افزايش جمعيت، افزايش توليد

 هـا و  مستحيل سـاختن آشـغال   بيش از صد سال، جاي تعجب نيست كه محيط زيست ما در
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ارتباط  اين هم به نوعي با انقلاب صنعتي در .ت ما شكست فاحشي متحمل شده استفضولا

زياد و خطرناك شده است كه طبيعت مـا توانـايي دفـع آن را    هاي  است كه باعث توليد زباله

علم خود، توانايي كامل و سالم دفـع كـردن   افزايش انسان پست مدرن هم با اين همه  .ندارد

  . آن را ندارد

بايد مراقب نوع رفتار خويش با محيط زيسـت  ها  انسان به اين همه مشكلات، مابا توجه 

بـه اخـلاق   امـروزه  باعث شده است كـه  ، مسائلي كه گفته شد. خود و ديگر موجودات باشيم

  . باشيمبراي حل اين بحران و مشكلات اي  زيست محيطي اهميت بدهيم و به فكر چاره

چگونـه   ،حيط زيست در عصر ظهور منجي موعودخواهيم بدانيم كه وضعيت م مي حال ما

 هـم  4در زمان ظهور حضرت مهـدي  ،آيا مشكلاتي كه در عصر ما وجود دارد ؟خواهد بود

افراطي نظير لين وايت و كانت با توجه به ارزش و اعتبار هاي  آيا ديدگاهوجود خواهد داشت؟ 

  ؟نيستنددر تعارض روايات مهدوي در اين زمينه، با اخلاق زيست محيطي و 

اخلاق به كوشـش مـنظم بـراي فهـم      ةاخلاق يا فلسف: بايد گفت ،بحثبه از ورود پيش 

اخلاق است كه مفاهيمي . شود مي اطلاق ،اخلاقهاي  مفاهيم اخلاقي و توجيه اصول و نظريه

اخلاقـي  هـاي   را در زمينـه » شر«و » خير« ،»بايست« ،»جايز« ،»نادرست« ،»درست«چون 

ها  كوشد تا اصول رفتاري درستي را كه راهنماي كنش افراد و گروه مي اخلاق. كند مي تحليل

هـم  ها  ها و فضيلت كند كدام ارزش مي اخلاق است كه بررسي .كنند، تثبيت كند مي را فراهم

ها  آن سازد و مي اخلاقيهاي  را در نظريهها  استدلال ،اخلاق .مندند ارزش ةارز زندگي يا جامع

 ميان اين اصول را كشـف كنـد   ةكوشد تا اصول معتبر و رابط مي و كند مي را به دقت وارسي

  . )26، ص1ج: 1382پويمان، (

لذا شاهد است؛ شود تبيين صحيحي از اخلاق زيست محيطي صورت نگرفته  مي احساس

تلاش شد ابتدا با سبب بدين  ؛افراطي يا تفريطي در اين زمينه هستيمهاي  بيان برخي ديدگاه

بـه جايگـاه   بـه تفصـيل   واسطه روايات مهـدوي  ه سپس بها  آن نقد اجماليو ها  بيان ديدگاه

  . طبيعت در عصر ظهور وارد شويم

غرب در اين زمينه اظهار نظر كرده اند و ما در اين جا به بيان نظـرات  دانشوران برخي از 
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 : پردازيم يت ميلين وا ايمانوئل كانت وآنان يعني دو تن از 

  محيط زيست ولين وايت  .يك

بحران بوم شـناختي مـا در ايـن فكـرت     هاي  معتقد است كه ريشه) 1987-1907( لين وايت

منبعي  طبيعت را بيگانه و صرفاًو  مسيحي ماست كه بشر بايد بر طبيعت حكومت كند-يهودي

لين وايت قائل به ارزش ذاتـي محـيط زيسـت     1.نمودكشي  كه بايد از آن بهرهايم  تلقي كرده

 .براي آن ارزش قائـل شـويم   ،ت كه ما بايد به خاطر خود محيط زيستاسمند  عقيدهاو  .است

  . ؛ زيرا طبيعت بدون وجود ما هم خواهد بودطبيعت به ما نياز ندارد و ما به طبيعت نياز داريم

مدعي شد كه بحران زيسـت محيطـي    ،آن نوشت و دراي  مقالهم 1967لين وايت درسال 

بـه اعتقـاد او   . اسـت  »متعارف نسبت به طبيعتنخوت مسيحيت « اصل، معلول كنوني ما در

فر تكوين بـاز نخوت، در نگرش انسان مدارانه و تحكم آميزي ريشه دارد كه سابقه اش به س 

   :، از باب اول آن28 ةمخصوصاً به آي ؛گردد مي
بارور شويد و تكثيـر  «: را بركت دارد و بديشان گفت ]آدم و حوا[و خدا ايشان 

بر ماهيان دريا، پرندگان آسمان و  .آن تسلط يابيد يد و برساز شويد، زمين را پر
   .»كنيد ]حكومت[سروري  ،كنند مي روي زمين زندگي جانوراني كه بر ةهم

مدارترين دين هاست كه انسان را محور قـرار داده   ، دين مسيحيت يكي از انسانيتبه نظر وا

   2.شودبتواند بر طبيعت مسلط تا است 

   :ن نگري مسيحيوايت در جها ةبه گفت
شريك و سـهيم   ،كه خدا نسبت به طبيعت دارداي  آدمي تا حد زيادي در تعالي

  ). 80، ص1ج: 1382پويمان، (است 
يعني اعتقاد بـه  [و مسيحت با از ميان برداشتن جاندارانگاري اديان غيرابراهيمي 

كه  اي ، اين امكان را فراهم آورد كه با روحيه]طبيعي روح است ياينكه در اشيا
همـو،  (م اعتناسـت، از طبيعـت بهـره كشـي كـن      طبيعي بي يبه احساسات اشيا

                                                 

   .65، ص1ج: 1382، پويمان: نك. 1
   .60صهمو، : نك. 2
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   ).81ص
ويراني به بـار آوريـم و محـيط زيسـت      ،اين طرز تلقي باعث شده كه در زمين

حيت را كـه  يكه اين اصل موضوع مس پس ما نيز تا زماني. خود را تخريب كنيم
طرد نكنيم، كما فـي   ،جز خدمت به انسان ندارد اي وجودي ةهيچ فلسف ،طبيعت

  . )89همو، ص( روييمه السابق با بحران بوم شناختي رو ب

  نقد

و نمـاي انسـان اسـت، همـواره مـورد       ، زادگاه و محل نشونجا كه طبيعت و دنياي خاكياز آ

  . سفارش شده است ،احترام اديان قرارگرفته و احترام به آن به انسان

ها، آب، آتش، تگرگ، برف، مـه،   عبادت آسمان در فصلي از كتاب مقدس از تسبيح و .اولاً

در اديان عبـري نيـز   ). 25-3، ش 104سفر مزامير، باب ( يادكرده استها  جميع لجه بادتند و

از جمله در سفر آفرينش تورات آمده . تاكيد شده استـ   به ويژه آبـ براهميت مظاهر طبيعي  

  : است
تهـي و بـاير بـود و تـاريكي بـر       ،زمين .ها و زمين را آفريد در ابتدا خدا آسمان

فلكي باشد در  :خدا گفت.  …ها را فرا گرفت روي لجه و روح خدا سطح آب
هـاي زيـر    خدا فلك را ساخت و آب. ها جدا كند ها را از آب ها و آب ميان آب

سـفر   ،كتـاب مقـدس  ( هاي بالاي فلك جـدا كـرد و چنـين شـد     فلك را از آب
  ).1ش ،10باب  ،پيدايش

محـيط   ةمثبـت دربـار  هـاي   كنيم كه منابعي غني از ديدگاه مي مشاهده ،بررسي دقيق با. ثانياً

سـنّت عهـد   . وجـود دارد  ،د مسيحدر مسيح شناسي مبتني بر تجسو زيست در الهيات مقدس 

ايـن   مثلاً تجسد مسيح بر ؛وجود دارد ،همه موجوداتدر برابر حاوي تعهداتي است كه  ،عتيق

 ، متجسد شد، كل نظام هسـتي را جا كه خداوند در شخص مسيحفرضيه متكي است كه از آن

 كند كه بايد به كمك اخلاق ناظر به عـدالت  مي كيدأالهيات مسيحي ت .توان مقدس شمرد مي

  .زيست محيطي به تلاش همگاني در راه بازسازي محيط زيست اقدام كنيم

را در اختيـار  هـا   آن و خداي سبحان، نظام كيهاني و زمين و محيط زيست را آفريـد  .ثالثاً

تا او را بر اساس دستورهاي خود بيازمايد و ببيند كه وي پس از مطالعه و شناخت  ،انسان نهاد
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و بـا مزايـا و    گيـرد  مـي  الهـي در مسـير طاعـت خـالق بهـره     هاي  لازم، چگونه از اين امانت

اي  وجـه ويـژه  ت ،دينيهاي  در آموزه. كند مي چگونه رفتار ،زيست محيطي پروردگارهاي  نعمت

پـاداش مـادي و    ،كوشـند  مي به محيط زيست شده و براي كساني كه در احيا و نگهداري آن

  : فرمايد مي 6براي نمونه، رسول خدا ؛معنوي فراواني ذكر شده است
 نويسـد  مـي  خدا به انـدازه محصـول آن بـرايش پـاداش     ،هركس درختي بكارد

   ).535ص: 1379پاينده، (

آثـار   ،گيري نشود بهره ،مناسب و شايستهاي  و امكانات مادي به گونه در مقابل اگر از طبيعت

سلامت محيط زيست پيوندي تنگاتنگ با حيات جامعه . زيان بار و جبران ناپذيري در پي دارد

مين أت ،مقدم است ،بر درمان و معالجه ،گيري بدن، بهداشت و پيش ةگونه كه دربار همان .دارد

ناشي از تخريب محيط زيست هاي  سب نيز بر جبران خسارتفضاي سالم و محيط زيست منا

سـالم نگـه داشـتن     .كند مي همگان را براي حفظ محيط زيست ايجاب ةمقدم است كه وظيف

و دشـت، گياهـان،    يعني رعايت حق زمين، هوا، آب، خاك، دريا، صحرا، كـوه  ،محيط زيست

 .فرد و جامعه پيوند دارنـد  زيست محيطي كه با حياتهاي  حيوانات و ساير موجودات و عرصه

ترغيب  ،سازي آنكهم از آلوده كردن محيط زيست نهي شده و هم به پا ،دينيهاي  در آموزه

   1.و امر شده است

  محيط زيست وكانت  .دو

ايـن   ،طبـق ديـدگاه انسـان گرايانـه    . ستا گرا فيلسوفي انسان) 1724-1804( ايمانوئل كانت

مورد توجه قرار او  استفاده از محيط زيست بايد مصالح انسان است كه حق و حقوقي دارد و در

بر طبق نظر او تنها امري كه واجد ارزش ذاتي است، اراده خير است كه فقط در انسـان  . گيرد

توانند اراده نيك و خيـر داشـته    نمي ندارند،اي  اراده چچون هي ،وجود دارد و طبيعت و حيوانات

  .نيستند را واجد اي رو هيچ ارزش ذاتي باشند و از اين

حقوق و تكاليف، معيت دارند و ؛ زيرا هيچ گونه حقي ندارند ،كانت معتقد است كه حيوانات

                                                 

 .691ـ689، ص مفاتيح الحياة. 1
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اي اخلاقي اسـت و بـه    پديده ،يفلدر واقع تك. تكاليف نيز مستلزم پاسخ گويي و وظيفه است

توانند  نمي معناي محدوديت اراده بر پايه دستور قانون است و از آنجا كه حيوانات عقل ندارند،

براي حـق   ،با توجه به اينكه حيوانات تكليف پذير نيستند. از قانون و مقتضيات آن آگاه باشند

امـا   ؛معقول نيست مدعي شويم كه موجودي داراي حـق اسـت  ؛ زيرا داشتن نيز قابليت ندارند

قدرتي اخلاقي اسـت   ،درحقيقت حق پيش فرض حق داشتن، عقلانيت است و. تكليفي ندارد

  . مطالبه امري از ديگري وچيزي انجام كاري، مالك شدن براي 

 كسي كه بـه حيـواني آسـيب    .آيد مي اموال انسان به شمار از است و ئش ،در واقع حيوان

 بلكه اگر ايـن حيـوان از   ؛هيچ حقي از حيوان را نقض نكرده است ،كشد مي رساند يا آن را مي

در برابر هم تكاليفي  حتي اگر ما .حق مالكيت آن شخص تضييع شده است ،آن شخص باشد

هدف اين تكاليف هم به طور غير مسـتقيم   ،بي جان داشته باشيم ياشيا حيوانات و طبيعت و

توانند مورد استفاده واقع شوند،  مي اشيايي كهدر برابر گري انسان  ويران ةروحي. انسانيت است

 نيز خشن خواهـد ها  انسان گري كند در رفتار با كسي كه به حيوانات ستم. خلاف اخلاق است

هيچ كس نبايد . حيوانات قضاوت كرددر برابر توان از روي رفتارشان  مي راها  انسان قلب. بود

 طبيعي استفاده كند، ديگـران هاي  اگر خود او نتواند از پديده؛ زيرا زيبايي طبيعت را ويران كند

شـيا نيسـت، بلكـه بـه لحـاظ      گرچه حفظ اشـيا بـراي خـود ا   . استفاده كنندها  آن توانند از مي

 موجـودات و در برابـر   پـس تمـام تكـاليف مـا     ،كنند مي استفادهها  آن هايي است كه از انسان

  1.ديگر داريمهاي  انساندر برابر ناشي از تكاليفي است كه ما  ،به طور غير مستقيم طبيعت،

  نقد

ليـف در يـك   تك اما مقتضـي آن نيسـت كـه حـق و     ؛تكليف، سخني درست است تلازم حق و .1

نـه   موجـودي ديگـر و   ،توان فرض كرد اگر موجودي داراي حق است يعني مي ؛موجود جمع شوند

حقوقي را در نظر گرفت كـه   ،طبيعت توان براي حيوانات و از اين رو مي ؛همان موجود، مكلف باشد

  .دات طبيعتنه حيوانات ديگر يا موجو نه آن حيوان و ،ها باشند مكلفّان در برابر اين حقوق، انسان

                                                 

 .324-5، ص درس هاي فلسفه اخلاق كانت .1
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مستلزم آن نيسـت كـه چنـين حقـوقي      ،فرض حقوق، مانند حق زندگي براي حيوانات .2

از اين رو جواز ذبح حيوانات و بهـره   ؛قابل سلب نباشندها  آن از ،در هيچ حالتي مطلق باشند و

كـه   چنـان  ؛داراي حقـوق نيسـتند   ،موجب آن نيست كه معتقد شويم حيواناتها  آن برداري از

حتـي اگـر   ـ   هيچ صورتي مستلزم آن نيست كه اين حقوق در ،ندگي براي انسانفرض حق ز

  .قابل سلب از او نباشدـ  انساني هزاران انسان بي گناه ديگر را كشته باشد

خداي سـبحان بـا    .گوناگون دارندهاي  آثار بي شمار و فايده ،حيوانات در زندگي انسان. 3

آنـان كـرده    ةبهـر را فراوانـي  هاي  سان ها، نعمتبه دست انها  آن آفرينش حيوانات و تسخير

قرن هاست كه بشر در حمل و نقل بار و مسـافر و نيـز در كشـاورزي و آب رسـاني، از      .است

لبني هاي  انتفاع از گوشت، پوست، پشم، كرك، مو، شير و فرآورده. برد مي حيوانات اهلي بهره

  .و صنعتي بوده و هستبزرگ جوامع سنتي هاي  و اجزاي بدن حيوانات از سرمايه

مانند بقره، انعام، فيل، نحل و عنكبـوت  ـ به نام برخي حيوانات  هايي  سوره ،در قرآن كريم

در فقـه اسـلامي نيـز    . دهـد  مي وجود دارد كه پيوند نزديك زندگي انسان با حيوانات را نشان

ارد كه حـد و  حقوق و وظايفي براي انسان در تعامل با عموم جانوران اهلي و غيراهلي وجود د

ها  آن حلال و حرام ازهاي  كند و بهره گيري مي مرز رفتارهاي مشروع و نامشروع را مشخص

و سـتم  ها  آن احكام رسيدگي به آب و غذا و دارو و درمان و نيازهاي حياتي. دهد مي را نشان

   1.اند مختلف فقه اسلامي بيان شدههاي  نكردن به حيوانات در بخش

  ظهور از محيط زيست پيش وضعيت طبيعت و  .سه

 ،هـر سـال  و  گيرد مي آبادي پيشي عمران و بر ،گري و تخريب ويران ،ظهور زا در عصر پيش

 ويـران و آلـوده   ،طبيعـت و محـيط زيسـت    ،در ايـن دوران . دشـو  مي فساد و بدعتي نو آشكار

   :شود چنين مي در برخي روايات آمده است كه در دوران قبل از ظهور موعود .شود مي
بـاران كـم    ،آيد و چون حاكمان ظلم كننـد  مي كند، زلزله مي شت كاري ظهورز

: 1376احسـان بخـش،   (فروشـند   مـي  دين خود را به متاع انـدك  ،مردم …آيد

                                                 

 644و  643، ص مفاتيح الحياة. 1
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  .)486، ص29ج

  : كند كه آن حضرت فرمودند مي نقل 7بصير از امام صادقابو 
رسـيده  آيد كه خرمـاي ن  مي آن چنان قحطي به وجود 4ظهور قائم از در پيش

شـيخ طوسـي،   ( شكايت نكنيـد  ،پس از آن زمان ؛شود مي خورده ،بالاي درخت
  ).762ص: 1387

مؤمنـان بـه    ،ظهـور  از پيش عصر در. شود مي ها و گناهان زياد در اين زمان، اسراف در نعمت

، فاسـد شـدن تجـارت،    صر ماننـد گرانـي  شوند و كارهايي در آن ع مي آزمايشامور گوناگوني 

طبيعـت و محـيط    ،شـود  مي فساد و ناامني در بين مردم زياد ،درآن زمان .گردد مي دزدي زياد

  .رود مي بركت از بين ،و در آن گردد مي زيست انسان فاسد و نابود

شود و رابطه انسان با طبيعت،  مي ويران ،محيط زيست انسان هم در اثر ظلم و فساد مردم

د و نشـو  مـي  كـم  ،آن دوران امانتدار در وفادار و افراد .شود مي با خدا بدنيز  وها  ساير انسانبا 

اثـر   زيـرا در  ؛شـود  مي ويران و آلوده ،ديگر با يكها  انسان محيط زيست نيز بر اثر فساد رابطه

 ،در آن دورانچرا كه  ؛سوزد مي ديگر، طبيعت هم در آتش جنگ مردم با يكها  انسان برخورد

  .شود مي جنگ و خونريزي هم زياد

 ،ايـن بـين   در. شود مي منكر، طبيعت هم نابود به معروف و نهي از ن رفتن امربي اثر از در

ها و زمين بـاير   اقيانوس خداوند منان هم باران را در رود و مي بركت از محصولات كشاورزي

 پرهيز كاري، اهـل طغيـان   مردم به جاي تقوا وچرا كه ؛ شود مي نعمت كم؛ در نتيجه ريزد مي

  . با خداي سبحان است ـمانند ديگر موجودات جهان ـ  رهبري ابرهااند و  شده

  ست محيطي در عصر ظهور موعودحقوق زي

شـود كـه فضـاي زيسـتي و      مـي  فهميـده  :ناتأمل در روايات رسيده از معصوم با توجه و

طعم  ،برخوردار شده 4ومت حضرت مهديموجودات ساكن اين قلمرو، از نهايت مواهب حك

  . عدالت را خواهند چشيد مبتني برحيات طيبه  آسايش، آرامش و

 ،منبـع علـم  اسـت، آن حضـرت   لطف خدا بـراي بنـدگان    4امام عصر آنجا كه وجود از

رسـاند و   مـي علم و عقول مردم را به كمـال  آن بزرگوار . شود مي حكمت و بركت براي جهان
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وج كمال محيط زيست نيز در اين راستا به ا. آورد مي سعادت و كمال را براي جهان به ارمغان

 خـود را بـه فعليـت   هـاي   قابليـت  ةهم ،اين بين نيز زمين و طبيعت در .رسد مي فعليت خود و

ها  انسانعدل و داد خواهد شد و طبيعت و محيط زيست نيز به وسيله  رسانند و جهان پر از مي

محـيط زيسـت رخ    در اي هيچ گونه تخريب و ويرانـي . گشتد نحفظ خواه ،و ديگر موجودات

  . ديگر با امنيت و سلامت كامل خواهند زيست موجودات در كنار يك ةد و همنخواهد دا

ر اجمالي به وضـعيت محـيط زيسـت در عص ـ    به صورت ،ما در اينجا با استفاده از روايات

 :پرداختخواهيم  4ظهور حضرت مهدي

  محيط زيست حفظ و رشد و توسعه علمي در جهت بسط و گسترش .1

آن حضـرت   و شود مي آشكار غير تجربي علوم تجربي و تمام 4زمان ظهورحضرت قائم در

بـراي   لطف خداحضرت  كه وجود آنجا از .كند مي مردم برخورد احسان با عدل و استفاده از با

 علـم و آن بزرگـوار،   .باشـد  مي بركت براي جهان حكمت و منبع علم واو  خود ،است بندگان

 بـراي جهـان بـه ارمغـان     كمـال را  و سـعادت  و رساند مي به كمال نهايي خود عقول مردم را

هـم بـراي    ،بحـث  درس وهـاي   حلقه و شود مي منتشراي  خانه هر دانش صحيح در .آورد مي

 علـم و  ،در عصـر ظهـور  . گرديـد  خواهد اجتماعات مختلف ايجاد در هم براي زنان، مردان و

 نـدگي پاي علم و عقل، راهگشـاي ز  اخلاق و دين هم ،پيشرفت حيرت انگيزي داشته ،صنعت

  . به سوي معنويت و عبوديت خواهد بودها  انسان

عين اينكه باعث رفاه و راحتي بشر است، مـانعي بـراي دينـداري و     صنعت و پيشرفت در

اخلاق گرايي و حركت به سوي كمال و تعالي نخواهد بود و انسان را غرق در تجملات، لذات 

محـيط   نابودي اخلاق و طبيعـت و  كه باعث ويراني و نخواهد كرد زودگذر و فساد و انحراف،

  : زيست انساني و حيواني و نباتي شود

 رويد، همانطور كـه زراعـت   مي به درستي علم به احكام خدا و سنت پيغمبر در دل مهدي

  .)317، ص52ج: 1404مجلسي، ( رويد، بهترين روييدني مي

دو  انـد،  آوردهتمام آنچه پيامبران الهـي  . است) شعبه(حرف  27دانش  علم وطبق روايات، 

  .اند حرف بيشتر نبوده و مردم زمان ما تا كنون دو حرف بيشتر نشناخته
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   :فرمايند مي 6پيامبراكرم ،كه در روايات آمده است چنان
 از بعـد  كند، مي روشنايي و نور از به وسيله حضرت مهدي پر زمين را، خداوند

 علـم و  از پـر  و سـتم،  و جور از بعد كند مي عدل از پر و ظلمت آن، تاريكي و
  .)260، ص1ج: 1388شيخ صدوق، ( ناداني جهل و از بعد كند مي دانايي

   :فرمايد مي 7همچنين امام باقر
 دانـش آراسـته   حكمـت و  بـه زيـور   همگـي شـما   4زمان حضرت مهدي در
 طبـق كتـاب خـداي تعـالي و     خويش بر ةخان زني در جايي كه هر تا شويد، مي

  .)352، ص52ج: 1404مجلسي، ( دكن مي حكم 6اكرم سنت پيامبر

رسد و هنگـامي   مي به كمال و فعليت ،شود كه عقل و علم مي معلوم ،با استفاده از اين روايات

به آخـرين مرتبـه   ـ و حتي جمادات   انو گياه ان، جانورها چه انسانـ كه تمام موجودات عالم  

داد و محـيط  واهـد  محـيط زيسـت رخ نخ   ديگر هيچ گونه تخريبـي در  ،رسند مي فعليت خود

  .شود زيست حفظ مي

  هاي زيست محيطي ، حتي آلودگيپاك شدن زمين از هر نوع آلودگي .2

شود و با نور الهي منور  ميپاك ظلمي  جور و زمين با لطف الهي خود از هر ،در عصر مهدويت

  . غيان و انحراف ترادف معنايي داردكلمات جور و ظلم با كلماتي مانند ط. گردد مي و تابان

گيـرد؛ زيـرا هرگونـه     و ظلـم قـرار مـي    معناي جور گونه آلودگي، زير ديهي است كه هرب

آلودگي به معناي انحراف از طبيعت مخلوق الهي و به معناي تعدي از حق و حركت به سوي 

  . شود اطلاق مي -اعم از كم و زياد-كه به هرگونه تجاوز از حق  همچنان. باطل است

آيد و به  مي تاريكي و شكافي است كه در زمين به وجود همچنين ظلم در لغت، به معناي

 ـ كه » هر چيز در جايگاه شايسته خودش قرار نگيرد«آن است كه معناي  در مقابـل   اايـن معن

   .باشد مي عدل

حكومتي  ،مهدوي طبق اين تعاريف، حكومت ظلم ستيز و عدالت محور واضح است كه بر

محيط زيسـت را   امر و اين استدگي و انحراف گونه آلو محيط زيست از هر مبناي تطهير بر
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   1.كند ميحفاظت  ،حيات طيبه آن و از طهارت وگرداند  باز ميبه وضعيتي آرماني 

  : كند كه فرمود ميروايت  7جابر از امام باقر
، 2ج: 1388شـيخ صــدوق،  ( و نمـا كننــد نشــو شـيوه،  نباتـات بـه بهتــرين   … 
  .)506ص

دل و قسط در جهان و تشـكيل حكومـت واحـد جهـاني،     بر اثر برپايي عآن حضرت ر زمان د

گيرد و فساد و تباهي با عدل  نمي خراب كردن محيط زيست و آلودگي و ويراني طبيعت انجام

و بـه  خواهد شد  گيرد و محيط زيست هم حفظ نمي پس ويراني هم صورت ؛باشد مي در تضاد

   .خواهد گرفت به آن تعلق 4تعالي خود خواهد رسيد و الطاف الهي حضرت مهدي

  گستره گياهي، حيواني و انسانيدر نيت و صلح ايجاد ام. 3

حقوق محيط زيسـت و   و رعايت 4محصول عدالت گستري و ظلم ستيزي حكومت مهدي

امـام  . نخواهد بودامنيت و برقراري صلح و دوستي در فراخناي هستي جز ساكنان آن، چيزي 

مـردم بـا طبيعـت    نيز بـين  ندگان خدا و صميميت حقيقي را بين ب دوستي واقعي و 4زمان

طوري كه ه ب شود؛ در اين راستا رابطه انسان با طبيعت نيز صميمي و اصلاح مي .كند ايجاد مي

اسـتفاده از طبيعـت    گيرد كه احتياج دارد و اسرافي در بهره مي اي هر كس از طبيعت به اندازه

  . گيرد نمي انجام

بندد، اين  بشري رخت بر مي ةها از جامع اختلاف ها و طور كه برحسب روايات، كينه همان

حتي حيواناتي كـه بـه كينـه    . جانوري و نباتي نيز ناپديد خواهند شد عوامل، از عالم حيواني و

كنار هـم  در به زندگي مودت آميز  ،در كمال مسالمت و آرامش اند، جويي و تقابل با هم شهره

   .دشو امن ميها  و راه ستم ريشه كنآن حضرت، در زمان  .خواهند پرداخت

   :فرمايد مي 7امام صادق
  .نازل شده استو اصحاب ا شأن حضرت قائم و در )نور سوره 55 ةآي(اين آيه 

                                                 

، فصلنامه انتظار موعود، »عصر مهدويت و حقوق محيط زيست«حجازي، سيد عليرضا،  :نك. 1
 .24ش
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   :فرمايد در اين آيه مي خداوند
انجـام داده انـد    سـته يآورده و كارهـاى شا  مـان يخداوند به كسانى از شما كه ا

به آنان ] در ظهور امام زمان[ را نيخلافت روى زم ن،يقيوعده داده است كه به 
را  نـى ييو آ ني ـو د د؛يآنها خلافت بخش ـ انِينيشيخواهد داد، همان گونه كه به پ

دار خواهد سـاخت؛ و ترسشـان    شهيپابرجا و ر شانيبرا ده،يكه براى آنان پسند
 زىكه فقط مرا مى پرستند و چي ]اى بگونه[و آرامش مبدل مى كند،  تيرا به امن

و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنهـا همـان   . رار نخواهند دادرا همتاى من ق
   .فاسقانند

تبديل خـوف  ها  كه يكي از آن وعده صريح به مؤمنان داده شده است ةوعد چهار ،اين آيه در

جايگزين شدن امنيت كامل  ناامني و يعني برطرف شدن تمام عوامل ترس و است؛ به امنيت

  .نهمه زمي آرامش در و

   :فرمايد مي 7قرامام با
 بي آنكه احساس ناامني و رود، مي غرب عالم شرق تا ناتوان از زن سالخورده و

   .)181ص: 1397نعماني، (كند  آزار اذيت و

   :دشو مي ها رفع و اختلافها  فتنهحضرتش در زمان 
زمـين امـن   . سـازد  مـي  جانكـاه را آرام و سـاكن  هـاي   خداوند به وسيله او فتنه

به حج  ،ر ميان پنج زن بدون اينكه مردي آنان را همراهي كنديك زن د. دشو مي
، 2ج: ش1376سـليمان،  (رود و جـز خـدا از كسـي بـاكي نـدارد       مي خانه خدا

   ).640ص

و خلق و خوي زشت حرص را  شود مي از غناي معنوي و روحانيسرشار ها  ، دلظهوردر زمان 

كه نشانه امنيت بي سابقه در عصر ه عبارتي آمددر حديث معروفي . كند شه كن ميها ري از دل

  : ظهور است
مسـالمت بـا    در كمـال صـلح و   ،حيوانـات وحشـي و چارپايـان    ،در اين عصر

، ديگـر خـوف   به همين دليـل نيـز حيوانـات وحشـي     ؛برند ديگر به سر مي يك
   .)95، ص51ج: 1404مجلسي، ( كنند به ساير حيوانات حمله نمي ،برانگيز نبوده
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   :ه استكلمات قدسي آمد در
چيـزي بـه   . كـنم  مـي  فرما روي زمين حكم در آسايش را امنيت و ،آن زمان در

حيوانـات بـه    حشـرات و . هراسد نمي چيزي چيزي ازو  زند نمي چيزي صدمه
   .)34ص: 1386سيد بن طاووس، ( رسانند نمي آسيب ديگر يك مردمان و

ر نهايـت امـن و عـدالت    د ،موجـودات زمـين   ةشود كه هم ـ مي معلوم ،با توجه به اين روايات

  .شود مي خواهند زيست و محيط زيست كره زمين و فضا حفظ

  كمال معنوي محيط زيست تعالي و اوج و .4

شـده،  و با كنار گذاشتن تـوحش، رام  كنند  ميحيوانات وحشي، تعالي پيشه  ،در دولت مهدوي

 ،نهنـد  مي كنار ، حيوانات عادي هم كارهاي مخرب خود رابرخي رواياتطبق . يابند امل ميتك

ايـن تكامـل خـواهي، تنهـا بـه      . كنـد  نمي ي را پارهنتا جايي كه حيواني مانند موش ديگر انبا

 ،خواهند در اين حيات طيبه وارد شده مي بلكه جمادات نيز ؛شود نمي حيوانات و نباتات محدود

   :فرمايد مي 7اميرالمؤمنينحضرت . مساعدت كنندرا  4نهضت جهاني امام مهدي
كـه   دهـد  مي فرمان و فرستد مي به همه شهرها هانش رافرماند 4مهدي اهگ آن

 ديگـر  يـك  كنـار  در گوسـفند  گـرگ و  .كننـد  ميان مـردم برقـرار   در عدالت را
 رسـد  هـا نمـي   آن آسيبي بـه  و كنند مي عقربها بازي مارها و كودكان با .چرند مي

   .)159ص: 1399مقدسي شافعي، (

  :آمده است 7بزرگوارش پدر ل ازبه نق 7حضرت امام حسن مجتبي از
مـردم بـه نـاداني     و آخرالزمان به آن هنگام كه روزگار سـخت پرفشـار،   در خداوند

و يـاورانش  كند  مي به فرشتگان خويش تأييد را او وانگيزد  ميبر مردي را درغلطند،
 سـاكنان زمـين نمايـان و    بـر  و گردانـد  مـي آيـات خـويش   پذيراي  ،حفظ نموده را

 آن گاه زمـين را . به فرمانش نهند سر اكراه، روي ميل يا اينكه از تا، سازد ميظاهرش 
 ازـ   عـالم را  بـلاد  ةهم ـ و نمايـد  مـي ي يروشـنا  و مهـر  برابري و و از داد پر سراسر

اينكـه   مگـر  ،ماند نميكافري  .سپارد مي به اوـ جنوب   شمال تا از مغرب و مشرق تا
درنـده   .شـود  مي نيكو اينكه شايسته و گرمماند،  نميناشايستي باقي  و آورد ميايمان 
 فـرود  را بركـت خـود   ،آسـمان  زمين و و رام گردند، ي اويفرمانروا ددان در و خوها
   .)487ج اول، ص: 1419صافي گلپايگاني، ( شود آشكار او بر ها گنج و آورد
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فرمـان حضـرت   تحـت  نيـز همـه    حيوانـات  و ، نباتـات جمادات ،پس در زمان ظهور حضرت

كـه حتـي جمـادات بـه ايـن       در حالي. پردازند ياري او مياطاعت و به  ار گرفته،قر 4مهدي

اتفاقي كه بخواهد محيط زيست را خراب و ويران كنـد   رسند، هر مي مرحله از ترقي و تكامل

  . محيط زيست حفظ خواهد شدسان  بدينكنند و  مي از وقوع آن جلوگيري ،را خبرداده

  4مهديورحضرت حفظ محيط زيست درجنگ زمان ظه .5

و كننـد   مـي گران اقدام  ، ياران وي به مجازات و نابودي ستم4دوران ظهور امام مهدي در 

همانند عمل جراحي لازمي، جامعه اسلامي و ساير جوامع جهاني را از لوث وجود سركشـان و  

برچيـده   ،بدون اين اقدامات، هرگز بسـاط ظلـم زورمنـدان   ؛ زيرا نمايند مي ستم پيشگان پاك

  . شود عملي نميعدالت، ، حاكميت هنشد

هـاي   رفتار كنـد، هرگـز ترفنـدها و توطئـه    ها  آن با ،اگر امام با سياست ملايمت و گذشت

قيـام، توبـه    حضرت در عصـر  ،جديد مستكبران و فسادكنندگان در زمين از بين نخواهد رفت

اندازي نظام در بر 6همانطور كه پيامبر اكرم ؛پذيرد نمي ظاهري هيچ مجرم و ستمكاري را

كـه جنـگ   گفـت  البتـه بايـد   . جهاد پيشه كرد و با كافران به قتال و كارزار پرداخـت  ،جاهلي

اقدام اصـلي و   ،و جنگاست  رحمت 4وجود امام زمان .خاص استاي  حضرت فقط با عده

براي و نه است چون قيام آن حضرت نه براي كسب قدرت  ؛باشد نمي هدف نهايي آن حضرت

براي اجراي عدل و رستگاري مردم است و در زمان او فرج و گشايش بر  بلكه ؛حفظ حكومت

  ).180ص: 1389كارگر، ( رسد مي مردم

  : فرمايد مي 7امام صادق
كلينـي،  ( منان رفتار خواهـد كـرد  ؤهنگامي كه حجت قيام كند، مانند سيره اميرم

   ).411، ص1ج: 1365

  :همچنين در حديثي ديگر فرمود
: 1397نعمـاني،  ( نمايـد  مـي  رسول خدا عمل ةند، به سيرك مي زماني كه او قيام

   ).164ص

 ،در نهايـت  و …ملاطفت، اقامه برهان و دليل و روشن است كه سيره آن بزرگواران، مدارا و
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تنهـا در   ،و مبارزه او با اهـل باطـل  است حضرت براي همگان خير و بركت . جنگ بوده است

   ).183ص: 1389ارگر، ك( هاي والاي الهي است جهت رسيدن به آرمان

 يادآوري است آنچه باعث نـابودي نباتـات و حيوانـات و كشـتار و تلفـات انسـاني      شايان 

يچ وجـه كشـتار   ه ـبـه   4امام مهـدي  ةزيرا سير ؛افتد مي توسط جبهه باطل اتفاق ،شود مي

قبل از ظهور و به دست  ،بخشي از اين كشتار و نابودي طبيعت ،بر طبق برخي روايات .نيست

گيتي فرياد  ةهم به اين ترتيب در. شود مي اثر منازعات جوامع انساني حاصل درها  انسان خود

، محـيط  ظهـور درزمـان  . كنند مي مردم نجات خود را از خداوند طلب ،خواهي بلند شده موعود

محـيط   در يفسـاد  تبـاهي و  گري نجات خواهد يافت و هيچ نوع ويرانـي و  زيست از ويران

نه بـراي   ،عدالت است براي تعالي خواهي و 4حضرت مهديقيام  .ديآ نمي زيست به وجود

   .گري و تخريب ويران

  4حضرت مهدي به سبب وجود ،آن پنهانهاي  ثروت شدن بركات زمين وآشكار . 6

مكنون هاي  ثروت همه بركات زمين و خداوند ،4امام مهدي وجودبركت به  زمان ظهور در

خوشـبختي زنـدگي    نهايت رفـاه و  مردم آن زمان در تا ،كند مي براي حضرت آشكار آن را در

 مـردم دريـغ   بـر  ريزش بركـات خـود   نه آسمان از اجراي عدالت،سبب به  آن عصر در .كنند

 حقـوق  ؛دهنـد  مـي  قـرار  بشـر  اختيار در بلكه هرچه دارند ؛كند مي نه زمين امساك و ورزد مي

برخـورداري   ولي چـون رفـاه و  محص اين توجه، بذر برنامه ريزي است، توجه و محورها  انسان

بـه خـوبي    8اهل بيت و روايات پيامبر در اين موضوع .هاي الهي است موهبت همگاني از

   :تبيين شده است
 ظـاهر  زمين براي اوهاي  گنج و گيرد مي فرا غرب جهان را شرق و حكومت او

 اينكـه آن را  مگـر  مانـد،  جهان جاي ويراني باقي نخواهد سرتاسر در و شود مي
  ).482ج اول، ص: 1419صافي گلپايگاني، ( ساخت خواهد دآبا

   :فرمود 6رسول خدا
 خودهاي  يدنييرو از زمين نيز و دارد نمي باز را باران خود آسمان چيزي از… 

  ).645، ص3ج: تا حر عاملي، بي( گذارد نمي چيزي باقي
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   :فرمود 7امام صادق
 جور ظلم و و دهد مي اراساس عدالت قر بر حكومت را وقتي كه قائم قيام كند،

 و دشـو  مـي  امان امن و وجودش، پرتو درها  جاده .شود مي برچيده دوران او در
ميان مـردم   در و رسد مي حقي به صاحبش هر. سازد مي خارج زمين بركاتش را

   .كند مي داوري حكم و 6محمد و 7داود همانند
 ظـاهر  را دبركـات خـو   و سـازد  مـي  آشكار گنج هايش را ،اين هنگام زمين در
؛ يابد نمي كمك مالي صدقه و براي انفاق و راهيچ كس، فرد مستحقي  و كند مي

   ).338، ص52ج: 1404مجلسي، ( شد غني خواهند و بي نياز ،همه مؤمنانزيرا 

   :فرمودنقل كرد كه  6گرامي اسلام پيامبر خدري از ابوسعيد
كـه هماننـدش    دشـو  مي ور هايي بهره نعمت از 4مهدي ظهور روزگار امتم در

تمـام   ،زمـين  و فرسـتد  مـي  آنان پياپي بر آسمان بركات خويش را .سابقه ندارد
، 3ج: 1381اربلـي،  ( رويانـد  مي براي آنان درختان خويش را وها  گل گياهان و

   ).263ص

   :فرمايد مي 7امام موسي بن جعفر
هـا   سختي وكرد  امام دوازدهم آسان خواهد بر متعال تمام مشكلات را خداوند

 او اختيـار  در جهان راهاي  گنجينه داشت و خواهد بر پيش پاي او از موانع را و
صـافي  ( كـرد  كوتـاه خواهـد   بـراي او  فاصـله را  مسـافت و  و داد خواهـد  قرار

  ).239ج اول، ص: 1419گلپايگاني، 

  اثر حفظ محيط زيستدر ت كشاورزي توليد زياد محصولا .7

پـس از آنكـه   . جه به كشاورزي و دامداري استتو 4هاي مورد توجه حضرت قائم از بخش

پياپي و كمبود مواد غذايي و نابودي كشـتزارها  هاي  طعم تلخ كمبود باران و خشكسالي ،مردم

هـا   آن محصـولات يافتـه،  در اثرحفظ محيط زيست، كشاورزي و دامداري رونق  اند، را چشيده

  1.شود يم چندين برابر ،به طوري كه درآمد يك كشاورز ؛شود مي زياد

   :فرمودكند كه  نقل مي 6ابوسعيد خدري از رسول خدا

                                                 

 81ص ،51ج، 1404 ،نواربحارالا ،يمجلس؛ 470ص ،2ج ،الغمه كشف ،ياربل :نك 1
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كند، آسـمان بـراي او    مي درآخرالزمان قيام؛ اهل بيت من است مهدي از اولاد و
پـس زمـين را پـراز    . روياند مي خود راهاي  بارد و زمين به يمن او دانه مي باران

 ور كـرده باشـند  ج ـظلـم و   از آن را پر ،همچنان كه ديگران ؛كند مي داد عدل و
  .)343ص: 1387طوسي، (

   :روايت شده است كه فرمود 6اكرم پيامبر از
 خـدا  .كنـد  مي قيام) ها آن نجات بخش ملت( مهدي ميان امتم، آخرالزمان در در

 و سـازد  مـي  سـيراب  ،به وسيله باران را حكومت جهاني او كران قلمرو كران تا
 بـه طـور   امـوال عمـومي را   امي،آن گر .روياند مي نبات خويش را گياه و زمين،

 رونق اقتصادي اهميت دامپروري و به دامداري و و كند مي عادلانه به مردم اعطا
: 1399مقدسـي شـافعي،   (د بخش ـ مـي  عظمـت ، تكريم كـرده  امت را و دهد مي
  ).144ص

  : در روايات آمده است

ت خـود را چنـد   زمين محصولا .يابد شود و نهرها گسترش مي ها، فراوان مي در دولت او آب«

   1.»شود ، استخراج ميها كند و گنج برابر مي

دولـت مهـدوي بـه توليـد     تر  گر اهميت و رونق كشاورزي و توجه فزون اين روايات نشان

   .محصولات كشاوري و رفع نيازهاي غذايي مردم است

  رضايت مندي همه موجودات در سايه حكومت مهدوي .8

، حاكي از نهايت رضايت تمام ساكنان و موجـودات  روايات بي شماري در تبيين عصر مهدوي

به انسان  ،پر واضح است كه اين رضايت و سرور همگاني. است 4از حكومت مهدي موعود

مين حقـوق  أبدون تمطلب  اختصاص ندارد؛ بلكه همه موجودات زمين از آن بهره مندند و اين

  . نخواهد بودمحيط زيست كليه ساكنان آن 

   :رسول خدا فرمود
كـه   ]كنـد  قيام مـي [ شود مبعوث مي دهم كه مهدي در حالتي شما بشارت مي به

زمين را چنانكه از ظلم و جـور پرشـده    .تزلزل هستند مردم در حال اختلاف و
                                                 

 .589، ج اول، صمنتخب الاثرصافي، لطف االله، : نك. 1
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كنـد كـه عـدالت او همـه مـردم را فـرا        عدل و قسط مي آنچنان مملو از ،است
زمـين   آسـمان و ساكنان اهل  كند و مردم را مملو از عبادت ميهاي  دل .گيرد مي

   ).342ص: 1387طوسي، ( شوند از او راضي مي

  : آمده است 6در حديثي ديگر از پيامبر اكرم
در خلافـت  . طور كه پيشتر از جور پر شده بـود  شود، همان زمين از عدل پر مي

او اهل زمين و اهل آسمان و پرنده در هوا، از اين حكومت راضي و خوشـحال  
  .)496، ص4ج: 1997ديلمي، ( هستند

بسط و گسترش فضائل اخلاقي در حكومت مهدوي؛ عامل مهم در حفظ و حراسـت   .9

  از محيط زيست

يك جريان غالب به يك جريان كوچك تبـديل  از  ،بد اخلاقي صفات زشت وزمان ظهور،  در

اثر رشـد عقلـي و    زيرا در ؛كند مي رواج پيداها  انسان ميان در ،صفات خوب و عالي وشود  مي

 ديگـر بخـل   به يـك دنيا متاع ناچيز براي ها  انسان ، ديگرها آنليف قلوب أت يت وايجاد صميم

بـه   هـا  پردازند كه در اثـر ايـن جنـگ و جـدال     نميهم ورزند و ديگر به جنگ و جدال با  نمي

ترين دلايلي است كه باعـث   همواره از مهمها  زيرا جنگ ؛طبيعت و محيط زيست آسيب برسد

سـبب  بـه  . شـود  مـي ديگر موجودات روي كره زمين  وها  انسان از بين رفتن محيط زيست و

و نخواهد بود  ها و زياد شدن روزي ديگر دغدغه مردم، جمع كردن مال و ثروت فراواني نعمت

ند كه تا كنون هيچ كسي نظير آن را نديده شو مي مند بهرهاي  به گونههمه مردم از رزق الهي، 

  .است

و اعمال صالح، ها  و فراگيري نيكيها  گناهان و آلودگي از بين رفتندر آن دوران، به سبب 

سـبب  بـه  نيز  .دهد مي قرارها  انسان اختيار هاي خود را سخاوتمندانه در نعمت ،آسمان زمين و

هاي خود را از  نعمت ،طبيعت ت،خير و بركت فراوان و سرشار اس حضرت كه خود، منبع وجود

 ـ. شود كامل مي 4يله امام زمانهاي الهي به وس كند و نعمت نمي مردم دريغ ، دليـل  نبه اي

 محـيط  و حـل كـردن مشـكلات    بـاداني برد و به فكر آ نمي طبيعت و محيط زيست را از بين

   :استزيست 
امت مـن در عصـر او بـه چنـان سـطحي از رفـاه و زنـدگي و برخـورداري از         
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ج اول، : 1419صـافي گلپايگـاني،   ( رسند كه نظيري بـر آن نيسـت   مي ها نعمت
  .)591ص

  : برخي ديگر از بركات آن دوران عبارتند از

  ). 472، ص2ج: 1381اربلي، ( عطايايش گوارا است

يابيـد   نمـي  آييد كه مال يا زكات بگيرند و كسي را مي بر يشما به جست و جوي اشخاص

   ).464ص: 1390طبرسي، (كه از شما قبول كند 

  ). 478، ص4ج: 1381اربلي، ( دهد مي هاي اين امت قرار خداوند بي نيازي را در دل

: همـو ( افكنـد  مـي  بي نيازي ،هاي بندگان خداوند در دل ،كند مي هنگامي كه مهدي قيام

  ).474ص

در . اسـراف بنـدگان برخـود اسـت     ،در زمان غيبـت  4مهديامام يكي از دلايل نديدن 

  : فرمايد مي 7اميرالمؤمنينحديثي 
 ـ ؛اندم نمي خالي ،بدانيد كه زمين از حجت خداي عزيز  ،زودي خداونـد ه ولي ب

ظلـم و سـتم و   سـبب  بـه   ؛خواهـد سـاخت   چشمان خلقش را از ديدار او كور
حتي يك ساعت از حجت خدا  اگر زمين .دارند به خود روا مياسرافي كه آنان 

، 29ج: 1415مرعشـي نجفـي،   ( اهل خود را فرو خواهد برد ،خالي بماند، زمين
  ).334ص

   :ايدفرم مي 7ن عليياميرالمؤمننيز 
 شود مي بندگان ريشه كنهاي  دل عداوت از كينه و، قيام كند هنگامي كه قائم ما

  ). 59، ص2ج: 1411كوراني، (د ش اصلاح خواهند حيوانات نيز درندگان و و

   :فرمايد ميآن حضرت همچنين 
زمـين   زمين با روياندن گياهانش، نزول بارانش و آسمان با ،كندكه قيام  قائم ما

 هـاي بنـدگان خـدا    دل از ،بـدخواهي  كينـه و  ساخت و ت خواهندغرق نعم را
  ).104، ص10ج: 1404علامه مجلسي، (ت بس رخت برخواهد

از فتنـه جـويي و    ،يابنـد  مـي  پس در زمان ظهور چون مردم به كمال عقلي و اخلاقي دسـت 

 43مصداق آيـه   جويند و مي گري و بخل و حرص و جنگ و صفات بد اخلاقي دوري پرخاش

   :فرمايد ميكه  گردند مي سوره حجر، 47آيه  و اعرافسوره 
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 و صـفا  همـه در  تـا  كنـيم،  مي ريشه كن دارند، حسد كينه و سينه از آنچه در و
   .هم زندگي كنند صميميت با

زيست نيـز   طبيعت، محيط وها  انسان در اين راستا در اثر ازدياد مهر و محبت و همكاري بين

بد اخلاقـي در محـيط زيسـت و    ماند و هيچ گونه كار  مي دوربه ها  انسان از دست كارهاي بد

  .گيرد و محيط زيست هم حفظ خواهد شد نمي ، صورتطبيعت

  نتيجه 

برخلاف نظر لين وايت يا كانت يا  اولاًشود كه  مي ، نتيجه گيريبا توجه به مطالب گفته شده

از ارزش و اعتبار  ،نيديهاي  محيط زيست در آموزهكنند،  هر انديشوري كه مثل آنان فكر مي

اسـت  مكلف نه تنها حق ندارد در نابودي آن دخالت كند؛ بلكه برخوردار است و انسان خاص 

محيط زيسـت و طبيعـت در عصـر     ثانياً .باشد كوشاراست از محيط پيرامون خود ححفظ و در 

د و حقـوق آن توسـط حضـرت    شـو  مي حفظاصيل ديني هاي  حاكميت ارزش ةدر ساي ،ظهور

   .گردد مي رعايت هاي مؤمن در عصر ظهور همة انسانكارگزارانش و  و 4مهدي

باشند، محيط زيسـت   ها هم با توجه به اينكه در كمال و فعليت تام انساني خويش مي انسان

همـة موجـودات   شامل نيز رحمت الهي . نمايند كنند و از آن محافظت مي نمي تخريبو  را آلوده

هـا دريـغ    ، محبـت خـود را از آن  4حضـرت مهـدي   محيط زيست خواهـد شـد و  زمين حتي 

وضـعيت  و در بهتـرين  شد محيط زيست از شكوفايي و رشد و تعالي برخوردار خواهد  .نمايد نمي

نيز تمام  طبيعتدر اين راستا،  .تا آن زمان خواهد بود 7ممكن خود از زمان ظهور حضرت آدم

تا اينكه هـم انسـان و    ،ر خواهد دادآن حضرت قرا هاي الهي نهفته در خويش را در اختيار نعمت

  .شوندبه سر منزل مقصود الهي خويش نائل پيرامون او هم جهان و محيط زيست 

توان گفت طبيعت ارزش ذاتي ندارد يا معتقد شد كه انسان هرگونـه كـه خواسـت     لذا نمي

زيست،  گونه كه در اين مقاله مشاهده شد، طبيعت و محيط همان. تواند با طبيعت رفتار كند مي

امانتي در دست انسان است و چون امانت الهي است، در عصر تجلي حاكميت انـوار الهـي در   

گسترة زمين، طبيعتاً همة استعدادهاي طبيعـت بايـد بـه نهايـت شـكوفايي خـود برسـند، تـا         

 .مند شوند هاي الهي در كمال انصاف و مراعات حقوق، از آن بهره انسان
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  مركز تخصصي مهدويت

  حوزه علميه قم
  

  
  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

  يبر فلسفه مهدويت پژوه يدر آمد

�نژاد  يحسين اله
1  

 چكيده

    ،،،،ييييكه يـك حـوزه بيرون ـ  كه يـك حـوزه بيرون ـ  كه يـك حـوزه بيرون ـ  كه يـك حـوزه بيرون ـ      اختصاص دارداختصاص دارداختصاص دارداختصاص دارد    ييييبه حوزه فلسفه مهدويت پژوهبه حوزه فلسفه مهدويت پژوهبه حوزه فلسفه مهدويت پژوهبه حوزه فلسفه مهدويت پژوه    ،،،،پيش روپيش روپيش روپيش رو    مقالهمقالهمقالهمقاله
    ييييگران مهـدو گران مهـدو گران مهـدو گران مهـدو     كه كمتر در دستور كار پژوهشكه كمتر در دستور كار پژوهشكه كمتر در دستور كار پژوهشكه كمتر در دستور كار پژوهش    ييييحوزه احوزه احوزه احوزه اهمان همان همان همان     ؛؛؛؛و درجه دو استو درجه دو استو درجه دو استو درجه دو است    ييييبنيادبنيادبنيادبنياد

در ايـن  در ايـن  در ايـن  در ايـن      ....گيـرد گيـرد گيـرد گيـرد     مـي مـي مـي مـي     كاش عالمانه صـورت كاش عالمانه صـورت كاش عالمانه صـورت كاش عالمانه صـورت غور و كنغور و كنغور و كنغور و كن    ،،،،آنآنآنآن    دربارةدربارةدربارةدربارةو كمتر و كمتر و كمتر و كمتر     استاستاستاست    قرار گرفتهقرار گرفتهقرار گرفتهقرار گرفته
و در ادامه به ساختار و در ادامه به ساختار و در ادامه به ساختار و در ادامه به ساختار     پردازيمپردازيمپردازيمپردازيم    ييييمممم    ييييفلسفه مهدويت پژوهفلسفه مهدويت پژوهفلسفه مهدويت پژوهفلسفه مهدويت پژوه    ييييابتدا به ماهيت و چيستابتدا به ماهيت و چيستابتدا به ماهيت و چيستابتدا به ماهيت و چيست    ،،،،نوشتارنوشتارنوشتارنوشتار

بيان ماهيت و هويت حوزه بيان ماهيت و هويت حوزه بيان ماهيت و هويت حوزه بيان ماهيت و هويت حوزه     ضمنضمنضمنضمن    ييييدر قسمت بعددر قسمت بعددر قسمت بعددر قسمت بعد    ....كنيمكنيمكنيمكنيم    ييييو منظومه مسائل آن مبادرت مو منظومه مسائل آن مبادرت مو منظومه مسائل آن مبادرت مو منظومه مسائل آن مبادرت م
    ،،،،»»»»لـم لـم لـم لـم مقولـه ع مقولـه ع مقولـه ع مقولـه ع ««««نظيـر  نظيـر  نظيـر  نظيـر      ييييمختلـف معرفت ـ مختلـف معرفت ـ مختلـف معرفت ـ مختلـف معرفت ـ هاي هاي هاي هاي     با درافكندن حوزهبا درافكندن حوزهبا درافكندن حوزهبا درافكندن حوزه    ييييمهدويت پژوهمهدويت پژوهمهدويت پژوهمهدويت پژوه    ييييمعرفتمعرفتمعرفتمعرفت

    يييياز گونـه گـون  از گونـه گـون  از گونـه گـون  از گونـه گـون      ييييييييدور نمـا دور نمـا دور نمـا دور نمـا » » » » مقوله گرايشمقوله گرايشمقوله گرايشمقوله گرايش««««و و و و     »»»»ييييمقوله ميان رشتگمقوله ميان رشتگمقوله ميان رشتگمقوله ميان رشتگ««««    ،،،،»»»»ييييمقوله رشتگمقوله رشتگمقوله رشتگمقوله رشتگ««««
در نهايت و در نهايت و در نهايت و در نهايت و     ....كشيمكشيمكشيمكشيم    ميميميمير ر ر ر ييييبه تصوبه تصوبه تصوبه تصو    رارارارا    هاهاهاها    با آنبا آنبا آنبا آن    ييييو تطبيق مهدويت پژوهو تطبيق مهدويت پژوهو تطبيق مهدويت پژوهو تطبيق مهدويت پژوه    ييييمعرفتمعرفتمعرفتمعرفتهاي هاي هاي هاي     حوزهحوزهحوزهحوزه

با ارائـه  با ارائـه  با ارائـه  با ارائـه      ،،،،د را به ميان كشيدهد را به ميان كشيدهد را به ميان كشيدهد را به ميان كشيدهباشباشباشباش» » » » علمعلمعلمعلم««««كه كه كه كه     يييياز آن مقولات دانشاز آن مقولات دانشاز آن مقولات دانشاز آن مقولات دانش    يييييكيكيكيك    تنهاتنهاتنهاتنها    ،،،،فرجام مقالفرجام مقالفرجام مقالفرجام مقال
به اثبات علم بودن مهدويت به اثبات علم بودن مهدويت به اثبات علم بودن مهدويت به اثبات علم بودن مهدويت     يييياز آن و تطبيق مهدويت پژوهاز آن و تطبيق مهدويت پژوهاز آن و تطبيق مهدويت پژوهاز آن و تطبيق مهدويت پژوه    ييييثرثرثرثرو حداكو حداكو حداكو حداك    ييييتعريف حداقلتعريف حداقلتعريف حداقلتعريف حداقل

    ييييرا بر مهدويت پژوهرا بر مهدويت پژوهرا بر مهدويت پژوهرا بر مهدويت پژوه» » » » فلسفهفلسفهفلسفهفلسفه««««و جواز اضافه و جواز اضافه و جواز اضافه و جواز اضافه     دهيمدهيمدهيمدهيم    ميميميمي    ييييأأأأعلم رعلم رعلم رعلم ر    ييييبا تعريف حداقلبا تعريف حداقلبا تعريف حداقلبا تعريف حداقل    ييييپژوهپژوهپژوهپژوه
        ....كنيمكنيمكنيمكنيم    يييياعلان ماعلان ماعلان ماعلان م

فلسـفه  فلسـفه  فلسـفه  فلسـفه  ، ، ، ، ييييمهـدويت شناس ـ مهـدويت شناس ـ مهـدويت شناس ـ مهـدويت شناس ـ     ،،،،ييييمهـدويت پژوه ـ مهـدويت پژوه ـ مهـدويت پژوه ـ مهـدويت پژوه ـ     يت،يت،يت،يت،فلسفه مهدوفلسفه مهدوفلسفه مهدوفلسفه مهدو    مهدويت،مهدويت،مهدويت،مهدويت،: : : : واژه هاواژه هاواژه هاواژه هاددددييييكلكلكلكل
علـوم  علـوم  علـوم  علـوم      يييياجـزا اجـزا اجـزا اجـزا     ،،،،ييييثمانيه مهـدويت پژوه ـ ثمانيه مهـدويت پژوه ـ ثمانيه مهـدويت پژوه ـ ثمانيه مهـدويت پژوه ـ     رئوسرئوسرئوسرئوس، فلسفه فلسفه مهدويت، ، فلسفه فلسفه مهدويت، ، فلسفه فلسفه مهدويت، ، فلسفه فلسفه مهدويت، ييييمهدويت پژوهمهدويت پژوهمهدويت پژوهمهدويت پژوه
 ....ييييمهدويت پژوهمهدويت پژوهمهدويت پژوهمهدويت پژوه

                                                 
  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .�



 

 

62 

ل 
سا

م
ده
از
ي

/ 
ه 
ار
شم

3
5

 /
پا
و 
ن 
تا
س
تاب

ي
ز 
ي

13
90

  

  1درآمدي بر فلسفه مهدويت پژوهي

ي است كه با گسـترش مباحـث مهـدويت و پردامنـه     ، از مباحث نوپايفلسفه مهدويت پژوهي

و  يي نوها پرسش ، هميشه بر انگيزانندهمباحث نوپا و نوپديد. ، مطرح شده استشدن قلمرو آن

 ها و شبهاتي ، مستثنا نيست و پرسشمهدويت پژوهي نيز از اين قاعده فلسفه. شبهاتي جديدند

 ،»ماهيت مهدويت پژوهي چيسـت؟ « ي مهدويت پژوهان بوجود آورده است؛ براي مثالرا برا

آيـا  « ،»فلسفه مهدويت پژوهي چيسـت؟ « ،»ارتباط مهدويت پژوهي با فلسفه چگونه است؟«

توجيـه  « ،»ست يا فلسـفه مضـاف بـه امـور؟    فلسفه مهدويت پژوهي، فلسفه مضاف به علوم ا

مهـدويت پژوهـي از   « ،»فلسفه مهدويت پژوهي با دو نگرش پسيني و پيشيني چگونه است؟

يا حـوزه مطالعـاتي    علم، رشته، ميان رشته،گرايش: وزه استجزو كدام ح ،لحاظ حوزه معرفتي

و  اي يهيـا توص ـ  گـري،   و گزارش گري كاركرد مهدويت پژوهي چيست، توصيف«، » صرف؟

كه در اين مقاله به منظور رعايت اختصار و رسيدن به هدف مورد نظر، تنها به ... و» ؟هنجاري

  .شود هاي بالا توجه مي طرح برخي از پرسش

  سخن نخست

بيرونـي   رويكـرد درونـي و  عرفتي و مطالعاتي را بدون استثنا، با دو رويكـرد،  هاي م همه حوزه

در نگـاه و رويكـرد درونـي،     .مـورد تحقيـق قـرار داد   ان تو مي )رويكرد درجه يك و درجه دو(

و در نگـاه و رويكـرد    گـردد  وني و جزئي يك حوزه مطالعاتي بحـث و بررسـي مـي   مسائل در

                                                 

ه فلسفه مهدويت پژوهي كه در ژورمدي بر فلسفه مهدويت پژوهي، خلاصه اي است از پدرآ .1
پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در حال اجرا مـي  

در حال انجـام اسـت كـه در نـوع     نگارنده ه قريب به دو سال است با اجراي ژواين پر. باشد
روش شناسـي  «، داراي خورد پژوه هـايي نظيـر   در درون خودمي باشد كه  ، جديد و نوخود

مهـدويت پژوهـي و مبـاني هسـتي     « ،»تطور وتحـول مهـدويت پژوهـي   « ،»مهدويت پژوهي
مهـدويت پژوهـي و مبـاني زبـان     « ،»مهدويت پژوهي و مبـاني معرفـت شـناختي   « ،»شناختي
شناسـي در  آسـيب شناسـي و فرصـت    «، »مهدويت پژوهي و مباني روان شناختي« ،»شناختي

  .مي باشد.. .و »عرصه مهدويت پژوهي
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مقوله مهدويت . شود مي به يك حوزه مطالعاتي توجهو بنيادي بيروني، از بيرون با نگرش كلي 

يعنـي   ين قاعده كلـي مسـتثنا نيسـت؛   ، از اشود مي يك حوزه مطالعاتي قلمدادپژوهي نيز كه 

بـا دو رويكـرد    ،حوزه مهدويت پژوهي كه داراي مسائل گوناگوني اعم از كلي و جزئـي اسـت  

از  ،تأملات و رويكرد دوگانه فوق ،شك بي .باشد مي شايسته مطالعه و بررسي ،بيروني و دروني

 ديگـر متمـايز   روش از يـك  ،هـدف  ،نگـرش  ،جايگـاه  ،نظير تمايز در قلمـرو  گوناگونجهات 

  . شوند مي

  ضرورت و هدف بحث فلسفه مهدويت پژوهي

و بيان ضرورت و اهداف مباحث مهدويت پژوهي، پيشاپيش پرسشي را  قبل از ورود به بحث،

با توجه بـه   مثلاً، مطرح شود؛ ،محقق و انديشور مهدوي در ذهن هركنيم كه شايد  مطرح مي

 ـ هاي بسياري مسائل و پرسش چـه   ي مهـدويت پژوهـي مطـرح اسـت، اولاً    كه در حوزه درون

بـا  ثانيـا   ؟بپـردازيم هاي حوزه بيروني مهـدويت پژوهـي    ضرورت و لزومي دارد كه به پرسش

  ؟كنيم پرداختن به حوزه بيروني و درجه دو، چه هدفي را دنبال مي

ند چ نكاتيبالا و تبيين ضرورت و اهداف تحقيق، لازم است به هاي  پاسخ به پرسش براي

  :  آيد، توجه كنيم ذيل ميكه در 

  حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي شناخت و معرفت بخشي در. الف

شناخت حوزه مهدويت پژوهي و شناخت هر حوزه معرفتي و مطالعاتي ديگر، متفرع بر بررسي 

يعني اگر بخواهيم مهدويت پژوهـي را بـه    است؛ ها و تشريح همه زواياي دروني و بيروني آن

، بايد آن را از نظر ن را به ديگران معرفت بخشي كنيميا آ لعاتي بشناسيمعنوان يك حوزه مطا

وضوع شناختي و مسائل شـناختي، بحـث و   م ،روش شناختي، غايت شناختي، رويكرد شناختي

و بنيـادي   همـه جانبـه   ،كه يك شناخت فراگيـر  البته لازمه شناخت اين چنيني. بررسي كنيم

ت پژوهي با همه تأملات نقلي و عقلي و نيز با همه كه حوزه مطالعاتي مهدوي است، آن است

، مورد دقت و بررسي بيروني و همچنين با همه مسائل كلي و جزئي آن رويكردهاي دروني و

مطالعاتي به عبارت ديگر، علاوه بر اينكه خود مهدويت پژوهي به عنوان يك حوزه . قرار گيرد
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مسائل بيروني آن نيز تحت عنوان فلسـفه   گيرد؛ به مورد توجه و بررسي قرار مي درجه يك، و

  .يت پژوهي، توجه شودمهدو

  ها در حوزه بيروني مهدويت پژوهي جبران كاستي .ب

بـا رويكـرد    ، غالبـاً اند پژوهي به رشته تحرير در آمده كه در عرصه مهدويت ترديد، مطالبي بي

ن كار و تحقيقاتشـان را  از طرف ديگر، مهدي پژوهان نيز بيشتري. اند  نگرانه بوده ءدروني و جز

حـال آن كـه بـي     اند؛ دنبال كرده روي مباحث دروني مهدويت با روش و شيوه نقل محورانه،

توان ادعا كرد كه يك حوزه مطالعاتي و معرفتي بـه صـورت همـه جانبـه و      مي ترديد، زماني

 .گيـرد  ، دقـت و بررسـي انجـام   همـه جوانـب آن   در كـه  اگير، مورد توجه قرار گرفته استفر

همه مسائل يك حوزه مطالعـاتي، اعـم از   ، توجه و بررسي عميق اولاً ،لازمه اين كار ترديد بي

هاي گوناگون در  ه كار گيري روشب ،ثانياً .است مسائل بيروني و كلي ، ومسائل دروني وجزئي

 ولـي متأسـفانه   باشد؛ ـ مي  ...عقلي و فلسفي و ، ونقلي و تاريخي هاي آن حوزه ـ اعم از روش 

ادعا كه مهدويت پژوهي به صورت فراگير و همه جانبه، بررسي و تحليل شده، ادعاي به  اين

، بيشترين توجه زيرا در طول تاريخ در عرصه مطالعات مهدوي باشد؛ گزاف و خالي از سند مي

مسـائل درونـي مهـدويت و صـرف     هاي درجه يك و  پرسش پيرامونو دغدغه مهدي باوران 

كه چـرا در   اين است اصلي، هبوده است؛ ولي نگراني و دغدغها  پاسخ دادن به آن وقت براي

شـود و چـرا    توجـه مـي   هـاي بيرونـي و بنيـادي كمتـر     پرسـش  بـه عرصه مهدويت پژوهي، 

كننـد،   هاي مباحـث مهـدويت پژوهـي را ايفـا مـي      كه نقش پايه هاي بنيادي و عميق پرسش

در ايـن خصـوص، كمتـر شـاهد     مانده و انگيزه و رغبت محققان و مهدي پژوهان را پاسخ  بي

  .هستيم

  :كنيم هاي بيروني و بنيادي مهدويت پژوهي اشاره مي در اينجا براي نمونه به برخي از پرسش

  دفاع عقلاني از حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي چگونه است؟. 1

  چه مباني و اصولي در حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي مطرح است؟ .2

  وي حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي چيست؟هاي فراس ها و چالش فرصت .3

  شود؟ مي نقشه علمي براي حوزه مطالعاتي چگونه ترسيم دورنما و .4
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  هدف و غايتي است؟ ،حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي به دنبال چه رسالت .5

ونـي مهـدويت پژوهـي    رتوان به اثبات و دفـاع از مسـائل بيرونـي و د    مي با چه روشي .6

  پرداخت؟

  تاريخي مهدويت پژوهي و تطور و تحول آن چگونه است؟فرايند . 7

  مهدويت پژوهي از نظر مسأله شناسي، تك تباري است يا چند تباري؟. 8

هاي بنيادي و بيرونـي عرصـه مهـدويت پژوهـي      پرسش هاي فوق كه از بي شك پرسش

ها و  نو پاسخ دادن به آ آيند شمار ميهاي اساسي فلسفه مهدويت پژوهي به  مؤلفه هستند، از

اگـر   .اسـت » فلسفه مهدويت پژوهي«ها جزو گستره رسالت  آن نيز تحقيق و پژوهش دربارة

در اين عرصه وارد نشود و به تحقيق و پـژوهش بنيـادي مبـادرت     »فلسفه مهدويت پژوهي«

وهي مهدويت پژ هاي ِاساسي و بنيادي هاي مورد نظر كه پرسش شطور طبيعي پرسه ، بنورزد

 در و همـه جانبـه،   ادعاي غور و كنكـاشِ فراگيـر   ،و در اين صورت مانند ميپاسخ  بي ،هستند

  .يي گزاف و بيهوده استعرصه مهدويت پژوهي، ادعا

 چيستي مهدويت و تنوعات آن

توان با دو نگرش تاريخي و معرفت  مي گريد مقولات را همچون تيمهدو به طور كلي، مقوله

در واقع  كهفهوم شناسي و تقسيم بندي كرد به صورت مستقل م شناسانه، به مراحل چهارگانه

  .يگر متفاوتندد كيبا  ،وهيقلمرو و ش ،نگانه در اصل تكو چهارمراحل آن  از هر يك

  باورداشت مهدويت: مرحله اول

اسـت و نيـز خاسـتگاه    همه مسلمانان  و اعتقادكه مورد قبول  و باوري است شهياند، تيمهدو

ويست آيه و بيش از دو هزار روايت ـ اعم از روايات شيعه  قرآني و روايي دارد؛ يعني بيش از د

  .باشند و اهل سنت ـ عهده دار تبيين، توجيه و تثبيت آن مي

  فلسفه مهدويت: مرحله دوم

 بگيـرد، قـرار   »فلسفه«ه يمضاف ال به عنوان يك حقيقت شرعي، وقتي كه ت،يمهدو موضوع 

ساختار معرفتي ك يبه عنوان ن حوزه دهد، كه اي شكل مي »تيفلسفه مهدو« حوزه اي به نام
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  .پردازد ها و مسائل دروني مهدويت مي با نگاه تحليلي به تبيين و دفاع از  آموزه

  مهدويت پژوهي: مرحله سوم

موضوع مهدويت در گذر تاريخ به سبب اقبال عمومي مسلمانان و به لحاظ نياز جامعه اسلامي 

مسـائل و شـبهات پيرامـوني، اولاً، پرگسـتره و      و مردم به آن و نيز به دليل كثرت و فراوانـي 

ثانياً، از لحاظ قلمرو به وسعت لازم رسيده است كه با اين احتساب، ديگـر  . پردامنه شده است

نمي توان مهدويت را در قالب يك موضوع كم حجم و محدود و نيز در قالـب يـك موضـوع    

با اين وسعت قلمرو به صورت  بسيط ارائه داد؛ بلكه لازم است مهدويت با اين حجم مسائل و

يك حوزه مستقل خودنمايي كند و با مباني و اسلوب خاص خود به تبيين و توجيـه مسـائل و   

، »پژوهـي «با اين نگاه اگر با پسوندهايي نظير . نيز به دفاع و تثبيت حريم خودش اقدام نمايد

مهـدويت  « ،»مهـدويت پژوهـي  «همراه شود، حوزه معرفتي اي مثل » شناختي«، »شناسي« 

و اين حوزه بـا نگـاه درونـي و جزءنگرانـه بـه       1گيرد شكل مي» مهدويت شناختي«، »شناسي

  . پردازد مسائل و مباحث مهدويت مي

  فلسفه مهدويت پژوهي: مرحله چهارم

كـه بـه    »فلسفه مهدويت«و يا » يت پژوهيمهدو«ا ي »شناسي تيمهدو«ن مرحله يدر ا 

فلسفه « و حوزه اي به نامرد يگ يقرار م فلسفه هيال ضافم تلقي شده، حوزه معرفتيك يعنوان 

گيرد  شكل مي» فلسفه فلسفه مهدويت«و يا » فلسفه مهدويت شناسي«يا » يت پژوهيمهدو

به مسائل كلان و توصيفي، تبييني و تحليلي كرد يروروش عقلاني و با و  يرونيبا نگرش ب كه

فلسـفه   :شود مهدويت پژوهي گفته مي پس در تعريف فلسفه .پردازد يم پژوهي تيمهدو كلي

مهدويت پژوهي، حوزه معرفتي اي است كه با نگرش كلي و بيروني و نيز با روش عقلي، بـه  

                                                 

» شناسـي «بـه صـورت مضـاعف، از پسـوند     » فلسـفه «در اين كاربرد گاهي به جاي پيشوند «. 1
يـا   »مهـدويت شناسـي  «، »فلسـفه مهـدويت  «و مـثلاً بـه جـاي     »logy«معادل واژه انگليسي 

فه اقتصاد اسلامي و جايگاه فلسنيـا،   علي اصغر هادوي( »شود استفاده مي» مهدويت پژوهي«
  .)358، ص 1ج  ،هاي مضاف فلسفه ،معرفي برخي از عناصر آن
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  .پردازد هاي مهدويت پژوهي مي توصيف و تحليل مباني و پيش فرض

  آنمسائل فلسفه مهدويت پژوهي و 

 .و معرفت شناسانه اسـت  يخيتار رويكرد ،يت پژوهيكرد ما در طرح فلسفه مهدويشك رو يب

  كـرد معرفـت  يو رو هـا  و گـزارش آن  اطلاعـات  يآور در مقام گـرد  يخيكرد تاريرو همچنين

ن معنـا  يبه ا شناسانهكرد معرفت يرو. شود يبه كار گرفته م ي و قضاوتدر مقام داور سانهشنا

 دو، و بـا روش درجـه   كلـي و  با نگرش يت پژوهيت پژوهان در فلسفه مهدوياست كه مهدو

در  گـاه  هـيچ  وپردازنـد   مسائل و مباحث بيروني مهدويت پژوهي مي تبيين و تحليل به عقلي

بـت،  يولادت، غ مسائلي چون رينظ پژوهي  تيمهدوجزئي و دروني مسائل  يمقام اثبات و نف

 ها در اينجا نگرش فرانگـر، كلـي نگـر،    آن بلكه نگرش نبوده و نيستند؛.. .انتظار، طول عمر و

 يرونيكلان و بزاويه ن دانش، يدر ا اند پژوهشگريه ديزاو يعني باشد؛ يروني ميو ب درجه دوم

  .است

  : شود ي گفته ميت پژوهيفلسفه مهدو به طور خلاصه در تعريف پس
معنـا  ( يفيو توص ـ) علـت كـاوه  ( ين ـييدانش فرانگر تب فلسفه مهدويت پژوهي،

 يت پژوه ـيمهـدو  مسـائل بيرونـيِ   رامون منظومهيپ )بستر كاوه(و تحليلي )كاوه
شناسي و روش  مهدويت پژوهي تحول و تطور پژوهي، تيمهدو ينظر يمبان(

  .است) مهدويت پژوهي

  : به عبارت ديگر
فلسفه مهدويت پژوهي، دانشي است فرانگر كه با روش عقلانـي بـه توصـيف،    

  .پردازد تبيين، تحليل و توصيه مباني و مبادي مهدويت پژوهي مي

يي چون ها شاخصه يي كه در تعريف ذكر شد،ها ، با توجه به مؤلفهيشنهاديپ مفهوم شناسيدر 

. 4ي و تبيين گـري،  گر فيتوص ي،لينقش تحل .3يگاه برون نگرانه، جا .2يت فرانگرانه، هو .1

   .گيرد مد نظر قرار مي يت پژوهيفلسفه مهدو يبرااي  نقش داوري و توصيه

هـاي   فلسـفه  تـوان از  شناسي را مي كه فلسفه مهدويت پژوهي يا فلسفه مهدويت از آنجا

هاي مضاف به علـوم اسـت و    همان قلمروي فلسفه ،قلمروي آن كرد، مضاف به علوم، تصور 
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نيز و  ها اضافه شده است كه به آن موضوعاتيشناسايي و تحليل  ،ها موضوع اين دسته فلسفه

  .باشند مي معرفت درجه دوهاي  از گونه

 ـياست كـه بـا نگـاه ب    يدرجه دوم معرفتيحوزه آن  ي،ت پژوهيفلسفه مهدوپس  ي و رون

  .پردازد يم حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي يبه مسائل كل فرانگر

  مسائل فلسفه مهدويت پژوهي 

 .اي است كه در مضاف اليه مطـرح اسـت   يتابع مسائل كل ،ساختار هر فلسفه مضافبي شك 

ابع همين قانون است، از اين كه به مهدويت پژوهي اضافه شده، ت زين يت پژوهيمهدو  فلسفه

   :كنيم سري مسائل و مباحث كلي و فرانگري است كه در ذيل بدان اشاره مي رو داراي يك

  .يت پژوهيمهدو يستيت و چيماه .1

  .معناشناختي مفاهيم مهدويت پژوهي. 2

  .يت پژوهيمهدو ييدايخاستگاه و پ .3

  .يت پژوهيتطور و تحول مهدو .4

  .يژوهت پيمهدو يشناس روش .5

  .يت پژوهيمهدو يها ش فرضيو پ يمباد .6

  .هاي مهدويت پژوهي آسيب .7

  .يت پژوهيمهدو قلمرو و گستره علمي .8

  .هاي ديگر معرفتي حوزهبا  يت پژوهيرابطه و نسبت مهدو .9

  .غايت و هدف مهدويت پژوهي. 10

  .مسأله شناسي مهدويت پژوهي. 11

  .يآينده نگري و نقشه علمي مهدويت پژوه. 12

  چرا اصطلاح فلسفه مهدويت پژوهي؟

ها  ، براي مصونيت از آسيب»هاي معرفتي حوزه«و » علوم«شك بر اساس قاعده كلي، كليه  بي

هاي نظري و معرفتي و نيز براي در پيش گرفتن  ها و به منظور تعميق اصول و پايه و كژروي



  

 

د
آم
ر 
د

 ي
وه
پژ
ت 
وي
د
مه
ه 
سف
فل
ر 
ب

  ي

69 

قصـد، نيازمنـد يـك    روش مناسب در اثبات مسائل و به كار گيري طريق صحيح رسيدن به م

هـاي معرفتـي علـم و دانـش را مـنظم و       حوزه مستقل معرفتي است تا به عنوان ناظر، حـوزه 

گوي مسائل مهم و اساسي علم باشد؛ مانند مبـاني و مبـادي علـم،     منسجم نمايد و نيز  پاسخ

هاي مناسـب در علـم، تطـورات و     هاي فراروي علم، كاربست روش ها و آسيب شناخت چالش

  ... . تاريخي علم، رابطه علم با علوم ديگر وتحولات 

اين قاعده كلي،كه در همه علوم، ساري و جاري است، با عنـاوين گونـه گونـه اي نظيـر     

نظريـه عمـومي   «، »فلسـفه علـوم  «، »رؤوس ثمانيه علوم«، »اجزاي علوم«، »مبادي علوم«

رسـد عنـوان    ر مـي كند كه به نظ خودنمايي مي »كليات علوم«و » نظريه كلي علوم«، »علوم

  . ، بهترين و مناسب ترين گزينه در اين خصوص باشد»فلسفه علوم«

هاي آن ـ   ـ از جمله علوم اسلامي با همه شاخه توان ادعا كرد كه همه علوم  از اين رو مي

  ). 101ص: 1385عبوديت، (توانند فلسفه داشته باشند  مي

اجزاي «بر اصطلاحات ديگر مانند در برا» مهدويت پژوهيفلسفه «آيد اصطلاح  مي به نظر

، »مبادي علـم مهـدويت پژوهـي   «، »مهدويت پژوهي رؤوس ثمانيه«، »علم مهدويت پژوهي

كليـات مهـدويت   «و » نظريـه كلـي مهـدويت پژوهـي    «، »نظريه عمومي مهدويت پژوهي«

  :باشد ، يك اصطلاح شيوا و درستذيل معيارهايِبا توجه به  »پژوهي

صـليبا و دره  ( به نوعي عمق و ژرف خوابيده است ،همسو با آنهاي  در فلسفه و دانش .1

نظريـه   « ،»نظريه عمومي دانش«، »رؤوس ثمانيه«ولي در اصطلاح  ؛)160ص: 1366بيدي، 

  .ديده نمي شود ،اين فهم عميق و ژرف ... و »كليات دانش«يا » كلي دانش 

 انش مضاف اليه خويشبه د تعليليدانشي است كه با رويكرد تحليلي و ، فلسفه مضاف .2

كليـات  «يـا  » نظريه كلي دانش« ،»نظريه عمومي دانش«رويكرد از  ايناما  )همو( پردازد مي

  .بر نمي خيزد  ...و »دانش

مسـتقل بـودن از دانـش     فلسفه مضاف به سبب كثرت و وسعت قلمرو و نيز به دليـل . 3

نظريـه عمـومي   «ح ولـي در اصـطلا   طلبـد؛  مـي  مضاف اليه خويش، توجه ويژه و منحازي را

    .استقلال و وسعت قلمرو ديده نمي شود  ،»كليات دانش«يا » نظريه كلي دانش« ،»دانش
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  آيا فلسفه مهدويت پژوهي، فلسفه است؟

رابطه ميان فلسفه مطلق با فلسـفه مضـاف را دو گونـه    : براي پاسخ به پرسش بالا بايد گفت

توان گفت كـه   به عبارت ديگر مي. جزئيرابطه كل و جزء و رابطه كلي و : توان تصور كرد مي

نام فلسفه به عنوان يك كلي بر همه اقسام او نيز صادق است؛ يعني همچنان كه بـه فلسـفه   

در . شود به اقسام ديگر آن نظير فلسفه مضاف نيز فلسفه اطلاق شـود  اولي، اطلاق فِلسفه مي

بـا  . شـوند  فه محسوب ميها از جمله فلسفه مضاف، جزء و اقسام فلس اين صورت، همه فلسفه

در واقع، . ها را ـ اعم از فلسفه اولي يا فلسفه مضاف ـ فلسفه ناميد   اين فرض بايد همه فلسفه

بـر مصـاديقش،   » انسـان «به اقسام خـودش، بسـان اسـتعمال لفـظ     » فلسفه«استعمال واژه 

  . شود رابطه كلي و جزئي ميان فلسفه و اقسام فلسفه اين مي. باشد استعمال حقيقي مي

هاي مقيد، اجـزاي آن   فرض ديگر، آن است كه فلسفه، يك كل به حساب آمده و فلسفه 

هاي مقيد، حقيقي نبوده و در  در فلسفه» فلسفه«در اين صورت، استعمال لفظ . محسوب شوند

مثل بدن انسان كه اعضا و اجزاي متعـددي دارد   1شود؛  صورت استعمال، حمل بر مجازي مي

را » انسـان «دهند و به تنهايي نمي توان لفظ  شي از بدن را تشكيل ميها بخ و هر يك از آن

  . ها حمل كرد بر مجموع آن» انسان«توان لفظ  ها به كار برد؛ بلكه مي براي تك تك آن

به عنوان ديدگاه صـحيح،  بـه تعريـف و    ) رابطه كلي و جزئي(دليل انتخاب گونه نخست 

فهوم شناسي فلسفه، اين نظر را دنبـال كنـيم كـه    اگر در م. گردد مفهوم شناسي فلسفه باز مي

و كاركرد آن، بررسي علل و عوامل كلـي  » موجود مطلق«فلسفه، علمي است كه موضوع آن 

هاي  هاي مقيد مثل فلسفه به فلسفه» فلسفه«باشد، در اين صورت، اطلاق لفظ  و نخستين آن 

اطـلاق حقيقـي   ) ف بـه امـور  اعم از اينكه فلسفه مضاف به علوم باشد يا فلسفه مضا(مضاف 

و كـاركرد آن، بررسـي   » موجود خـاص «هاي مقيد و مضاف،  نخواهد بود؛ زيرا موضوع فلسفه

تنها به فلسفه اولي كه موضـوع  » فلسفه«در اين صورت، اطلاق لفظ . علل و عوامل آن است

                                                 

تأليف آيت االله محمدتقي مصباح ) 94، ص1ج( شرح اسفار اربعهشبيه اين مطلب در كتاب  .1
  .يزدي آمده است
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ه بـا  آن موجود مطلق است، حقيقي و واقعي خواهد بود؛ بنابر اين تمايز و تفاوت ميـان فلسـف  

اجزايش، تفاوت و تمايز ماهوي خواهد بـود و در ايـن صـورت و بـا ايـن فـرض، همنـامي و        

اسمي تنها به عنوان شرح الاسم بوده و به صورت اشتراك لفظي توجيـه پـذير اسـت، نـه      هم

اما اگر در مفهوم شناسي فلسفه اين ديدگاه را اتخاذ كنيم كه فلسفه، دانشـي  . اشتراك معنوي

و ) 139، ص1ج: 1368جـوادي آملـي،   (، هستند »واقعيات«و » حقايق«ن است كه موضوع آ

ترديد در اين صـورت فلسـفه كلـي و     باشد، بي ها مي كاركرد آن پرداختن به علل و عوامل آن

» فلسـفه «از لحاظ ماهيت و كاركرد، يكسان و اسـتعمال لفـظ   ) هاي مضاف فلسفه( اقسام آن

هـا بـر قـرار اسـت،      و در واقع اشتراكي كه ميان آنباشد  ها استعمال حقيقي مي براي همه آن

  . اشتراك معنوي خواهد بود

آيت االله جوادي آملي نيز بر اين اساس، فلسفه را با توجه به متعلق آن به سه قسم تقسيم 

  :كرده و هر يك از اين اقسام را فلسفه ناميده است
  :فلسفه بر اساس متعلق آن، داراي تقسيمات خاصي است

علم يا مجموعه علومي است كه به بحـث از عـوارض ذاتـي    : طبيعي فلسفه. 1 
مباحث معدن شناسـي، گيـاه شناسـي، حيـوان شناسـي و      . پردازد موجودات مي

پردازند، در محدوده اين  علوم ديگري كه پيرامون موجودات مادي به كاوش مي
  . گيرند بخش از فلسفه قرار مي

مختلف رياضي را از قبيل حساب، اين بخش از فلسفه، علوم : فلسفه رياضي. 2
  .گيرند در بر مي... هندسه و

پردازد كه بر موجـودات خـارجي    به بحث از آن محمولاتي مي: فلسفه الهي. 3 
شـود   ها به قيود رياضي و يا طبيعي باشد، عارض مي آن كه نيازي به تقيد آن بي 

  ). همو(

و در اين راستا فلسفه سياسـت و فلسـفه   در اين زمينه، فارابي نيز همين عقيده را ابراز داشته 

هاي فلسفه كلي قلمداد كـرده   باشند، اجزا و گونه هاي مضاف مي مدنيت را كه از جمله فلسفه

وجـو دربـارة    همو در آثار ديگر خود، كاركرد فلسفه سياست و مدنيت را فحص و جست 1.است

                                                 

 .21ص، التنبيه علي سبيل السعاده .1
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  1 .قواعد كلي امور سياسي و مدني قلمداد كرده است

آيـت االله مصـباح پـس از بيـان     ) كه فلسفه مضاف نيز فلسفه است(ن باره همچنين در اي

  : نويسد اصطلاحات گوناگون فلسفه مي
واژه فلسفه كاربردهاي اصطلاحي ديگري نيز دارد كه غالباً همراه بـا صـفت يـا    

مصـباح  (» فلسـفه علـوم  «و » فلسـفه علـم  «شود؛ ماننـد   مضاف اليه استعمال مي
  ).62ص: 1364يزدي، 

آيا فلسفه مضاف از جمله فلسفه مهدويت پژوهـي، فلسـفه   «پاسخ به سؤال اصلي كه  پس در

شود كه بر اساس دلايل مطرح شده و نيـز بـر اسـاس ديـدگاه مثبـت       گفته مي» است يا نه؟

توان ادعا كرد كه فلسفه مضاف از جمله فلسـفه مهـدويت پژوهـي،     انديشوران و فلاسفه، مي

  .نه فلسفه مطلق البته فلسفه مقيد،  فلسفه است؛

  ؟گرايش يا ميان رشته ،رشته ،علم  متعلق به كدام حوزه است؛ مهدويت پژوهي؛

تعيين ارزش و جايگاه يك حوزه معرفتي در طبقات علـوم، لازم اسـت ابتـدا بـه تعيـين       براي

يـك حـوزه    تعيين جايگاه و ارزش گذاري معرفتي آن پرداخته شود؛ زيرا براي قلمرو و گستره

 بخشـي و هـدف گـذاري   همچنين به منظور معناو  آن، ي و معرفييز براي شناساينو  معرفتي

 علـوم  هـاي معرفتـي   در يكي از گسـتره  چيز، آن حوزه مورد نظر را قبل از هر آن، لازم است

معرفتـي، دفـاع    هاي ديگر حوزه جايگاه و رتبه آن در ميانِ ،، تا بتوانيم از قلمروكنيمجاسازي 

  .بپردازيمو ارزيابي آن تحليل  ،به تبيينكرده، 

حـوزه  « ،»علـم  حـوزه « مطـرح اسـت؛   حوزه معرفتـي  چهار، دانش گسترهبراي بي شك 

، يعني يك حوزه دانشـي، ايـن قابليـت را    »گرايش حوزه«و » ميان رشتگي حوزه«، »رشتگي

» علـم «هـاي   هاي معرفتي فوق ظاهر شود؛ زيرا اگر شرايط، بسترها و مؤلفه دارد كه در قالب

حوزه معرفتي فراهم شود، بي ترديد در اين صورت، علـم بـودن ايـن حـوزه ثابـت       بودن يك

در غير اين . تلقي كنيم» علمي«توانيم اين حوزه را به عنوان يك حوزه مستقل  شود و مي مي

                                                 

 .104، صاحصاء العلوم .1
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صورت ـ يعني در مرحله پايين تر از علم ـ حوزه رشتگي يا ميـان رشـتگي قـرار دارد كـه در       

هـا، حـوزه    شـود كـه در صـورت تحقـق آن     هاي آن نظر مي مؤلفه اينجا به شرايط، بسترها و

اگر اين مرحله يعني مرحله رشـتگي و ميـان رشـتگي    . شود رشتگي يا ميان رشتگي ثابت مي

رسـيم كـه در    مـي » گـرايش «ثابت نشد، در مرحله نازل تر، به حوزه معرفتي ديگري به نـام  

  . يابد تحقق مي» گرايش«معرفتي  صورت فراهم بودن شرايط و معيارهاي آن، يقيناً حوزه

ميـان  «، »رشـته «، »علـم «هـاي چهارگانـه چـون     هاي معرفتي در قالب پس اقسام حوزه

هـاي دانشـي را بـا يكـي از آن      كند كـه لازم اسـت حـوزه    خودنمايي مي» گرايش«و » رشته

اي فوق ه البته در اين نوشتار، تنها به يكي از حوزه .هاي معرفتي هماهنگ و توجيه نمود قالب

است، خواهيم پرداخت و مهدويت پژوهي را بـا آن مقايسـه و تطبيـق    » علم«كه همان حوزه 

توانيم مهدويت پژوهي را به عنوان يك  خواهيم كرد، تا به پاسخ اين پرسش برسيم كه آيا مي

  .حوزه علمي معرفي كنيم؟

 قسام چهارگانهپيشوند براي هر يك از ا به شكل »فلسفه«كه استعمال ، ايننكته قابل ذكر

اگر علم بودن يك حـوزه معرفتـي بـه اثبـات      ، توجيه پذير و معقول است؛ يعنيمعرفتي فِوق

هاي مضاف به علـوم بـه    فلسفه توان فلسفه را بدان اضافه كرد و آن را از مي درنگ ، بيبرسد

گـرايش   ،ميان رشـتگي  ،هاي معرفتي ديگر نظير رشتگي در قالب همين مطلب را .آورد شمار

حوزه معرفتي بوده و نياز به اين  ر اصل اين كه همه موارد فوق،زيرا د توان مطرح كرد؛ مي زني

 ،دهـا نگريسـته شـو    رفت درجـه دوم بـه آن  دارند كه به صورت كلي و بيروني و به عنوان مع

  .باشند مي مشترك

داراي ، مشـخص  نظامچارچوب و  بر داشتنكه علاوه  مهدويت پژوهي حال بايد پرسيد، 

كـدام  تحت عنـوان   باشد، مي و شبهات بسياري سؤالات ،وع و غرض و نيز داراي مسائلموض

  گيرد؟ قرار مي بالا معرفتي هاي حوزه يك از

هاي بالا تنها پاسخ به پرسش نخسـت   چنانكه گذشت، رسالت اين نوشتار در ميان پرسش

رائه دليل و برهان و و تحقيق و پژوهش پيرامون آن است؛ يعني رسالت اين نوشتار و مقاله با ا

نيز با طرح مفهوم شناسي واژه علم، اثبات علم بـودن مهـدويت پژوهـي اسـت و پـژوهش و      
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  . كند هاي ديگر را به عهده مقالات و نوشتار ديگر واگذار مي تحقيقات دربارة پرسش

  مفهوم شناسي علم و ساختار آن 

سـاختار آن  و  از تعريـف علـم  ترين پرسش، پرسـش   انشايد در ابتدا چنين به نظر آيد كه آس

هاي مختلف و تعابير گونـاگون و   ديدگاه با رويارويي با  ل و ارائه تعريفولي در مقام عم است؛

  . بريم مي له پيبه غامض بودن مسأ متضاد، بعضاً

تـوان علـم را    بي ترديد، براي مفهوم شناسي علم دو راه وجود دارد كه از ايـن دو راه مـي  

  : مفهوم شناسي كرد

هـاي   راه معنا شناسي و محتوا شناسي؛ يعني علم از طريق معنا و محتوا كه داراي گونه. 1

  .گيرد مختلفي است، مورد تعريف و مفهوم شناسي قرار مي

علم بر اساس ساختار و نظام مسائلي؛ يعني علم از اين طريق كه داراي اقسام مختلفي . 2

مـين دو راه مفهـومي و سـاختاري را در    ه. گيـرد  است، مورد تعريف و مفهوم شناسي قرار مي

  .بينيم نوشتار آقا ضياي عراقي مي
 ثانيهمـا . تصـديقا  أو تصـورا  الواقـع  انكشـاف  بمعنى أحدهما :اطلاقان للعلم
  ؛)31، ص1ج: 1361عراقي، (خاص  فن منها يتألف التي القواعد بمعنى

ت به معنـاي كشـف واقـع بـه صـور      اول، :تعريف دارددو  ،علم در اطلاق عام
به معناي قواعد و اصولي كـه علـم خاصـي را بـه      دوم، تصوري يا تصديقي، و

  .آورد مي وجود

  تعريف علم بر اساس ساختار

موضوع و هـدف معينـي و    داراي كه شود اطلاق مي ، علم به مجموعه منظمياين نگرش در

  .استنيز قواعد و روش خاصي 
، والتصـديق  للتصـور  المنقسم يالذهن الادراك هنا بالعلم المراد ليس أنه الواضح من
 لهـا  وعائها المناسب في معينة تركيبية بوحدة المجموعة المسائل نفس به المراد بل
   ؛)94ص: 1414سيد منير، (

كه منقسم بـه تصـور و    نيست علم حصولي ،روشن است كه مراد علم در اينجا
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 يشـود كـه دارا   ي اطلاق مـي ينشود؛ بلكه علم به مجموع مسائل مع مي تصديق
  .هدف و روش مشخص است

  يا به طور كلي 
ها و امور خـاص اسـت    هاي منظم و منسجم كه مربوط به پديده مجموع آگاهي

  ).34، ص1ج: 1382ابو الحمد، ( گويند را علم مي

  : در برخي تعبيرها نيز آمده است
ها است كه شامل علوم مدونه و فنون  علم به معناي مجموعه معلومات و دانسته

ها در ذهن ترتيب و  ناعات و حرف عمليه، خواه مسائل و مطالب آنعلميه و ص
تنظــيم يافتــه باشــد يــا در دفــاتر اوراق نوشــته شــده و مــنظم گرديــده باشــد  

  ).12ص: 1364، الديني مشكوة(

حيـث   سـاختار و  بلكـه توجـه بـه    چيستي علم توجه نمي شـود؛ به حقيقت و  ،در اين نگرش

همـان موضـوع،    اين،. باشد مي ديگر مايز علوم از يكشده كه سبب ت ، معطوفاستقلالي علم

  .مختلفي وجود داردهاي  ديدگاه ،كه در اين قسماست ... مسائل، روش، غايت، قواعد و

مفهـوم  (آيد، قسم دوم تعريف علـم   بحثي كه ما به دنبال آنيم و در اين نوشتار، به كار مي

ها و ساختار مختلف آن در  ان شاخصهاست كه با تبيين و تشريح و نيز با بي) شناسي ساختاري

  . پي اثبات علم بودن حوزه مهدويت پژوهي خواهيم بود

  شكل گيري علوم شيوة

  : گويد باره آيت االله مصباح يزدي مي در اين
زايش علوم، گاهي با ريز كردن موضوع و گاهي با محـدود كـردن دايـره آن، و    

وت اهـداف، حاصـل   ها، و زمـاني بـر طبـق تفـا     گاهي بر اساس اختلاف روش
  ).73، ص1ج: 1364مصباح يزدي، (شود  مي

اي را پيشـنهاد   همو در اين خصوص ـ يعني پيرامون انشعاب پذيري علوم ـ طريق چهارگانـه   

  :دهد مي
 هر و شود  گرفته نظر در  موضوع  كل از  تري كوچك اجزاء  كه  صورت  اين  به .1

 و شناسـي  غـده  ماننـد  ،گيـرد  قـرار  مـادر   علـم  از  جديدي   شاخه  موضوع جزء،
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  رابطـه   كه  است  علومي  مخصوص ، انشعاب  نوع  اين  كه  است  روشن.  شناسي ژن
  .  است جزء و  كل   رابطه ، مسائل  موضوعات و  علم  موضوع  بين

 نظـر  در  كلي  عنوان از  محدودتري  اصناف و تر جزئي  انواع  كه  صورت  اين  به .2
  علـومي  در  ،انشـعاب   ايـن .  شناسـي  ميكـروب  و  شناسي حشره دمانن ؛شود  گرفته
 و  كلـي    رابطـه  ، مسـائل   موضـوعات  و  علـم   موضـوع   بين  رابطه  كه آيد مي پديد

  . جزء و كلّ  نه  ،است  جزئي
 نظـر  در  ثـانوي  معيـار   عنوان  به  تحقيق  مختلف  هاي روش  كه  صورت  اين  به .3

 در  ايـن  .آيـد  پديد  جديدي  هاي شاخه ، موضوع  حدتو  حفظ با و دنشو  گرفته
 ؛دنباش  اثبات و  بررسي  قابل ، مختلف  هاي روش با ، علم  مسائل  كه  است  موردي

  .  ديني  خداشناسي و  عرفاني و  فلسفي  خداشناسي مانند
 و دنشـو   گرفته درنظر  فرعي اريمع  عنوان  به متعدد،  اهداف  كه  صورت  اين  به .4

 ؛دن ـگرد  معرفـي  مـادر   علـم  از  خاصي   شاخه  نام  به  هدف هر با  متناسب  مسائل
  ). همو(شود  مي  گفته  رياضيات در  كه  چنان

در اين راستا يعني در راستاي تقسيمات علوم، آقايـان مصـباح و فياضـي، تقسـيمات علـوم را      

  :تعبير كرده اند» نياز جامعه«دانند و يكي از موارد اعتباري را  اعتباري مي
اعتبـار، عـواملي دارد؛   . ديگر، بر اساس اعتبار است تمايز و تفكيك علوم از يك

توانسـت از همـه    در گذشته، يـك دانشـمند مـي   . نياز، يكي از اين عوامل است
مسائل بحث كند؛ زيرا مسائل علوم، كمتر بود؛ ولي امروزه ديگر نمـي تـوان از   

انديشمندي از حكمت نظري و ديگري  همه علوم در يك جا سخن گفت؛ مثلاً
كند و يا ممكن اسـت برخـي بـه قسـم طبيعيـات از       از حكمت عملي بحث مي

حكمت نظري، برخي ديگر به رياضـيات و كسـاني هـم بـه بخـش الهيـات يـا        
حتي شايد در خود الاهيات نيز كار بـه جـايي   . فلسفه به معناي خاص بپردازند

ازند و موضوع بحث خود را فقـط خـدا   برسد كه برخي تنها به خداشناسي بپرد
در اين صورت، خدا شناسـي يـك   . قرار دهند و البته اگر چنين شود، بهتر است

شود و حال آنكه در گذشته، خدا شناسي بحث عمده فلسفه بـه   علم مستقل مي
  ).385ص: 1389پور،   علي(معناي عام بوده است 

توانيم مهدويت پژوهي را به عنوان  مي همه اين مباحث براي اثبات اين مطلب است كه آيا ما

يك حوزه علمي  تلقي كنيم كه از علم كلام منشعب شده است؟ يعني مهدويت را كه از ابتدا 
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به عنوان يكي از موضوعات كلامي در ميان مسائل گوناگون كلام مطرح بوده و بعداً به سبب 

ايت و هدف مشخص براي استقلال موضوعي و فراواني مسائل و شبهات پيراموني و اتخاذ غ

خود به منزله يك حوزه علمي كه از علم كلام جدا شده و استقلال خويش را اعـلان نمـوده،   

تلقي كنيم؟ البته در ادامه نوشتار به مباحث بيشتري دربارة اين موضوع با مستندات و دلايـل  

انسـتن  د همچنين براي تقريب بـه ذهـن و رفـع اسـتبعاد از علـم     . مورد نظر خواهيم پرداخت

  .مهدويت پژوهي، از قرائن و شواهد مناسبي بهره خواهيم برد

  اكثري در علمتعريف حداقلي و حد

اكثري و حداقلي قابـل  حددو حيث ِ قالبِ در به معناي فن و اسلوب منسجم و نظام يافته، علم

 قالب موضوع با چند مسـأله، و  يا در چند مسأله در تعريف حداقلي، علم در قالب. استتعريف 

در واقع ايـن تعريـف،   . شود مي توجيه... يا غايت با چند مسأله، و يا نيت مؤلف با چند مسأله و

اكثري علاوه بر موارد فوق، يـك  اما در تعريف حد. آيد حداقل مفهوم شناسي علم به شمار مي

ن خاص بايد داراي اجزاي علوم و رؤوس ثمانيـه بـوده، نيـز تأييـد و اذعـان علمـا و       علم و ف

  .همراه داشته باشد ن امر رامتخصصا

  اقلي علم تعاريف حد

نظـرات و   ،متنـوع بـودن تعريـف، از طـرف صـاحب نظـران       علم به سبب اقليِدر تعريف حد

    :كنيم ها اشاره مي گوناگوني ارائه شده است كه در ذيل به مواردي از آنهاي  ديدگاه

  اند دهتعريف كر» چند مسأله«برخي علم را در قالب . 1

و به مرور بر مسـائل  اند كه علم در ابتدا با مسائل معدود شروع شده  ين وانمود كردهبرخي چن

   .افزوده شده است ،و هر چه به جلوتر رفته بر فربگي آن آن افزوده گشته
تا به دنبال خود، مباحث  ،در تاريخ علم، هرگز ابتدا موضوع به ميان نيامده است

مسـائل   ،بلكه در آغـاز  ؛به ميان آوردعنوان عوارض ذاتيه  يا مسائل خاص را به
شوند و سپس مسائل متعـدد، تحـت عنـوان موضـوع      به طور تدريجي طرح مي

مطالعه فرآيند رشد و تحـول  . آورند واحد، انسجام يافته و دانش را به وجود مي
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تاريخي علوم، نشان دهنده اين امر است كه موضوع، امري ثانوي و تبعي اسـت  
 ).118ص: 1380قراملكي، ( نيستو علم، چيزي جز مسائل 

  : گويد مي چنانكه معلم اول فارابي
 و إفـراد  تفصـيلها  وأما .مفصلة غير ضوابط إلا الأقيسة في تقدمنا عمن ورثنا ما أنا
 استقام حتى أعيننا، وأسهرنا أنفسنا، فيه كددنا أمر فهو و ضروبه، بشروطه قياس كل
 خلـل  أو فليصلحه، إصلاح أو زيادة ابعدن يأتي ممن لأحد وقع فإن .الأمر هذا على
؛)20ص: 1384شيرازي، ( هفليسد  

به ما ارث رسيده اسـت، ضـوابطي   ) مسائل(آنچه از گذشتگان در مورد قياسات 
ها را تفصيل داده و به ايـن   باشد كه ما با تلاش خودمان آن مختصر و مجمل مي

كنند يا اگر صورت درآورديم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشتري را اضافه 
  .به نقص و خللي در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند

  :آمده است ��	�� ������باره در  در اين
ـ فرايند نقصان به سـوي كمـال      علوم ـ اعم از اين كه عقلي باشند يا غير عقلي 

اند، و هر علمي در ابتداي تكون خودش بـا مسـائل محـدود بـه      را تجربه كرده
رو بوده اسـت و در فراينـد تـاريخي، انديشـمندان و      انگشتان دست روبه تعداد

شك هيچ علمي را الآن نمـي يـابيم    بي. اند عالمان بر مسائل و مباحث آن افزوده
كه در گذشته نيز به همين فربگي بوده باشد؛ براي مثال علوم رياضـي، پزشـكي   

مين فرايند نقص بـه  و دو علم اصول و فقه از زمان علماي گذشته تا به حال، ه
، علم صرف و نحو كـه سـيبويه در قـرن    ديگر مثالاند؛  سوي كمال را طي كرده

 7، امير مؤمنان عليكتاب مهمي در اين باره نوشته است، واضع اولين آن ،دوم
هـا نيـز در قالـب     بوده كه اصول اوليه آن را به ابوالاسود دوئلي تعلـيم داد و آن 

   ).35، ص1ج: 1373امام خميني، ( چند مسأله بيشتر نبوده اند

  اند دهتعريف كر» موضوع با چند مسأله«ب برخي علم را در قال .2

همين مقـدار را بـراي    كنند مي  واحد با چند مسأله تعريفعلم را در قالب موضوع  ،برخي افراد

  :نويسد مي �����صاحب . دانند مي صحيح ،اطلاق واژه علم را بر آن ، كافي دانسته،شروع علم
 فـي  ممتازاً منفرداً علماً موضوع في متشاركة الأحوال من طائفة كل عندهم صارت
 فـي  متمـايزة  علـومهم  فجـاءت  .آخر موضوع في متشاركة أخرى طائفة عن نفسه
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: 1417ايجـي، ( علومهم في الطريقة هذه أيضا الأواخر وسلكت بموضوعاتها أنفسها
  ؛)35و  34، ص1ج

ت كه مسائل مشترك در موضوع واحد، علـم  نزد انديشمندان اين نكته ثابت اس
مستقلي است كه با مسائل مشترك ديگـر كـه موضـوع ديگـري دارنـد، متمـايز       

  .اند همين رويه را علماي معاصر نيز دنبال نموده. گردد مي

، پس بنابر ديدگاه ايجي، هر دانشي كه داراي موضوع واحد و داراي مسأله يـا مسـائلي باشـد   

كننـد   مـي  يك موضوع بحث ود؛ حتي مسائل يك علم كه دربارة احواله شناميد د علمتوان مي

  . علم مستقلي باشند توانند هر يك براي خود، مي نيز

  اند دهتعريف كر» غايت با چند مسأله«ب برخي علم را در قال  .3

مجموع كثيري از مسائل با چارچوب و  در نگرش برخي افراد، لازم نيست واژه علم هميشه بر

بلكه به مجموعه محدودي از مسائل كـه داراي غايـت مشخصـي     ي اطلاق شود؛قواعد خاص

  .شود مي اطلاق علم هستند نيز

  :نويسد مي ��	�� �����باره مرحوم آقا ضياء عراقي دركتاب  در اين
بدان ديدگاه عالمان از ابتدا بر اين روال بوده كه تعدادي از مسائل بـا قواعـد و   

، 1ج: 1361عراقـي،  (كـرده انـد    م تلقـي مـي  غرض خاص را به عنوان يك عل ـ
  ).31ص

�� ���� �����باز در  ����  :خوانيم مي ��	
، عليـه  يترتب خارجي غرض للعلم كان إذا فبالغرض :الثاني المقام في التمايز وأما
 والنحـو  والأصـول  الفقه كعلم الناس، بين المتداولة العلوم من كثير في الحال هو كما

 القضايا من عدة يدون لأن المدون يدعو الذي الداعي لأن وذلك .ونحوها والصرف
 كقضـايا  آخـر  علما منها أخرى وعدة - مثلاً - الأصول علم كقضايا علماً المتباينة

 فـي  العـدة  تلك واشتراك، خاص غرض في العدة هذه اشتراك إلا ليس الفقه، علم
   ).31، ص1ج: 1419فياض، ( آخر خاص غرض

   :نويسد مي »حقيقت علم« اب دربارةهمان كت در جاي ديگر وي
 حقيقـة  أن مـن  بينـا  لمـا ، له موضوع وجود على لاتتوقف علمي تدوين أ صحة نا

 فـي  الاشـتراك  جمعهـا  التـي  المتخالفـة  والقواعد القضايا مجموع«عن  عبارة العلم
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  ).32ص: همو( »عنها بالبحث إلا الغرض ذلك لايحصل خاص غرض

  تعريف حداقلي  علم بودن مهدويت پژوهي بر اساس

 بر اساس معيارهاي خارجي و محصل بودن مهدويت پژوهي علم اولاً،در اين قسم از تعريف، 

ثانياً، بر اسـاس نگـرش حـداقلي، مفهـوم      و مورد توجه قرار گرفته است يعني با نگاه پسيني،

  :شود شناسي مي

به  يا روش، يتغا از نظر موضوع، بي ترديد اگر مسائل بسياري را كه كنار هم جمع شده،

پژوهي را با توجه به مسايل بسياري كه  مهدويت ديگر مرتبط باشند، علم تلقي كنيم، بايد يك

بـا  . مشخصي است نيز علم، تلقي كنيم و داراي موضوع و غايت  جمع شده ،آن اكنون در گرد

ت آن بـه زمـان حضـور و ظهـور     ديرينـه بـوده و قـدم    ،علم بودن مهدويت پژوهي ،اين نگاه

  .گردد مي باز :هائم

 اكتفـا  اسـت  نقـل شـده   6نمونه تنها به يك روايت كه از پيامبر گرامـي اسـلام   براي

  . ويت نقل شده استم در اين روايت چند مسأله درباره مهدكنيم، تا ببيني مي
 الْقـَائم  لـْده و منْ و .بعدي منْ علَيها خلَيفَتي و أُمتي إِمام 7طَالبٍ أبَيِ بنَ علي إنَِّ

وراً  ملئـَت  كمَا قسطاً و عدلًا الأَْرض بِه اللَّه يملأَُ الَّذي المْنْتَظَرُ ذي  و .ظلُمْـاً  و جـ  الَّـ
انِ  في بِه الْقَولِ علىَ الثَّابِتينَ إنَِّ بشيراً بِالْحقِّ بعثَني ه  زمـ نَ  لـَأعَزُّ  غَيبتـ  يـت الْكبرِ مـ
  .الأَْحمرِ

 فَقَام هابِرُ إِلَينُ جب دبع اللَّه ارِيْا« :فَقَالَ الأْنَصولَ  ي ه  رسـ نْ  للْقـَائمِ  و اللَّـ  ولـْدك  مـ
ا  Fالْكافرِينَ يمحقَ و آمنُوا الَّذينَ اللَّه ليمحص وG ربي واي  «: قَالَ» ؟غَيبةٌ ابِرُ  يـ  جـ
نْ  مطْوِيٌّ .اللَّه سرِّ منْ سرٌّ و اللَّه أَمرِ منْ أَمرٌ الأَْمرَ هذاَ إنَِّ اد  عـ ه  عبـ اك  .اللَّـ  و فإَِيـ

الشَّك يهفإَنَِّ ،ف ي الشَّكرِ فأَم زَّ اللَّهع لَّ و1ج: ق1395شـيخ صـدوق،   (» كُفْرٌ ج ،
  ).288ص

  :رار ذيل استمسايل مطرح شده در روايت بالا به ق

  مهدويت؛. 1

  ؛انتظار .2

  ؛غيبت . 3
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  ؛جايگاه منتظران .4

  ؛7امامت امام مهدي. 5

  امتحان مردم در دوران غيبت؛. 6

   ؛نامعلوم بودن زمان ظهور بر مردم .7

  ؛عدالت در حكومت جهاني مهدوي فراگيري. 8

  فراگيري ظلم و ستم در آستانه ظهور؛. 9

  .غيبت، از اسرار الهي است. 10

. به يادگار مانده است :در عرصه مهدويت بيش از دو هزار روايت از حضرات معصومان

هـا اسـتخراج نمـائيم و     آوري كرده، مسـائل مهـدويت را از آن   ها را جمع شك اگر همه آن بي

رو  ها و شبهات جمع كنيم،  بـا انبـوهي از مسـائل مهـدويت روبـه      ها را با پرسش همچنين آن

هاي  نيز چنانچه همه آن مسائل بسيار را در كنار پرسش. رش نيستخواهيم شد كه قابل شما

اي قرار دهيم كه از ناحيه مفسران ـ اعم از شيعه و اهل سنت ـ مطـرح شـده اسـت،       تفسيري

گيـرد كـه لازم اسـت بـراي      هاي فراواني در عرصه مهدويت شكل مي قطعاً مسائل و پرسش

هـاي علمـي و    ها، لجنـه  و عالمانه به آن تحقيق و پژوهش و همچنين براي ارائه پاسخ دقيق

  . تخصصي گوناگوني شكل گيرد

  رفع استبعاد از مهدويت پژوهي به عنوان يك حوزه مستقل معرفتي

در ... در گذشته تاريخ، علوم مِختلفي مانند اقتصاد، سياست، جامعه شناسي، معرفت شناسـي و 

. ها را در خودش پرورش داده بود ه آناند و فلسفه به مثابه علم مادر، هم ذيل فلسفه جمع بوده

اين علوم، به مرور زمان بر اساس عوامل مختلفي نظير نياز و اقبال عمومي و وسـعت لازم از  

نظر مسائل و مباحث و سؤالات و شبهات، به سوي استقلال پيش رفتند و حـوزه مسـتقلي را   

  .براي خويش تعريف كردند

  : نويسد هانري ژري ارس، مي
دانش ها، مانند روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد شناسـي، زبـان   يك رشته از 

شناسي و روانكاوي كه اختصاصا مربوط بـه انسـان اسـت، نخسـت در قلمـرو      
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فلسفه بودند ولي به تدريج استقلال پيدا كردند و عنوان يـك علـم مسـتقل بـه     
  ).43ص: 1379ژري ارس، (خود گرفتند 

  :گويد چالمرز نيز چنين مي
مسـتقل   قلمروهاي پژوهشي از جانب طرفدارانشـان بـا عنـوان علـم     سياري از ب

هايي كـه بـه كـار     خواهند بگويند كه روش شوند و با اين عنوان مي توصيف مي
گيرند، بنيادهاي استواري دارند و مانند علم سـنتي نظيـر فيزيـك، گسـترش      مي

. شـود  عناوين علـوم سياسـي و علـوم اجتمـاعي همـه جـا شـنيده مـي        . پذيرند
گري تاريخي، همچون يك علم به حساب  ها هم براي اين كه مادي ركسيستما

هـاي آمريكـايي تـا چنـدي      دانشـگاه . دهند آيد، علاقه و هيجان زيادي نشان مي
هاي درسي خود، عناويني از قبيل علم كتاب شناسي،  پيش و هنوز هم در برنامه

  ). 15ص: 1373چالمرز، (دارند ... علم مديريت، علم خطابه، علم جنگل و

 فوتبالكارشناسان  شود، از سوي بازي شناخته مي ال كه يكفني به نام فوتب ،در دوران معاصر

، چـارچوب و اسـلوب مشـخص    گيرد و بـراي آن  مي قرار» علم«در قالب نظام معرفتي به نام 

 مسائل و غرض است ،كه داراي موضوع كنند مي آن را به مثابه علمي تلقي همچنين. كنند مي

ف از اين كار را بهتر شناختن و بهتر معرفي كردن و نيز عملي و كاربردي كردن فوتبـال  و هد

با اين حال، چطور ما دربارة مهدويت پژوهي با آن همـه گسـتردگي از لحـاظ     .كنند مي توجيه

هاي فراواني كه پيرامون آن شكل گرفتـه،   مسائل و مباحث و نيز با آن همه شبهات و پرسش

  ايي را مطرح كنيم؟ نتوانيم چنين ادع

��'& �	& #	%$!  � �	 #"�!   كتاب نويسنده  !( )* �	
#��  : كند يبيان م 
 فوتبال علم با هايي دانشجو و كند فعاليت دانشگاه يك مانند بايد فوتبال آكادمي

 حـوزه  در مناسـب  علـم  و تجربـه  بـا  مربياني سال چهار تا سه طي و تربيت را
 ).123ص: ش1377آلاليگ، ( كند فيمعر ورزش جامعه به را فوتبال

يـك   ،چطور ما در معرفي كردن مهدويت پژوهي به عنـوان يـك علـم   جاي تعجب است كه 

يك گرايش، استبعاد به خرج داده، به دنبال انكار  و يا در نهايت به عنوان ، يا ميان رشته،رشته

زه فـن شـناختي و   اي به نام فوتبال به راحتـي در حـو   بينيم بازي آن هستيم؟ در حالي كه مي

بـا  . كنـد  معرفت شناختي قرار گرفته، به عنوان يك علم ساختارمند و نظام يافته، قد علم مـي 
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، از لحاظ گسـتره  ـ از جمله  مهدويت پژوهي از هر نظرخواهيم ديد كه  ،يك محاسبه سطحي

بليـت  قا ـ  ...گذاري در جامعـه و ي، كثرت مسائل، فراواني شبهات و تأثيرپيشينه تاريخ جايگاه،

  .حوزه معرفتي شدن را دارد

بينيم  مي دهيم، مي مورد غور و كنكاش قرار و پسيني مهدويت را با رويكرد تاريخي وقتي

بنابر اين ، مسايل و غرض مزين بوده است؛ سه گانه موضوعهاي  مهدويت به مؤلفه ،بازاز دير

لمداد كنيمدانش مستقل ق با نگرش حداقلي، مهدويت پژوهي را عدي ندارد كههيچ ب.  

را با تعريف حداقلي عِلم، ثابت شدني بدانيم، » مهدويت پژوهي«بنابر اين اگر علم بودن  

بي ترديد با شكل گيري حوزه . يابد ن ميتكو »مهدويت پژوهي«به طور قهري حوزه معرفتيِ 

فلسـفه  «و نيز با اضافه شدن فلسـفه بـه آن، حـوزه اي بـه نـام      » مهدويت پژوهي«معرفتي 

  . شود متولد مي» ت پژوهيمهدوي

  علم بودن مهدويت پژوهي بر اساس تعريف حداكثري

دهند تا يك مجموعه مسائل  در تعريف حد اكثري،معيارهاي گوناگوني دست به دست هم مي

در اين تعريف، همه معيارهاي علم شدن ـ اعـم   . قرار گيرد» علم«مند، در حوزه معرفتي  نظام

ي تصوري و تصديقي ـ حضور ملموس داشته، هـر يـك در    ها از مباني، مبادي و پيش فرض

پس علم شدن يك مجموعه مسائل با سـاختار  . كنند شكل گيري علم، نقشي محوري ايفا مي

  :و نظام متحد، بر اساس تعريف حداكثري، داراي معيارهاي ذيل است

  وجود موضوع معين و مشخص؛. 1

  وجود مسائل بسيار حول موضوع؛ . 2

  وع و مسائل به سوي غرض واحد؛جهت گيري موض. 3

  وجود اجزاي علوم در مقدمه علم؛. 4

  وجود رؤوس ثمانيه در مقدمه علم؛. 5

  تأييد و اذعان عالمان و متخصصان؛. 6

  به كار گيري روش و اسلوب خاص براي تعيين ساختار علم؛. 7
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  .به كارگيري واژگان و اصطلاحات تخصصي براي معناشناختي رويكردي علم. 8

بينيم تنها سـه مـورد از    كنيم، مي مهدويت پژوهي را با تعريف حداكثري ارزيابي ميوقتي 

هايي كه در تعريف علم، با  هاي مذكور در مهدويت پژوهي وجود دارند؛ يعني همان معيار مؤلفه

تر نيز بيانش به صورت تفصيلي گذشت كه در واقـع، مهـدويت    تعبيرِ حداقلي بيان شد و پيش

، علم ناميده شده بود؛ اما در تعريف حداكثري، علم شـدن يـك   )حداقلي(يفپژوهي با اين تعر

ها به صورت عام مجموعي  موضوع معرفتي، داراي هشت معيار و مؤلفه است كه بايد همه آن

مند، تحقق يابند و در صورت فقدان هر يك از معيارهاي هشـت گانـه،    در يك مجموعه نظام

ري درستي نمي باشد؛ از اين رو نمـي تـوان مهـدويت    نام گذاري علم بر آن موضوع، نام گذا

  .پژوهي را بر اساس تعريف حداكثري، علم مستقل ناميد

  نتيجه 

فلسفه مهدويت پژوهي، دانشي است نوپا و نوپديد كه در نوع خود بـراي محققـان مهـدويت    

  . پژوه، ناآشنا و ناشناس است

ت كه با نگرش بيرونـي و  موضوع فلسفه مهدويت پژوهي، مهدويت و مهدويت پژوهي اس

نكته مهم و ابتدايي، . پردازد بنيادي و با رويكرد تحليلي و عقلي به مسائل كلي و عميق آن مي

ماهيت و چيستي مهدويت پژوهي از لحاظ معرفتي است؛ يعني مهدويت پژوهي كـه مضـاف   

پژوهي بـه   گيرد، چه ماهيت و هويتي از نظر معرفتي دارد؟ آيا مهدويت قرار مي» فلسفه«اليه 

  ؟ ...عنوان يك علم مطرح است يا به عنوان يك رشته علمي و

بر اين اساس در متن نوشتار، ابتدا حوزه علم را بـه مقولـه حـداقلي و حـداكثري تقسـيم      

كرديم و بعد با ارائه دليل و برهان و نيز با بيان شواهد و قرائن به اثبات علم بـودن مهـدويت   

در نهايت به جواز اضافه فلسفه بر مهدويت پژوهي به . رداختيمپژوهي با تعريف حداقلي عِلم پ

  .عنوان يك حوزه معرفتي رأي داديم
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  مركز تخصصي مهدويت

  حوزه علميه قم
  

  
  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

   ،يدر عصر حكومت مهدو ياقتصاد شرفتيپ

  ياسلام اتيبر روا ديبا تأك

� يتهران يرجال رضايعل
1  

  چكيده

همه همه همه همه     پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفت    ،،،،4شود كه در عصر طلايي ظهور حضرت حجتشود كه در عصر طلايي ظهور حضرت حجتشود كه در عصر طلايي ظهور حضرت حجتشود كه در عصر طلايي ظهور حضرت حجتاز روايات استفاده مياز روايات استفاده مياز روايات استفاده مياز روايات استفاده مي
پذيرد؛ به طوري كه پذيرد؛ به طوري كه پذيرد؛ به طوري كه پذيرد؛ به طوري كه هاي مختلف خصوصاً در عرصه اقتصاد صورت ميهاي مختلف خصوصاً در عرصه اقتصاد صورت ميهاي مختلف خصوصاً در عرصه اقتصاد صورت ميهاي مختلف خصوصاً در عرصه اقتصاد صورت مياي در عرصهاي در عرصهاي در عرصهاي در عرصهجانبهجانبهجانبهجانبه

از سـوي ديگـر   از سـوي ديگـر   از سـوي ديگـر   از سـوي ديگـر   . . . . اي در هـيچ زمـاني نظيـر نداشـته اسـت     اي در هـيچ زمـاني نظيـر نداشـته اسـت     اي در هـيچ زمـاني نظيـر نداشـته اسـت     اي در هـيچ زمـاني نظيـر نداشـته اسـت     ع و عادلانـه ع و عادلانـه ع و عادلانـه ع و عادلانـه چنان پيشرفت سريچنان پيشرفت سريچنان پيشرفت سريچنان پيشرفت سري
رفـاه و آسـايش پديـد    رفـاه و آسـايش پديـد    رفـاه و آسـايش پديـد    رفـاه و آسـايش پديـد        ؛؛؛؛كلان حل خواهد شدكلان حل خواهد شدكلان حل خواهد شدكلان حل خواهد شد    بشري در سطحبشري در سطحبشري در سطحبشري در سطح    مشكلات اقتصادي جامعهمشكلات اقتصادي جامعهمشكلات اقتصادي جامعهمشكلات اقتصادي جامعه

و با زدودن و با زدودن و با زدودن و با زدودن     ،،،،د رفتد رفتد رفتد رفتننننخواهد آمد و عوامل سلطه بر فكر و فرهنگ و اقتصاد از بين خـواهخواهد آمد و عوامل سلطه بر فكر و فرهنگ و اقتصاد از بين خـواهخواهد آمد و عوامل سلطه بر فكر و فرهنگ و اقتصاد از بين خـواهخواهد آمد و عوامل سلطه بر فكر و فرهنگ و اقتصاد از بين خـواه
        ....ها فراهم خواهد شدها فراهم خواهد شدها فراهم خواهد شدها فراهم خواهد شدتهيدستي، زمينه رشد و تكامل مادي و معنوي انسانتهيدستي، زمينه رشد و تكامل مادي و معنوي انسانتهيدستي، زمينه رشد و تكامل مادي و معنوي انسانتهيدستي، زمينه رشد و تكامل مادي و معنوي انسان    فقر وفقر وفقر وفقر و

از يك طرف با اجراي احكام و استقرار نظام عدالت از يك طرف با اجراي احكام و استقرار نظام عدالت از يك طرف با اجراي احكام و استقرار نظام عدالت از يك طرف با اجراي احكام و استقرار نظام عدالت     ،،،،4حجتحجتحجتحجت    حضرتحضرتحضرتحضرت    ظهورِظهورِظهورِظهورِ    در عصرِدر عصرِدر عصرِدر عصرِ
، منابع و ذخاير خود را بدون ، منابع و ذخاير خود را بدون ، منابع و ذخاير خود را بدون ، منابع و ذخاير خود را بدون بركاتبركاتبركاتبركات    عدالتي، زمينعدالتي، زمينعدالتي، زمينعدالتي، زمين    بيبيبيبي    و تبعيض وو تبعيض وو تبعيض وو تبعيض و    نابودي ظلمنابودي ظلمنابودي ظلمنابودي ظلمو و و و و برابري، و برابري، و برابري، و برابري، 

ن، ن، ن، ن، و از طـرف ديگـر بـا پيشـرفت علـوم و فنـو      و از طـرف ديگـر بـا پيشـرفت علـوم و فنـو      و از طـرف ديگـر بـا پيشـرفت علـوم و فنـو      و از طـرف ديگـر بـا پيشـرفت علـوم و فنـو          ؛؛؛؛گونه امساكي عرضـه خواهـد كـرد   گونه امساكي عرضـه خواهـد كـرد   گونه امساكي عرضـه خواهـد كـرد   گونه امساكي عرضـه خواهـد كـرد   هيچهيچهيچهيچ
بـا  بـا  بـا  بـا  . . . . چنـدين برابـر خواهـد شـد    چنـدين برابـر خواهـد شـد    چنـدين برابـر خواهـد شـد    چنـدين برابـر خواهـد شـد        مردممردممردممردم    محصولاتمحصولاتمحصولاتمحصولات    ،،،،نيز رونق گرفتهنيز رونق گرفتهنيز رونق گرفتهنيز رونق گرفته    ارياريارياريدامددامددامددامدو و و و     كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي

، ، ، ، يني، شناسايي و كشف شدهيني، شناسايي و كشف شدهيني، شناسايي و كشف شدهيني، شناسايي و كشف شدهعلم و دانش، تمام منابع و ذخاير روزميني و زيرزمعلم و دانش، تمام منابع و ذخاير روزميني و زيرزمعلم و دانش، تمام منابع و ذخاير روزميني و زيرزمعلم و دانش، تمام منابع و ذخاير روزميني و زيرزم    پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفت
توأم با رشد توأم با رشد توأم با رشد توأم با رشد دست به دست هم خواهند داد و در جهت تأمين رفاه و آسايش انسان، دست به دست هم خواهند داد و در جهت تأمين رفاه و آسايش انسان، دست به دست هم خواهند داد و در جهت تأمين رفاه و آسايش انسان، دست به دست هم خواهند داد و در جهت تأمين رفاه و آسايش انسان، همه همه همه همه 

        ....بسيج و استخدام خواهند شدبسيج و استخدام خواهند شدبسيج و استخدام خواهند شدبسيج و استخدام خواهند شد    ،،،،ييييدر آن عصر طلايي و رؤيايدر آن عصر طلايي و رؤيايدر آن عصر طلايي و رؤيايدر آن عصر طلايي و رؤيايمعنويت و اجراي عدالت، معنويت و اجراي عدالت، معنويت و اجراي عدالت، معنويت و اجراي عدالت، 
        ....پيشرفت، توسعه، پيشرفت اقتصادي، اقتصاد اسلامي، حكومت مهدويپيشرفت، توسعه، پيشرفت اقتصادي، اقتصاد اسلامي، حكومت مهدويپيشرفت، توسعه، پيشرفت اقتصادي، اقتصاد اسلامي، حكومت مهدويپيشرفت، توسعه، پيشرفت اقتصادي، اقتصاد اسلامي، حكومت مهدوي    :هاكليد واژه

                                                 
  .محوزه علميه ق 3دانش آموخته سطح. �
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  مقدمه

جانبه اقتصادي در دوران پربار حكومت مهدوي تحقق خواهـد يافـت؟ اگـر    همه  آيا پيشرفت

امـام  پـذيرد، يـا توسـط    امدادهاي الهـي صـورت مـي   سبب ها به چنين است، آيا آن پيشرفت

  نشيند؟هاي اقتصادي دولت كريمه آن حضرت به ثمر ميو برنامه 7زمان

ترين جامعه بشري از آغاز خلقت تا پايان دنيـا، جامعـه مهـدوي    ترديدي نيست كه مترقيّ

اي برخوردار است و حكومت مهدوي، از ابعاد برجسته 7است؛ چرا كه عصر ظهور امام زمان

اين موضوع در موفقيت و گسترش سريع قيام و نيـز  . است بعد اقتصادي آنها  آن كه يكي از

  . نقش بسزايي دارد ،اقبال عمومي به سوي حكومت عدل گستر آن حضرت

آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده   نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و

 هادي مفيـد كـه در حـوز   هر رفتار اقتص ،بر اين مبنا. استكرده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي 

  .هاي اسلامي مجاز باشد، مطلوب و شايسته است ارزش

ترين عوامل اطاعت از يك حكومت مشروع را تـأمين معيشـت و   قرآن كريم يكي از مهم

  :آمده است 4و  3سوره قريش، آيات در . كندمعرفي ميها  آن ساماندهي اقتصادي
Gَالَّذي اط ،يتهذاَ الب بدوا رعبفلَين خَوفم مَنهآم وعٍ ون جم مهمعF   

را از هـا   آن كـه ] خـدايي [آن  .را بپرسـتند  ]كعبـه [پس بايد پروردگار اين خانه 
  . گرسنگي نجات داد، و از ترس و نا امني ايمن ساخت

هم براي گسترش  -خصوصاً يك حكومت الهي  ـها ها و حكومتها، انقلابنهضتهمه  پس

درآمـدي   ،يهـا تكثيـر ثـروت   قي ماندن و تحكيم موقعيت خود، نيازمنـد يافتن، و هم براي با

 ـ   نيز . هستندها  آن مناسب و نيز هزينه بجا و توزيع عادلانه ن و ترديدي نيسـت كـه حفـظ دي

همچنين گسترش و تبليغ آن، نيازمند قدرت مالي  ،ون دينفرهنگ ديني و ديگر مظاهر و شؤ

  .و اقتصادي است

ويـژه  ـ بـه   يش و ايجاد شرايطي كه در آن، آحـاد جامعـه جهـاني   فراهم آوردن رفاه و آسا

معيشتي در وضعيت خوبي باشند و اضطراب و نگراني از اين ناحيه احساس نظر از ـ  مسلمانان

لذا پرداختن به اين  ؛دارد قرار 4هاي كاري حكومت حضرت مهديبرنامه سرلوحه نكنند، در
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جانبـه و  همه  بخش آن حضرت، ايجاد پيشرفتهاي قطعي و نتيجهاز جمله برنامهمطلب كه 

نظيري برخـوردار  اقتصاد مردم از رونق بيگسترده اقتصادي است و اين كه وضعيت زندگي و 

  .خواهد شد، اهميت بسياري دارد

هـاي اجرايـي و   حضرت با توزيع عادلانه بيت المال و درآمدها و نظارت دقيق به دسـتگاه 

اي به گونه ؛ني را فراهم خواهند كردرفاه و آسايش همگا اقتصادي حكومت، زمينه لازم براي

  .ها و زمين، از شرايط به وجود آمده، راضي و خشنود خواهند شدكه ساكنان آسمان

از  7موضوع پيشرفت و رونق علم، اقتصاد و كشاورزي در عصر ظهور حضـرت مهـدي  

در اين باره . است به مسلمانان وعده داده شده 6موضوعاتي است كه از دوران رسول اكرم

به نوبه خود در تبيين ها  آن كه هر يك ازاست نيز تاكنون مقالات و تحقيقاتي صورت گرفته 

ر سـعي كـرديم بـه    ت ـخـاص و دقيـق   ما در اين مقاله با رويكردي .انداين موضوع موفق بوده

  .ادي در عصر ظهور بپردازيمموضوع پيشرفت اقتص

  پيشرفت اقتصادي يا توسعه؟

در كشورهاي صنعتي و در دارد و هاست كه در سايه مفاهيم توسعه قرار  مدت ،شرفتمفهوم پي

دستوري اسـت كـه    - مفهومي هنجاري ،واژه؛ در حالي كه اين حال توسعه مورد تكريم است

از  ؛ل شـد يتمايز قا »توسعه«و  »تغيير«بين اين واژه و اصطلاحات توصيفي ديگر نظير بايد 

هـاي عميـق و قابـل تحقـق      ي براي يـافتن ارزش دون تلاش جدسخن از پيشرفت ب رو،اين

  .محتوا است اي فريبنده و بي انساني، گفته

تا به اين بهانه به فرق اين دو است، به جاي واژه توسعه، از واژه پيشرفت استفاده شده  لذا

 طي در اين خصوص،ـ مد ظلّه العالي  ـ�  اي نيز پرداخته شود؛ چنان كه حضرت آيت االله خامنه

  :فرمودچند نكته بيان 
يم پيشرفت، نبايـد توسـعه بـه مفهـوم     يگووقتى مياين است كه ما  ،ي اولنكته

بـا   -آنچه ما دنبالش هسـتيم، لزومـاً توسـعه غربـى      ....ج غربى تداعى بشوديرا
ها يـك تاكتيـك زيركانـه     غربى. نيست -ها همان مختصات و با همان شاخص

اين است كه كشورهاى  ،متمادى اجرا كردند و آنهاى تبليغاتى را در طول سال



 

 

90 

ل 
سا

م
ده
از
ي

/ 
ه 
ار
شم

3
5

 /
پا
و 
ن 
تا
س
تاب

ي
ز 
ي

13
90

  

در وهلـه  . نيافتـه  يافته، در حال توسعه و توسعه جهان را تقسيم كردند به توسعه
يافته يعنى آن كشورى كـه از فنـاورى و دانـش     كند توسعهانسان خيال مي ،اول

نيافته و در حال توسعه هم به همين نسـبت؛   توسعه .اى برخوردار است پيشرفته
و آن دو عنـوان ديگـرى كـه     -يافته  عنوان توسعه. ر حالى كه قضيه اين نيستد

يـك بـارِ ارزشـى و     -نيافته  يعنى در حال توسعه و توسعه ؛آيد پشت سرش مى
گويند كشـور  وقتى مي ،در حقيقت. گذارى همراه خودش دارد ارزش بهيك جن
ابـش،  فـرهنگش، آد  ؛خصوصـياتش همـه   بـا  ،يافته، يعنـى كشـور غربـى   توسعه

در حال توسعه يعنـى  . يافته است اش؛ اين توسعه گيرى سياسى رفتارش و جهت
نيافتـه يعنـى كشـورى كـه غربـى       توسعه .كشورى كه در حال غربى شدن است

 غربى شدن، يا توسعهه لذا ما مجموع؛  ...نشده و در حال غربى شدن هم نيست
چيـز   ،خواهيمى كه ما ميپيشرفت. كنيمبه اصطلاحِ غربى را مطلقاً قبول نميه يافت

  .ديگرى است
جوامع عالم، يـك  همه  كشورها وهمه  اين است كه پيشرفت براى ،مطلب دوم

ط يشرا -ط گوناگون يپيشرفت يك معناى مطلق ندارد؛ شرا. الگوى واحد ندارد
ط يط طبيعـى، شـرا  يط جغرافياى سياسى، شـرا يى، شرايط جغرافيايتاريخى، شرا
  . ...گذاردهاى پيشرفت، اثر ميدر ايجاد مدل -مكانى ط زمانى و يانسانى و شرا

مبانى معرفتـى در نـوع پيشـرفت مطلـوب يـا       ؛مهمى استه بعدى هم نكته نكت
هر جامعه و هر ملتى، مبانى معرفتى، مبانى فلسفى و مبانى . نامطلوب تأثير دارد

گويد ا ميمبانى معرفتى ما به م.. .تعيين كننده است ،اى دارد كه آن مبانى اخلاقى
اين پيشرفت مشروع است يا نامشروع؛ مطلوب است يا نامطلوب؛ عادلانه است 

  .يا غيرعادلانه
-كشـورهاى توسـعه  ه در توسعها  اين يك نقاط اشتراكى هم وجود دارد كهالبته 

كه انصـافاً جـزو خلقيـات و     -روح خطرپذيرى  .غربى كاملاً وجود داشتهه يافت
ابتكار، اقـدام و انضـباط، چيزهـاى بسـيار      روح -هاست  ىيخصال خوب اروپا

 .نباشد، پيشـرفت حاصـل نخواهـد شـد    ها  اين اى كه در هر جامعه .لازمى است
گيريم؛ اگر هـم  را ياد بگيريم، ياد هم ميها  اين ما اگر بايد. هم لازم استها  اين

اي، آيت االله خامنه( را فرا بگيريم و عمل كنيمها  آن در منابع خودمان باشد، بايد
1388.(   

هاي بـا ارزش   وسيله هدف كه به پيشرفت به معناي علم بيشتر يا تكنيك بهتر نيست، مگر آن
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هـايي   ضروري است كه از لحاظ كمي و كيفي داراي ويژگي، و انساني هدايت و نظارت شوند

جمعيت بيشتر يـا رفـاه   (ها محدود شود  تواند تنها در افزايش كمي شاخص پيشرفت نمي. باشد

  . كندهاي زندگي بشر مطرح  ثر و نافذ درباره هدفؤبلكه لازم است مطالبي م ؛)شتربي

گسترش و بهبود در يك بعد و پسـرفت يـا توقـف در    . ابعاد استهمه  بهبود در ،پيشرفت

در  ،اصـولاً مقولـه پيشـرفت بـراي انسـان      .سازگاري ندارد ،با تعريف پيشرفت ،يك بعد ديگر

  .شود كمال مطرح ميزندگي بهتر و حركت در مسير 

بايد به اين نكته اساسي توجه داشته باشيم  ،از اصطلاح توسعه استفاده كنيم اگر هم گاهي

توسـعه  . با توسعه غربي، هدف نبودن خود توسعه است توسعه از ديدگاه اسلامتفاوت ويژه كه 

دمه زنـدگي  رسيدن افراد به كمال و قرب الهي و مقبراي از نظر اسلام، خود، وسيله و ابزاري 

  . گيرد ريشه مي ،است كه از درون افراد و بر اساس دستورهاي شرعآخرتي 

در مكاتـب   توسـعه پيشرفت مورد نظر و تاييد اسلام، وجوه مشـتركي بـا مفهـوم    خلاصه، 

ديگر منطبق نيستند؛ زيرا از نظر  انگيزه و هدف نهايي بر يكنظر از اين دو ولي  ؛يادشده دارد

و ايي آن، رساندن انسـان بـه كمـال نهـايي     غدار است و هدف  ند جهتفراي ،رفتپيش ،اسلام

تامين رفاه  .باشد مياالله  ليرب ابيني اسلامي، كمال نهايي انسان، قُ كه در جهان اوست  شايسته

به عنوان هـدفي  ـ يعني تقربّ به خدا ـ   معقول، در مقايسه با هدف نهايي مادي انسان در حد

بنـابراين مفهـوم پيشـرفت از    . براي رسيدن به هدف نهـايي اسـت   متوسط و به منزله ابزاري

 .تر از آن است كه فقط در ابعاد مادي هستي بگنجد وسيع ،ديدگاه اسلام

  مفهوم توسعه

تر علمـى حاصـل    ، اگرچه كه با فراگيرى علم از كشورها و مراكز پيشرفتهاين پيشرفت علمى

اما فراگيرى علم يك مسئله است، توليد علـم   -بخشى از آن بلاشك اين است  -خواهد شد 

ى علـم، واگـن خودمـان را بـه لوكوموتيـو غـرب        نبايد ما در مسئله. ى ديگر است يك مسئله

ى پيدا خواهد شـد؛ در ايـن شـكى    يبشود، يك پيشرفتها البته اگر اين وابستگى ايجاد. ببنديم

ى قطعـى ايـن چنـين     روى، نداشتن ابتكار، زير دست بودن معنوى، لازمه نيست؛ ليكن دنباله

 .اى است؛ و اين جايز نيست پيشروى
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به صورت اصـطلاحي در اقتصـاد رواج يافتـه     »توسعه«سو، از دهه چهل ميلادي به اين 

: 1377، زاكـس ( دانسـتند  مـي » توليد ناخالص داخلـي  رشد«در آغاز، توسعه را مترادف . است

اما با گذشت يك دهه، تجربه كشورهايي كه براي تحققّ توسعه، راه افـزايش توليـد    ؛)22ص

بلكـه   ؛اي اقتصـادي نيسـت   تنهـا پديـده  ناخالص داخلي را پيموده بودند، نشان داد كه توسعه 

حالتي است كه ابعاد ديگر نيز دارد؛ ابعادي همچون توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، و ماننـد  

  .ها آن

اي  به گونـه  ؛با گذشت زمان، مفهوم توسعه داراي ابعاد گوناگون و گسترده ديگري نيز شد

  . شود انساني نيز مي يكه امروزه شامل توسعه محيط و توسعه

شود كـه در آن، جامعـه از وضـعي نـامطلوب بـه وضـعي       به فراگردي گفته مي »توسعه«

چه از ـ   در فرايند توسعه، استعدادهاي سازماندهي جامعه از هر جهت. شودمطلوب متحول مي

احمـدي،  (شـود  ي و سياسي ـ بارور و شكوفا مـي  نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي، فرهنگ

 .)19ص: 1387

 »توسعه اقتصـادي «زايش ثروت اقتصادي براي خوب زيستن ساكنان سرزمين را و اما اف

كند شخص بتواند خوب كار كنـد، خـوب مصـرف كنـد، از     خوب زيستن ايجاب مي. نامندمي

هايي دارد، با سلامتي زنـدگي  تحصيلات كافي برخوردار شود، بداند كه در زندگي چه انتخاب

از اين تعريف  .)636ص :1385خلعتبري، (برخوردار باشد اي مختلف از امنيت هكند و در زمينه

  .شود نيز فرق ديدگاه اسلام در تعريف توسعه و نيز جايگزيني واژه پيشرفت معلوم مي

در چهـار   هاي مختلف جهاني، گرفتار نوعي ركود و كاستيِ جـدي امروزه، اقتصاد در نظام

هاي در سيستم مديريتي و سياست شده كه حاصل نقص عاملِ توليد، درآمد، اشتغال و تجارت

وري هاي بهـره بي ترديد، كاستي. ها استاستعماري، ظالمانه يا انحصاري حاكمان و حكومت

  . از منابع و ابزار را نيز بايد بدان افزود
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  معناي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

علـم  «و . روي اسـت از كلمـه قصـد بـه معنـاي ميانـه      »اقتصاد«: انددر تعريف اقتصاد گفته

هاي مربوط به دخل هاي علوم اجتماعي است كه در باب كيفيت فعاليتيكي از رشته »اقتصاد

كه بر  كندديگر و اصول و قوانيني مطالعه مي و خرج و چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يك

چون ميان اقتصاد اسلامي و اعتدال، ارتباط وجود دارد، موجـب ايـن   . امور مذكور حاكم است

  ). 227، ص1ج: 1376جبران مسعود، (است تا عنوان اقتصاد براي آن به كار گرفته شود  شده

رفـت؛  به جاي اقتصاد، تقدير در معيشت براي مسايل مالي به كار مـي  :در عصر ائمه

  :فرمايدمي 7چنان كه امام صادق
تفقـّه در ديـن، صـبر و     ؛يابداصلاح امور مردم جز به وسيله سه چيز تحققّ نمي

، 12ج :ق1403حــرّ عــاملي، (لات، و حســن تقــدير در معيشــت مــل مشــكتح
  .)41ص

  سياست و فرهنگ، دو مبناي دين و سكولاريسم معنـا دارد، در حـوزه    گونه كه در حوزه همان

. شـود و اقتصاد هم به ديني و غيرديني تقسـيم مـي   ،بندي جاري است اقتصاد هم اين تقسيم

   .آيندميشمار دو گرايش اقتصاد مادي به  ،داريالگوهاي سوسياليستي و سرمايه

هاي اقتصادي و تعاليِ معنـوي   اگر اقتصاد بتواند معطوف به تعالي انسان باشد، بين فعاليت

  .گيردهاي اقتصادي در جهت قرب قرار مي تلاش ،و تقرب انسان، ارتباط حقيقي برقرار شده

  جهاد اقتصادي

نامگـذاري فرمـود،    »سال جهاد اقتصادي«را  1390نظر به اين كه رهبر معظم انقلاب سال 

  . لازم است توضيح مختصري نيز در اين باره بيان شود
قدرت خود را به كار انداختن، متحمل مشقتّ شدن، تلاش توأم بـا  جهاد، يعني 

تـوأم بـا رنـج    كوشـش  گويند كه تـلاش و  جنگ را از آن جهت جهاد مي. رنج
  ).77، ص2ج: 1352قرشي، (است 

اي دارد و هرگونـه فعاليـت و   همراه باشد، مفهـوم ويـژه   »يل االلهفي سب«اد با كلمه وقتي جه

بـا  مبارزه سياسي، اجتماعي، اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي، با جان و مال و زبان و قلـم و فكـر   
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  .شود مي را شاملمحوريت خدا 

زات علمـي،  البته بايد توجه داشت كه جهاد علاوه بر نبردهاي دفاعي و گاه تهاجمي، مبار

هـا جهـاد و   لذا هر ملتي كه در اين عرصـه  ؛گيرد مي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را نيز در بر

وگرنه به خواري و ذلّت دچار  ،يافت دعظمت دست خواه به مجد و ،گير داشته باشدتلاشِ پي

 جهاد در راه خدا كه بـر پايـه حـق و جلـوگيري از    خوانيم كه چنان كه در روايات مي ؛شودمي

اي قـوي بـراي   انساني استوار است، پشـتوانه هاي  تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي و ارزش

  . رودعزت و سربلندي و نيل به امنيت و آرامش و استقلال يك كشور به شمار مي

  : فرمايدمي 6پيامبر گرامي اسلام
حـرّ عـاملي،   ( ي فرزندانتان بر جاي گذاريدتا مجد و عظمت را برا ،جهاد كنيد

  ).9، ص11ج: 1403

  : فرمايددر بيان اهميت جهاد ميآن حضرت نيز 
پوشاند و فقر آن كس كه جهاد را ترك گويد، خداوند بر اندام او لباس ذلت مي

حـرّ عـاملي،   ( بر دين او سـايه خواهـد انـداخت   و احتياج بر زندگي و تاريكي 
  .) 5، ص11ج: 1403

حالـت   ،اين در معناي جهاد. را مورد توجه داردهميشه برخورد با مانع و رفع مانع  ،كلمه جهاد

اين است كه بايـد   ،هاي جهاد اقتصادي در همين راستا يكي از استراتژي .تأكيد و تصريح دارد

جهاد عظيمي در شناسايي موانع اقتصادي صورت گيرد؛ موارد و موانعي كه دسـت و پـا گيـر    

  . است

و تركيـب ايـن مفهـوم     »اقتصـاد «به مفهـوم   »جهاد«گره زدن نكته ديگر اين است كه 

كوشانه در مسير بهسازيِ اقتصـادي   نوعي تلاش سخت  اقتصادي، به معناي  مقدس با فعاليت

   .هاي الهي است مبتني بر انگيزه

هاي اقتصادي و تعاليِ معنـوي   بين فعاليت ،اگر اقتصاد بتواند معطوف به تعالي انسان باشد

. گيردرب قرار ميهاي اقتصادي در جهت قُ ده و تلاشو تقرب انسان، ارتباط حقيقي برقرار ش

هـاي مـادي در ذيـل     ها و بهجـت ها براي توسعه لذتاين جهاد به اين معنا نيست كه تلاش

را تغييـر نـام   ) داري يا اقتصـاد سوسياليسـتي   اقتصاد سرمايه(همان مديريت اقتصادي متعارف 
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بلكه براي تـأمين تعـالي انسـان     ؛ضا كنيمت صحيح، همان رفتارها را امدهيم و با تأكيد بر ني

كـه بتـوان آن را در   بيابـد  شكل و شمايل ديگري  ،بايد ماهيت و سازوكار رفتار اقتصادي هم

   .االله قرار داد سبيلِ زمره جهاد في

  امدادهاي الهي و شكوفايي اقتصادي در عصر ظهور. اول

ت اقتصـاد در عصـر ظهـور،    ترديد، يكي از عوامل مهـم و كارسـاز در شـكوفايي و پيشـرف     بي

امدادهاي الهي است كه در حقيقت نتيجه و ثمره پرهيزگاري، عدالت محوري، رعايت احكام و 

-پيروان آن حضرت مـي بيشتر رهبر و امام آن عصر و نيز به وسيلة خداي متعال اوامر اجراي 

  . باشد

پـي خواهـد    آسـماني را در و بركـات  ، نـزولات  اين اموررعايت وعده الهي است كه  ،اين

از  96در آيه  .گير كشاورزي و رشد محصولات زراعتي خواهد شد ، و موجب رونق چشمداشت

  :خوانيم مي سوره اعراف
Gَركلَيهِم بنا عا لَفَتَحاتَّقَو نُوا واملَ الْقُرَى ءأنََّ أَه لَو اونَ السم ن تلك ضِ والأَر و ماء

 .Fا كانُوا يكْسبونَهم بمِاكَذَّبوا فأََخَذنْ

پيشـه   اايمان بياورند و تقو ،ها زندگى دارندو اگر مردمى كه در شهرها و آبادي
 ]حقـايق را هـا   آن[ولـى   ؛يميگشـا  مـى هـا   آن بركات آسمان و زمين را بر ،كنند

  .را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم ما هم آنان ؛تكذيب كردند

  :فرموده استنيز در اين رابطه  7اميرالمؤمنين
ركَاتالْب فلِ تَتضَاعد291، ص1ج: ق1407آمدي تميمي، ( بِالْع.(  

  .يابدها فزوني ميبا عدالت بركت

بعضى آن  ؛گو استوگفت ،در ميان مفسران ،چيست اينكه منظور از بركات زمين و آسمان در

عـا و حـل مشـكلات    بعضى به اجابـت د  اند، و يدن گياهان تفسير كردهيرا به نزول باران و رو

و منظور از  ،ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از بركات آسمانى، بركات معنوى ؛زندگى

   .بركات زمينى بركات مادى باشد

كه مجازات آياتآن زيرا در  ؛تر استمناسبهمه  از ،تفسير اول ،ه به آيات گذشتهبا توج-
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گـاهى اشـاره بـه فـرود آمـدن سـيلاب از        داد، مى گران را شرح هاى شديد مجرمان و طغيان

هـا و   و گـاهى اشـاره بـه صـاعقه    ) همانند طوفان نـوح  ( ها از زمين  آسمان، و طغيان چشمه

   .هاى وحشتناك زمينى شده بود هاى آسمانى، و گاهى زلزله صيحه

هـا   آن ها واكنش اعمال خـود اين حقيقت مطرح است كه اين مجازات ،در آيه مورد بحث

به جاى اينكه عذاب از آسمان و زمين فـرا رسـد،    ،اگر انسان پاك و با ايمان باشد وگرنه ؛بود

بركـات را تبـديل بـه بلاهـا      اين انسان است كـه  .بارد بركات خدا از آسمان و زمين بر او مى

  . كند مى

شـود، بلكـه باعـث     ايمان و تقوا نه تنها سبب نـزول بركـات الهـى مـى    اينكه  ،قابل توجه

بـراي   ؛در مصارف مورد نياز به كار گرفته شـود  ،ه در اختيار انسان قرار گرفتهگردد كه آنچ مى

بسيار مهمى از نيروهاى انسانى و منابع اقتصـادى در  كه بخش كنيم  امروز ملاحظه مىمثال، 

مـواهبى فاقـد   ها  اين .دشو هاى نابود كننده صرف مىمسير مسابقه تسليحاتى و ساختن سلاح

اى نخواهند داشت، ويرانـى   نتيجه روند و نه تنها زودى از ميان مىهبو هستند  هر گونه بركت

ايـن مواهـب الهـى بـه      ،ولى اگر جوامع انسانى ايمان و تقوا داشته باشند ؛آورند بار مىه هم ب

باقى و برقرار خواهـد مانـد و مصـداق     ،آثار آن و طبعاً ،آيد در مىها  آن شكل ديگرى در ميان

  .)266ص، 6ج :1373مكارم شيرازي، ( خواهند بودت كلمه بركا

دليـل بـر    ،يابنـد و ايـن   و هـدايت مـى   ،مردم از گمراهى دست برداشـته  ،در عصر رهايى

ه   ������ شدن اسلامِ راستين و گرايش و ايمان مردم بـه حكومـت جهـانى حضـرت      جهانى اللَّـ

  .باشد مى 7الأعظم

جهـان بـه دسـتورات     مـردم همه  ،و ناكامى يدر آن عصر فرخنده برخلاف اين عصر تلخ

  .كنند آورند و بر اساس اعتقاد به خدا تقوا را پيشه مى و آيين اسلام ايمان مى 6رسول خدا

و قـرآن كـريم    :جز پيروى از مكتب اهل بيت 6بديهى است دستورات رسول خدا

   .باشد جز مودت ذوى القربى نمى ،چيز ديگرى نيست و اجر رسالت آن بزرگوار

  :فرمايد م مىخداوند در قرآن كري
Gُى الْقُربْىقةَ فدوْراً إِلَّا المأَج هلَيع أَلُكُمَلْ لا أسF )23 :شورى(  
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  .مگر مودت ذوى القربى را ،خواهم بگو بر رسالت خود پاداشى از شما نمى

پذيرند و مودت  را مى 6گفتار رسول خدا ،در عصر رهايى بر اثر تكامل عقلى مردمان جهان

، محبتـى اسـت كـه باعـث     :قصود از مودت اهل بيتم .شوند را دارا مى :ىخاندان وح

  .تقربّ انسان به آنان شود

ا شـدن  و دار :، ايمان و تقواى عمومى جامعه كه با گرايش به خانـدان وحـى  اين بنابر

پـس  . اى آسمانى و نزول بركات الهى اسـت شدن دره ، راز گشودهشود گر مى مودت آنان جلوه

ن وحى پذيرفتند و دست از مقام ولايت خاندا را مى 6بعثت مردمان گفتار پيامبراگر از اول 

پـيش   ،هايى كه جهان را به ظلمت و تبـاهى كشـيده اسـت    ها و تاريكى ، تيرگىداشتند برنمى

  .ورزيد ها و بركات آسمانى دريغ نمى آمد و خداوند كريم از عطاى نعمت نمى

  :ه دو موضوع در روايات تصريح شده استدر خصوص امدادهاي الهي در عصر ظهور، ب

  نزول باران و بركات الهي. نخست

ت      و دوران حكومـت   7از جمله امدادهاي الهي كه در عصـر طلايـي ظهـور حضـرت حجـ

-نظر به اينكه يكي از مهم .هاي مفيد و ثمربخش استپذيرد، نزول بارانمهدوي صورت مي

عامل مهمي براي پيشرفت اقتصادي كه  ستترين منابع طبيعي و اصليِ حيات و زندگي، آب ا

از اهميـت بسـياري برخـوردار     7اين ويژگي عصر امام زمـان . باشد ميـ ويژه كشاورزي بهـ 

  . است

نقل  6از ابوسعيد خدري از پيامبر اكرم ي، حديث مشروح�-$,(+حاكم نيشابوري در 

  :كند كه فرمود مي
اشََد منـه، حتـّي    سلطانهِم، لَم يسمع بلاء شَديد من بلاء ينْزِلُ بِاُمتي في آخرِ الزّمانِ

المْؤمنُ ملجاً لايجِد  ،ماًالاَرض جوراً و ظلُ ملاَالرَّحبه، و حتيّ يض م الاَرهتضَيقَ عن
ن عترَتـي، فَيم    عثُ االلهُ عزَّيلتَجِاُ الَيه من الظُّلمِ فَيب لاً مـ  ـوجلَّ رجـ أ الاَرض قسـطاً  لَ

، لاتـدخَّر  الاَرضِ نُسماء و ساكه ساكنُ الت ظلُماً و جوراً، يرضي عنئَكمَا مللاً وعد
الاّ صبه االلهُ علـَيهِم   قَطْرِها شَيئاً من ته، و لا السماءاَخْرجا لّها شيئاً اذرِن بم ضالار
  ). 465، ص4ج: ق1418حاكم نيشابوري، ( راراًمد
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 ؛شـود  وارد مـي هـا   آن بلاي شديدي بر امت من از سوي سـلطان  ،در آخر زمان
سيع و گسترده بـر  و تا آنجا كه زمينِ است؛ بلايي كه شديدتر از آن شنيده نشده

گـردد، و مـؤمن    ، و تا آنجا كه زمين پر از جـور و ظلـم مـي   شود ها تنگ مي آن
خداوند متعال  ،در اين هنگام .يابد نمي پناهنگاهي براي پناه جستن به آن از ظلم

، آن گونه كه كه زمين را پر از عدل و داد كند كند مردي از عترتم را مبعوث مي
شـوند، و   از او خشنود مي ]فرشتگان[ن ساكنان آسما .ر شده بوداز ظلم و ستم پ

فرسـتد و بـارور    ا بيـرون مـي  زمين تمام بذرهاي خود ر .همچنين ساكنان زمين
جـا را  همـه   و[بـارد   ها فـرو مـي   آن هاي باران را بر ، و آسمان تمام دانهشود مي

  .]كند يسيراب و پر بركت م

آن » مسـلم «و » بخاري«صحيح است هر چند ، اين حديث :گويد حاكم بعد از ذكر حديث مي

  .اند را در كتاب خود نياورده

  :فرمايد مي 7امام صادق
مِاالقائ امنَةً نّ قُدداقَ لَسي النَّخلِْ ةًغَيرُ فيها الثَّمف دفْسي  ي ذلـكربلـي،  ( فلاَ تشَُكُّوا فا

 ).762ص: 1386؛ طوسي، 462، ص2ج: ق1381

سالي پرباران خواهد بود كه در اثر آن، خرما بـر روي نخـل    قيام قائم در آستانه
  .پس در اين ترديدي به خود راه ندهيد. پوسد مي

  : آن حضرت فرموده استنيز  
رَ       بٍ مطـَراً لـَم يـ نْ رجـ و إِذاَ آنَ قيامه مطرَ النَّاس جمادى الĤْخرَةَ و عشَرةََ أَيامٍ مـ

ثلَْهقُ مربلي، ( ...الْخلاَئ463، ص2ج: ق1381ا.(  
در مـاه   ،رو خواهد ريختنزديك شود، بر مردم باران ف ي كه زمان قيام قائموقت

  .ب؛ باراني كه مانندش ديده نشده استالثاني و ده روز رج جمادي

بارد چنان پي در پي و به اندازه بر زمينِ نيازمند مينزول باران و بركات الهي در آن عصر، آن

 6كند؛ لذا روايت است كه پيامبر اسـلام كه بيشترين سر سبزي را در روي زمين ايجاد مي

   :دفرمو
رستد، و از زمـين چيـزي از گيـاه    بفها  آن خداوند، باران را از آسمان همواره بر

  ).382، ص2ج: ق1381اربلي، (بز شود مگر اين كه س ،نماند
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  بركات استثنايي زمين. دوم

شـود؛ بـه    در عصر ظهور بر اثر ايمان و تقوا، بركات الهى از زمين و آسمان بر آنـان وارد مـى  

 -هـا   همچنين ميوه. دشو اى كه خدا اراده كند چيده مى هر نوع ميوه ،اى كه از هر درخت گونه

تابسـتان در   ميـوه ؛ مخصوص يك فصـل نيسـت   -ها  فصلهمه  بر اثر يكسان شدن هوا در

  .زمستان در تابستان نيز بر درختان هست زمستان هم بر درختان وجود دارد و ميوه

اى ديگر  بركت، حقيقت بزرگى است كه جهان در عصر ظهور بر اثر وجود آن، چهره مسأله

و بـر اثـر وجـود بركـت و نـازل شـدن آن بـر مردمـان عصـر ظهـور،            ،هد گرفتبه خود خوا

سراسر گيتـى را فـرا    ،و گشايش و فراوانى ،شود هاى دوران تاريك غيبت برطرف مى گرفتارى

و در آن عصـرِ گشـايش و    دهـد، نشان ميخود  ازاى ديگر  جهان چهره ،به اين گونه .گيردمي

فقـر و   كنـد و نشـانى از   ى سراسـر زمـين را پـر مـى    گـر  هاى قدرت و توان شكوفايى، شكوفه

   .تنگدستى باقى نخواهد ماند

در آن عصرِ همايون، ضعف، ناتوانى و شكستگى، شكست خواهند خورد و قدرت، توانـايى  

از نظر . آيد به وجود مىالهي  فرشتگانِبركت توسط  .ها خواهند شد آن جايگزين ،و خجستگى

ولى از ديـدگاه كسـى    ؛آيد بذر و آب و خاك به وجود مى وسيله مثلاً گندم فقط به ،ديد مادى

؛ حصر به وسايل عادى و طبيعـى نيسـت  كه با امور غير محسوس آشنايى دارد، ايجاد اشيا من

  .شود هاى غير طبيعى نيز محصول طبيعى ايجاد مى بلكه از راه

  : روايت شده كه فرمود 6اكرم از پيامبر
 ،مقدسـي شـافعي  (هـا  ف الارض اكُلَُتمـد الانهـار و تضـاع    ، وهولتفي د ياهالم زيدتَ

  ). 200ص :1386
بركـات   ،د، و زمـين شـو فـراوان مـي   ] 4حضـرت مهـدي  [ها در دولت او آب

  .كندبرابر مي ندچخويش را 

  هاي اقتصادي حكومت مهدوي در عصر ظهوربرنامه

در زنـدگي خـويش پـي     يزيربرنامه هنگامي كه آدمي در مسير رشد عقلاني خود به ضرورت

مـورد توجـه   رهبـري  اجتماعي به عنوان ابزاري در خدمت مديريت وهاي  رد، آن را در نظامب ،
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-كـه بـدون برنامـه    انـد شـده هـا پيچيـده   سازمان وديبينيم كه ساختار وجامروز مي. قرار داد

براي دست يافتن به هدف مورد نظر، . دقيق نمي توانند به حيات خود تداوم بخشندهاي  ريزي

 صـورت  ريزي كـافي انجام كار، تلاش ذهني يا برنامه از تلاش فيزيكي يا اقدام به پيش بايد

  .گيرد

يار مهـم  رونق و پيشرفت امور جامعه بس ريزي صحيح و تأثير آن دررو، نقش برنامهاز اين

يـابي بـه   تـرين كارهـا بـراي دسـت    ريزي اقتصادي نيز از ضرورياست؛ و پيداست كه برنامه

  .پيشرفت است

  : فرمايدمي 7امام علي
  ).370، ص2ج: ق1407آمدي تميمي، (دبير تَ سنِح عم لا فقرَ

   .ديگر فقري نخواهد ماند ،خوب ريزيِبا تدبير و برنامه

 7گر اين حقيقت است كه در عصر حكومت امام زمان آيد، بيانآنچه از روايات به دست مي

هاي مهم، ضروري، گسترده و بر مبناي عـدالت اسـلامي بـه    علاوه بر امدادهاي الهي، برنامه

ويـژه در  ـ به گيري در ابعاد مختلف شود و مردم شاهد پيشرفت چشمبهترين وجه، اجرايي مي

  .ـ خواهند بودبعد اقتصادي 

 7هاي اقتصادي حضرت حجت، به برنامه:جا، با توجه به احاديث اهل بيتما در اين

  : پردازيمشود ميكه باعث رونق و رفاه عمومي مي

  پيشرفت علم و دانش

مسلمّ است كه علم و دانش و رشد فكري و فرهنگي، نقـش بسـزايي در تكامـل و پيشـرفت     

در عصـر  . كنـد بسياري از مشكلات سر راه تكامل را رفـع مـي   انساني دارد، و انسان و جامعه

  .هاستيكي از امور، پيشرفت عجيب علوم در تمام زمينه 7انقلاب جهاني مهدي موعود

  : خوانيم چنين مي 7در حديثي از امام صادق
چه پيـامبران الهـي بـراي مـردم     نتمام آ. است ]شعبه و شاخه[حرف  27دانش، 

نـون جـز آن دو حـرف را    ك نبـوده اسـت و مـردم تـا     اند، دو حرف بـيش  آورده
كنـد   حرف ديگر را آشكار مي 25ولي هنگامي كه قائم ما قيام كند،  ؛اند نشناخته
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 27تـا  دهد،  پيوند ميو دو حرف ديگر را به آن  سازد و در ميان مردم منتشر مي
   ).336، ص52ج: ق1404مجلسي، ( حرف كامل و منتشر شود

ها نيز  تنها در علوم انساني، بلكه در علوم صنعتي، اقتصادي و غير اين اين پيشرفت علمي، نه

است بر تمام علـوم   7در آن عصر طلايي، رهبر آن حكومت، كه امام زمان. پديد خواهد آمد

-اشراف كامل دارد، و دانش او با دانش هيچ دانشمندي قابل قياس نيست، و همه را از چشمه

  .كندمند ميسار علم خود بهره

  :دهد كهندا سر مي 7لذا، آن بزرگوار همچون جدش اميرالمؤمنين
اً    ، 52ج: ق1404مجلسـي،  (سلوني قبلَ انَ تَفقدوني، فانََِّ بينَ جوانحي علمـاً جمـ

  ).272ص
قبل از آنكه از ميان شما بروم، هر گونه سؤالي داريد از من بپرسيد؛ چرا كه سراسر وجودم 

  . سرشار از علم و دانش است

كه با تصرفّ تكويني، در عصر ظهور به وقوع  -نيز رشد عقليِ بندگانِ خدا را  7امام باقر

  :فرمايددهد و ميمورد توجه قرار مي -پيوندد مي
        لـَت بـِهَكم قـولهَم وبهـا ع ع اذا قام قائمنا وضعَ االلهُ يده علـي رؤوسِ العبـاد، فَجمـ

  ). 367، ص6ج: 1366؛ حرّ عاملي،  25، ص1ج: ق1405كليني، (اَحلامهم 
دهـد و بـه   وقتي كه قائم ما قيام كند، خداوند دستش را بر سر بندگان قرار مـي 

  .گردد آن، عقول ايشان جمع شده، افكارشان با آن تكميل مي وسيله

  اجراي عدالت اجتماعي اقتصادي

را به سـه امـر    ست كه امورگيري مبتني بر اسلام ا به معناي فرآيند تصميم ،عدالت اقتصادي

توليد به عدالت  عدالت اقتصادي، در زمينه. كند و امور خصوصي تقسيم مي الهي، امور عمومي

توزيـع بـه عـدالت در توزيـع      يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه ،در حفظ و گسترش ثروت

ت كه هـدف نهـايي   مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدما و در زمينه  ثروت،

  . رسد كفايت ميه م است، به آموزنظام اقتصادي اسلا خرده

اقتصاد است و اصول اخلاقي را  همتضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزعدالت اقتصادي 
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ايـن سـازوكارها و   . تا در سازوكارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابنـد  ،كند اعطا مي انسان به

كار و كسب انجـام دهـد، وارد قراردادهـا     ،ه شخص در زندگيكنند كه چگون نهادها تعيين مي

اي شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مسـتقلي را بـر  

   .اش ايجاد كند معيشت اقتصادي

رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري،  دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص

  ).14 ، صش1383جهانيان، ( حد كفاف، شناسايي شده است به و مصرف حذف فقر،

هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي  كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري

دهنـده ايـن    نشان ،مضمون برخي از روايات. المللي است اي و بين و قومي، خانوادگي و منطقه

و عدل در هـر جـا    ،شود مهدوي مرتفع مي ها در جامعهها و تجاوز نكته است كه انواع تبعيض

  . يابد اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي كه جامعه

  :نقل شده است 7از امام باقر
به معناى عـدم تبعـيض در   [ قسط و عدل ربيت پيامب كننده اهل ت قيامدر حكوم

 بـه طـور كامـل اجـرا خواهـد شـد       ]دمالمال و رعايت حقـوق مـر    تقسيم بيت
  ).351، ص52ج :ق1404 ،مجلسي(

 سودجويانِ ىِاجحاف و تعد گردد و از  عادلانه توزيع مى شيوة  امكانات به  در آن عصر طلايي،

روحـى و سـطح اخـلاق و     و در نهايت، مردم نيز از نظر غنـاى  ؛شود مى  گيري طلب جلو تكاثر

تكاثر و بخل و احتكار و  حرص و آز كه سرچشمه گيرند كه دامنه چنان اوج مى امعرفت و تقو

  . شود تنازع است، برچيده مى

  :خوانيم چنين مى 7 در حديثى از امام صادق
 ]تـدبير امـام و تـلاش صـادقانه مـردم      بـا [زمين ...  مى كه قائم ما قيام كندهنگا
 چشـم  را با كه مردم آن چنان آن؛ دكنبهاى خود را آشكار مى نها و ذخاير گرا گنج

كـه   ]گيـرد  هرى و معنـوى مـردم را فـرا مـى    چنـان غنـاى ظـا    آن[بينند  خود مى 
 .يا زكات مال را قبول كند شما را بپذيرد، را پيدا كنيد كه هديه  توانيد كسى نمى

نيـاز   مسـتغنى و بـى  ، روزى دادههـا   آن چه خـدا از فضـلش بـه   مردم به آنهمه 
  ).337، ص 52ج  :ق1404 ،مجلسي( شوند مى
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كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي   اقتصادي پايدار، از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد

سرزنش مترفين، . ق نيافته استمصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقّ

زيرا ايـن   ؛گواه صدق اين مدعاست : مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان

 فـراهم باشـد  همـه   فـاه اقتصـادي بـراي   كه رشود  و زماني را شامل مي سرزنش اطلاق دارد

  ).14ص: 1383جهانيان، (

رسد و مردم بـه آن   مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل مي در جامعه

  : فرمايد در روايت ابوخالد كابلى مى 7امام باقر. رسند خاص قرآني مي بيني روشن
بنـدگان خـدا را فـرا    همه  شقائم ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايت هنگامى كه

كامـل   ،آن امـام بزرگـوار   گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه مى
   .)336، ص 52ج  :ق1404 ،مجلسي( شود مي

   رشد معنويت و تربيت جامعه صالح

 ريـزى  كه برنامـه  اصل تأكيد دارد ، بر اينپيشرفتائه شده از جانب اسلام براي راهبردهاي ار

بايد با توجه به هـدف   ،اهداف توسعه و رسيدن به آبادانى دنيا و آسايش همگانى تحقق براي

و امنيـت   گسترش دانش و تأمين بهداشت. انجام شود ـ  ب به خداونديعني تقرّ ـ  اصلي خلقت

هاى  نه به قيمت فدا كردن ارزش ،مند است كه در اين چارچوب باشدو رفاه جامعه وقتى ارزش

اى بازمانـدن از  معن  البته اين سخن به. ىتخرآدف اصلى يعنى سعادت ز ياد بردن همعنوى و ا

  .دانش و رفاه نيست

در اثـر   چنين هدفي كه در اساس توسط پيامبران راستين خداوند بـه مـردم ابـلاغ شـده،     

و  شـده  تدريج كمرنگ گران، به ستم و نيز حاكميت غاصبانه فاصله گرفتن مردم از تعاليم ناب 

در گـام اول بـه ايـن     4بنابراين حضرت مهدي. ه خاموشي گراييده استدر برخي نواحي ب

هايي صالح بـراي تشـكيل نظـام جهـاني خـود را شـروع        و تربيت انسان مايدن ميمهم اقدام 

چنين اقداماتي را فراهم كـرده و كادرهـاي     زمينه ،انتظار البته طبيعي است كه فلسفه. كند مي

بندد  مهدوي، صفات رذيله از جامعه رخت برمي در جامعه. اند اوليه براي اين كار به وجود آمده

  . رود از بين مي.. .گناه و جرايم اجتماعي، اقتصادي و و زمينه
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  :فرمايددر اين باره مى 7م صادقاما
آورد و قلوب ناسازگار خداوند وحدت كلمه پديد مى ،در عصر حضرت مهدي

 صـورت نپـذيرد   ،روي زمـين  درو معصـيت او   ،بخشد ديگر الفت مي را با يك
  ).127ص   ،52ج  :ق1404مجلسي، (

  برقراري امنيت و آرامش عمومي

 بـراي تكامـل مـادي و معنـويِ جامعـه     هاي بزرگ الهي، و بسـتري  امنيت و آرامش از نعمت

اي كه امنيت نـدارد و  ها و استعدادهاي انسان در جامعهكرامت. است و رشد اقتصادي انساني

كه بايـد الگـويي    مهدوي جامعهحكومت و در لذا  د شد؛ا و بالنده نخواهشكوف ،مضطرب است

تـرين  هاي اسلامي باشد، امنيت كامل و همه جانبه حاكم است، و كوچكحكومتبراي همه 

  :اند فرموده 7اميرالمؤمنينحضرت . خورداي به چشم نمي ناامني
 حيوانـات نيـز بـا   حتي  و بيرون رود آدميان ها از دلكينه ،چون قائم ما قيام كند

 ميـان عـراق و شـام را طـي     اگر زني فاصلهدر آن روزگار، . هم سازگارى كنند
د هـا عبـور خواه ـ  و با خود طلا و نقره حمل كند، با امنيت از روي سبزه نمايد

  ).316، ص52ج   :ق1404مجلسي، (هراسد كرد و از هيچ موجودي نمي

  : نيز فرمود 7و امام صادق
سـازد و ظلـم و   كند، حكومتش را بر اساس عدالت برقـرار مـي  وقتي قائم قيام 

مجلسـي،  (شـود  ها در پرتو وجودش امن و امان مي چيند، و جادهجور را بر مي
  ).338، ص52ج :ق1404

 شـود كـه بـه فرمـوده    در عصر ظهور، به قدري امنيت و آرامش عمومي در جامعه حاكم مـي 

سر ديگر در صلح و صفا به و چارپايان با يكدر آن زمان حتي حيوانات درنده  7حضرت علي

  ).362، صهمو(برند مي

  

 رفاه عمومي فقر زدايي و

ريـزي،  در طول تاريخ، شواهد بسياري وجود دارد كه نيازمندي و فقر، باعث دزدي، خـون 

ها مسايل انحرافي ديگر شده است، و اين مسايل تا زماني كه فقـر و  ذلّت و خود فروشي و ده
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 ، ايـن اسـت كـه   مهدوي جامعههاي يكي از موفقيت. ، به موازات آن خواهد بوداحتياج هست

 د و رشـد شـو  العـاده زيـاد مـى    فوق ،هاى مادى زيرا سرمايه ؛شود كامل فقر مي ق به حذفموفّ

اد مـردم قـرار خواهـد    در آن دوران امكانات زيادي در اختيار آح .آيد پديد مي ،اقتصادي پايدار

  :آمده است 6پيامبر اكرم در روايتي از .گرفت
شوند كه هرگز امتي آن چنان در آن زمان امت من چنان از نعمت برخوردار مي

دهد و هيچ چيز را سر تا سر زمين محصول مي. از نعمت برخوردار نشده باشد
به «: هر كس نزد حضرت آيد و بگويد. شوداز آنان دريغ ندارد و اموال انبوه مي

  ).88، ص51ج: ق1404مجلسي، (» بگير« :گويدنگ ميدر، او بي»لي بدهمن ما

-به بهره ،مند شودانسان به جاي اين كه از مصرف كالاها و خدمات كمياب بهره عصر،در آن 

تعميـق فضـاي   و عمل بـه احكـام اسـلام،     يمندي و كسب رضايت و آرامش خاطر از ناحيه

  .كند مي هاي مربوط را كسبد و مطلوبيتشوعدالت مشغول مي

  : فرمايندمي 7پس از ظهور حضرت حجت در توصيف جامعه 7مام صادقا
لُ منـه    طلبُ الرَّجلُ منكُم من يصلُه بمِاله ويأخُذُ منه زكاتَه فلاَ يجِد أحداًي و ... يقبـ

  ).337، ص52ج   :ق1404مجلسي، ( من فضَله   ذلك؛ استَغنيَ النّاس بمِا رزقهَم اللّه
الش را بسـتاند و زكـاتش را   گـردد كـه م ـ   و كسي از شما به دنبال فردي مـي  ...

گـذر  مـردم از ره ] زيـرا [؛ يابـد كـه چنـين كنـد     هـيچ كـس را نمـي    اما ؛بپذيرد
نيـاز   بخشي خويش به ايشـان عطـا فرمـوده، بـي    هايي كه خداوند با فزون روزي

 .اند شده

  استخراج منابع زير زميني و منابع ملي

. ها و معادن آن كشـور اسـت  يار مهم ثروت مليّ هر كشور، منابع زيرزميني و گنجاز منابع بس

ها را صـحيح و عادلانـه    ها بايد آنهايي خدادادي است كه انساناين منابع در حقيقت، ثروت

  .اكتشاف و استخراج كنند

ر گ ـ و بيان ندستفعال ه بخش يك جامعهروايات متعددي وجود دارد كه نويددر اين زمينه 

 و اسـتفاده  -ل مهـم ثـروت ملـي اسـت     كه عام ـ -زميني اند كه استخراج منابع زيرن نكتهاي

   .باشدهاي اصلي آن حضرت ميها، از برنامه صحيح و عادلانه از آن
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  :فرموده است 6رسول خدا
-وال بـي خـارج سـازد، و ام ـ   ] 4حضرت مهدي[هايش را براي او گنج ،زمين

  ).68، ص51ج   :ق1404سي، مجل( شماري بين مردم تقسيم كند

  :آمده است 7در روايتي از امام صادق 
طور بارد؛ همان ها مي هاي طلايي بر آنگردد و آسمان ملخمهدي به كوفه بر مي

هـاي طـلا و   كه خداوند در بني اسراييل بر ايوب پيامبر نيز فرود آورد و او گنج
  ).1180ص: 1361ي، دوان( كندمينقره و گوهر زمين را بين يارانش تقسيم 

اكتشاف معادن و ذخاير درون ارضي با ابزار كامل و پيشرفته و نيز با اشارات غيبي و ملكـوتي  

آن حضرت و كارگزاران فهيم و قدرتمنـدش بـروز و ظهـورِ كامـل دارنـد، و بشـرِ آن روز در       

  .دراستاي رفاه عمومي، از تمام امكانات و ذخاير زميني به بهترين وجه بهره خواهد بر

  ساماندهي و اخذ ماليات 

در . درآمدهاي دولت در هر حكومتي عامل مهمي در پويا شدن تمام شـؤونِ حكـومتي اسـت   

بندي بـه آن  ها ترسيم شده كه اعتقاد و پاياسلام، زير بناي اقتصادي محكمي براي حكومت

لامي منابع درآمدي دولـت اس ـ . هاي دولتي را مرتفع كندتواند معضل بزرگ كسري بودجهمي

  .انفال، زكات، خمس، ماليات و عوارض: عبارتند از

كه نقش مـؤثري در   4هاي اقتصادي حكومت حضرت مهديجمله اقدامات و برنامه از

اخذ  ،ي فقر و محروميت در كل جهان داردهاو آسايش اقتصادي و خشكاندن ريشه ايجاد رفاه

 ؛خواهد بود، عليل و بيمار و مستحق آن، در بين افراد مستمند ماليات اسلامي و توزيع عادلانه

ماليات اسلامي و  كان پرداختتار مجازات سنگيني در انتظار گونه كه در روايات آمده است،آن

  : خوانيمدر روايتي مي .خواهد بود تن از پرداخت زكاامانع
م ئقا تا ،كندولي اين حكم را كسي اجرا نمي ؛ستكس در اسلام هدر ا خون دو
-است كه آن حضرت او را سنگسار مـي  دار زناكارخون مرد زن يكي ؛قيام كند

 مهـدي  ؛كنـد ست كه از پرداخت زكات خودداري ميخون كسي ا ،و ديگر ؛كند
  ).140، ص4ج: ق1411جمعي از نويسندگان، ( گردن او را خواهد زد

پردازد به آن سبب است كه عدم پرداخـت زكـات،   اين برخورد سخت، با كسي كه زكات نمي
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حكومت مترقيّ آن امام در  اقتصاد حكومت الهي است و اين، با فلسفه ب اخلال در چرخهموج

  . تضاد آشكار است

لاً عادلانـه توزيـع و   آوري و كـام ماليات اسلامي به صورت دقيـق، جمـع  در عصر ظهور، 

اي اي مبتني بر معيارهجامعه ،ل از ظهور، نابود گرديدهد و نظام طبقاتي حاكم قبشوتقسيم مي

از همه  لتي،عدا بي اي كه درآن، با نفي تبعيض وجامعه ؛نساني، به وجود خواهد آمداسلامي و ا

  . شد مند خواهندامكانات رفاهي، بهره

  هاي غصبياسترداد ثروت

در نـزد  نامشـروع  ترين عوامل اقتصاد بيمار در جوامع بشري، انباشته شدن ثروت يكي از مهم

هـاي  شود كه از منابع و ثـروت ت مهدوي اجازه داده نميدر عصر حكوم. گروهي خاص است

ها سوء استفاده شود؛ بلكه با خائنان و غاصبان نيز بـه  هاي خصوصي انسانمليّ و نيز سرمايه

طبق روايات، هر چه كه تصرفّ ظالمانه و غصـب كـرده باشـند را بـه     . شدت رفتار خواهد شد

  ).279، ص1ج: 1360عسكري، (نمايد جايگاه حقيقي خود مسترد مي

دامات چنـدي  اق ـ در سـايه  ،ها از آنها و ناراستياقتصاد سالم و رفع كاستيدر آن دوران، 

  .ها، برخورد جدي با مفسدان اقتصادي است آن از جمله ؛گيرد مي صورت

  :روايت شده است كه فرمود 7از امام باقر
  ).80ص: ق1413حميري، (القطائع فلا قطائع  حلتضمنا اقائماذا قام 

به طوري كه ديگـر قطـايعي    ؛رودقطايع از بين مي ،هنگامي كه قائم ما قيام كند
   .نخواهد بود

راضي خراجي است كه از راه امتياز، به نزديكان حكام و سـلاطين، داده  هايي از اقطايع، زمين

-يجامعه م ممتاز در موجب تشكيل طبقه ،هاي خودسرانهشود و اين گونه بذل و بخششمي

  .دشو

  :فرمود 7امام باقر و
 ـلي اَا وادالس درُو ي.. .خل الكوفهو د هر القائماذا ظَ هل52ج: ق1404مجلسـي،  ( ه ،
  ). 390ص
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هاي مصادره شده را به صـاحبانش  زمين... چون قائم قيام كند و وارد كوفه شود
  .گرداندباز مي

ي الهي و عمران و آباداني شـهرها  هاصحيح از موهبت استفاده راستايپس دولت مهدوي در 

امكانـات و   نيازي و استغناي مردم، كمك به بدهكاران و فقيران، توزيع عادلانهو كشورها، بي

  .دهداي انجام ميتلاش ويژه... بيت المال، ايجاد اقتصاد سالم، رونق كشاورزي و دامپروري و

 سـر  بشري را جامعهجريان اقتصادي  ،با قاطعيت و نظارت دقيق 4حضرت حجت؛ آري

گيرد، به و روزميني كه در اختيارش قرار ميها و ذخاير زيرزميني دهد، تمام ثروتو سامان مي

زمندانه زراندوزان دنياطلب هاي خودسرانه و آفعاليت ازقسيم و توزيع نموده، صورت عادلانه، ت

مظلـوم و  هـاي  هـاي مردمـي و مكيـدن خـون انسـان     و از چپـاول ثـروت   كند، جلوگيري مي

، عوامـل اصـلي فقـر    ه،جلـوگيري نمـود   ،طلـب ضعف، توسط افـراد زالوصـفت و فرصـت   مست

  .داردمي محروميت و كمبود را از ميان بر

  ي منابع و درآمدهاتوزيع عادلانه

تقسيم مساوي منـابع و درآمـدها و ايجـاد     4ركردهاي اساسي دولت امام مهدييكي از كا

  ).257، ص1ج: 1363صدوق، (» و عدلاً سطاًالارض ق ملأي«؛ عدالت اقتصادي و قسط است

اجتماعي بين افـراد بـه   بيشتر در امر اقتصادي و توزيع اموال بر اساس عدالت  ،قسط واژه

  :رودكار مي
و اذا قام هدينا اهل البيت، قَمم بِسالس1368 سي شـافعي، مقد( عيهالرَّعدل بِ وية و :

   .)40ص
كنـد و  مال را بـه طـور مسـاوي تقسـيم مـي      ،ام كندچون مهدي ما اهل بيت قي

  .نمايدت را در ميان رعيت اجرا ميعدال

و بيـت   ،هاي مادي به طور مساوي استفاده خواهد كـرد هاي الهي و نعمتحضرت از بخشش

  :المال براي همگان به طور يكسان مصرف خواهد شد
 ـ حمـان البـرِّ  الرَّ لـقِ خَ في لُويه و يعدالسم بِسه يقَنَّاف اذا قام قائمنا منهرالفـاجِ  م و 

   ).29، ص51ج: ق1404مجلسي، (
همـه   كنـد و ميـان  به طور مساوي تقسيم مي ]اموال را[زماني كه قائم قيام كند، 
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  . نمايدمردم چه نيكوكار و چه بدكار به عدالت رفتار مي

بيت المال كـه حـقّ    در اين روايت و برخي ديگر، عدالت در كنار مساوات آمده است؛ چرا كه

هاي شخصي و ويژگي. عمومي مسلمين است، بايد به شكل مساوي در ميان آنان تقسيم شود

مبارزاتي و مديريتي هرگز سبب نخواهد شد كه سهم بيشتري از بيـت   اجتماعي و حتي سابقه

  . المال نصيب كسي شود

  : فرمود 6پيامبر
ميـان امـت مـن     مردمـان، از  او به هنگـام اخـتلاف  . دهمبه مهدي بشارتتان مي«

او مـال  . شد ها و زمين از او خشنود خواهندكرد و ساكنان آسمان ظهور خواهد
مـردي پرسـيد  . »كنددرست تقسيم مي را درست :» درسـت چيسـت؟   درسـت« 

؛ 341، ص4ج: تـا فـيض كاشـاني، بـي   (» به صـورت مسـاوي  همه  ميان«: مودفر
  ).88، ص51ج :ق1404 ،مجلسي

  : ميخوانمي نينچ حديث ديگري در
گر به طوري كه دي ؛كندتقسيم اموال، به مساوات رفتار ميميان مردم، در  مهدي

  ).390، ص52ج :ق1404 ،مجلسي(شود  نيازمند و محتاجي يافت نمي

-بي ضـابطه و رانـت   قابل توجه ديگر، اين است كه در آن دوران طلايي، امتيازات ويژه نكته

است كه حكومت و قدرتي كـه انصـاف و عـدالت نداشـته      طبيعي. خواري برچيده خواهد شد

پندارد، و در صورت وجود باشد، افراد نزديك به خود يا باند و جناح مربوط به خود را صالح مي

  .كندامتيازات ويژه، بيشتر آن را در ميان افراد خود تقسيم مي

  : فرمود 7امام باقر
دل       ذا قام يبطلُ ما كانَ في الهدنَةِ مما كإ ان فـي اَيـدي النـّاس و يسـتَقبلِ بهـم العـ
  ). 154، ص6ج: ق1405طوسي، (

آنچه را كه در عصر جاهليت و آرامش  ،قيام كند ] 4حضرت مهدي[زماني كه 
  .نمايد و با مردم به عدل رفتار مي كندباطل مي ،ي در اختيار مردم بوديساو تن آ

  رونق بخشيدن به كشاورزي

گويي به نيازهـاي مـادي    نابع مهم ثروت مليّ و از موارد اساسي پاسخزراعت و كشاورزي از م
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در خداوند، آب و خاك را . جامعه و از وسايل تأمين مواد غذايي در جهان انسان و حيوان است

-اختيار انسان قرار داده است تا از امكانات و بركات زمين بهره گيرد؛ اما با اين وجود، انسـان 

  .برندگرسنگي رنج مي هاي زيادي هستند كه از

، بخـش  يابـد  ميدگرگوني شايان توجه  4هايي كه در حكومت امام زمانشيكي از بخ

-سالي ميمردم دچار كمبود باران و خشك ،از ظهور حضرت پيش. كشاورزي و دامداري است

اي كـه گـويي   بـه گونـه   ؛دهـد انگيزي رخ مياما در حكومت مهدوي دگرگوني شگفت. شوند

  .آورندرد ميسال را در يك روز گها محصول ده

-جا را مـي همه  ها و درختانبنا بر روايات متعددي كه در متون ديني ما وجود دارد، سبزه

از  در حـديثي  .يابنـد ياري ميشود و محصولات كشاورزي رونق بسها فراوان ميپوشاند، ميوه

  : خوانيمراجع به عصر ظهور مي 7اميرالمؤمنين
هـاي  حضـرت مهـدي، هرآنچـه از انـواع دانـه     ت جهاني انسان در عصر حاكمي

گونـه كـه خـداي    همـان  ؛كندهفتصدبرابر، برداشت مي زراعي بر زمين بيفشاند،
اق شـان را در راه خـدا انف ـ  مثل آنان كـه مال «: يم فرموده استمتعال در قرآن كر
-نه، هفت خوشه برويد و در هر خوشهاي است كه از يك داكنند، به مانند دانه

مقدسـي  ( »افزايـد مـي  ،هركس كـه بخواهـد  صد دانه باشد، و خداوند براي اي 
  ).211ص: 1368شافعي، 

  :فرمود 6نيز پيامبر اكرم
تعطي السطرها، و الشَّقَ ماءثَ رُجرَمهـا   ها، ونباتَ ها، و الارضنُ بأهلجمعـي از  (تتَزي
  ).83، ص5ج: ق1411، نويسندگان

و زمـين   ،اش رابارانش را، درخت ميـوه  ،آسمان 7در روزگار حكومت مهدي
  . آرايدكند، و براي اهل زمين خود را ميگياهش را نثار مي

  :ديگري نيز فرمودت در رواي
الا تخرجنباتَ رضي المالَها و يعط 81ص ،51ج: ق1404مجلسي، ( حاحاًص.(  
  . كنددرستي تقسيم مي، و مال را بين مردم بهروياندباتات خود را مينهمه  زمين

  : همو فرمود و
و زمين هيچ روييدني را در دل خـود   ،فرستدخداوند از آسمان باران فراوان مي
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  ).81، ص51ق، ج1404مجلسي، ( ريزدمگر آنكه بيرون مي ،رددانمي نگه

 7، امام باقرنمونه ؛ برايتها و نهرها اسراهدستور به حفر آب ،يكي از اقدامات ديگر حضرت

   :فرموده است
نهري حفـر كننـد    7دهد كه از پشت حرم امام حسينيدستور م ]ن حضرتآ[
يي در كنار هاهايي روي آن و آسيابگاه پل آن. نمايد كربلا را به نجف متصل تا

هـا را روي سـر   گندمبينم كه پيرمردان با چشم خود مي يگوي. سازندآن نهر مي
 ـنآرد مـي  ها بـه طـور مجـاني   در اين آسياب ،خود حمل كرده مجلسـي،  ( دماين

  ).331، ص52ج: ق1404

  عمران و آباد كردن زمين

 7عمران و آباداني زمين به عنوان اصل اساسي در سيستم اقتصادي حكومت حضرت مهدي

هاي مربوطه، منـابع  امكانات صنعتي، تخصص. است آن حضرتكاركردهاي دولت و يكي از 

هاي شود، و بنا بر آموزهگرفته مي هاي مستعد، به شكل كامل و همه جانبه به كارآب و زمين

هاي بالقوه ارضـي، بـه بـروز فعلـي     روايي حتي يك وجب از زمينِ قابل كشت، و تمام قابليت

  ).332، ص52ج: 1404مجلسي، (سازد بارد و زمين بذرش را خارج ميباران مي. رسدمي

  : فرمود 6پيامبر اكرم
بارد، و زمين چيزي از ت او ميدر زمان پسرم مهدي، آسمان به طور كامل بر ام

  ).78، ص51ج: 1404مجلسي، (كند  هاي خود را پنهان نميروييدني

  :است اين گونه توصيف شده 7حديثي از امام صادقامام نيز در  هايدستور و برنامه
»أيمرُمبِ همرانِع المدهد كـه  دستور مي ]به كارگزاران خود در تمامي بلاد[ ؛»ند

  ).65 ، ص2ج: ق1405سليمان، ( سازند شهرها را آباد

  : در دعاي شريف عهد آمده است
  .ي او آباد كنشهرهاي خود را به وسيله! ؛ پروردگارا»و اعمرِ اللهّم بِه بِلادك«

   :فرمود 7نيز امام باقرو 
  ).191، ص52ج: ق1404مجلسي، (عمر لاّا رابخَ في الارض لا يبقيفَ

  . شودجز اينكه آباد مي ،ماندنمي ويراني يو روي زمين نقطه
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  : همو فرمود
: ق1404مجلسـي،  ( شـود ي كوفه به نهر كـربلا متصـل مـي   هادر آن زمان خانه

  ).331، ص52ج

از روايات، اين نكته هم قابل توجه است كه در عصر ظهور، آن امام، مشكل بزرگ مسكن را 

هـاي خشـك و سـوزان و    ؛ و زميندهد، حل خواهدكرداي كه انجام مينيز با آباداني گسترده

هاي باشكوه در هاي زيبا و باغشود، و به صورت خانههاي بي آب و علف احيا و آباد ميبيابان

باشد؛ آن هم بـا  هاي كوفه تا نهر كربلا ميخانه آن، گسترش شايسته آورند كه يك نمونهمي

  . آن مسافت بسياري كه ميان آن دو شهر است

  بهداشت و درمان

اي، سالم سازي بهداشتي آن جامعه در ابعاد فـردي  هعبناي اصلاح در هر جامر به اينكه زيرنظ

شود، و ايـن سياسـت   عمومي است، در حكومت مهدوي به اين مهم توجه جدي مبذول ميو 

نظافـت و   اول، برگرفته از مبناي اساسي اسلامي است كه بر مسأله اصولي بهداشت در درجه

هاي لازم، گيري و درمان تأكيد بسيار دارد و بر امور پزشكي، درماني، پيش پاكيزگي و بهداشت

در خوراك و خواب، رعايت دقيق نظافت و بهداشت، رسيدگي به بيمـاران و ماننـد آن توجـه    

  .خاصي كرده است

  : فرمايد مي 7ادامام سج
إذا قام القائم، أذهب االله عن كلّ مؤمن العاهة و ر إليـه قو ق1404، مجلسـي ( تـه د :

   ).231، ص52ج
برد و نيرويش را به  زماني كه قائم قيام كند، خداوند، بيماري را از هر مؤمني مي

  . گرداند او برمي
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  حفظ محيط زيست

زمين را به خطر  گري در طبيعت و تخريب محيط زيست، سلامت كره در روزگار ما كه ويران

كه زماني شاهد زميني خرّم، پاك و به دور هاي دلسوز آرزومندند انداخته، فرهيختگان و انسان

  .ها باشنداز آلودگي

  :فرمايدمائده مي سوره 54 در تفسير آيه 7اميرالمؤمنين
، 5ج :ق1411 ،جمعـي از نويسـندگان  (زهـوا بمهـديها   تعمر الارض و تصـفوا و ت 

  ).60ص
  . بالدشود و به او ميزمين آباد و پاك مي 7در روزگار قيام مهدي

ضمن توجه دادن به مظاهر طبيعي و احترام آنان، بشر را تشويق به حفاظت از  ،اياتآيات و رو

كرده و هر گونه بهره برداري نـاروا، اعـم از   ها  آن منابع موجود در طبيعت و استفاده صحيح از

  .را نهي كرده است ـ هاي فعلي و بعدي اعم از نسلـ  اسراف و اتلاف و تضييع حقوق ديگران

 ؛گردنـد  ند و گرد معصـيت خداونـد نمـي   كن معنوي رشد مي نظراز  مردم ،در زمان حضرت

ها نيـز توسـط    همچنين اتلاف اين ثروت  .روي نخواهند كرد بنابراين در استفاده از منابع زياده

  .شود سازي محيط، تضييع حق ديگران بوده، حرام شمرده مي آلوده. گيرد آنان صورت نمي

 منابعكند كه در استفاده از ه عدالت بين نسلي اقتضا مياز جملجانبه عدالت و همه  اجراي

هاي بعد نيز در نظر گرفته شود و در مصـرف منـابع    مصالح نسل ـ  پذير خصوصاً منابع پايان ـ

هاي اجتمـاعي بـر ديگـران، بـا      سازي محيط و تحميل هزينه ه همچنين آلود. روي نشود زياده

  .داد عدالت سازگار نيست و در آن زمان رخ نخواهد

كه اسـتفاده  ضمن اين ؛زياد خواهند شد ـ ها همانند پرندگان و ماهي ـ  منابع تجديد شونده

  .صورت نخواهد گرفت ،رويه از اين منابع بي

  : فرمايدمي 6پيامبر اكرم
 ؛شـود  ها در درياها زياد مـي  و ماهيها  زايش پرندگان در لانه  ،ظهور اودر زمان 

 دهـد  برابر محصول مي دو ،جوشد و زمين ميها  يابد، چشمه رودها گسترش مي
  ).354، ص52ج :ق1404 ،مجلسي(

بهينه از منابع زيست محيطي شـناخته   هاي استفاده شود راه گسترش علم و دانش، موجب مي
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  بـا ايـن اوصـاف،    .كننده محيط زيست كنار گذاشـته شـود   شود و فرايندهاي توليدي تخريب 

  . سازي محيط نيز محقق خواهد شد يز از آلودهمحيط زيست در محور ديگرش، يعني پره

  نتيجه

 ـ  به اين بـاور و اسـتنباط مـي    ،ظهور از مجموع آيات و روايات درخصوص عصر ا رسـيم كـه ب

 نيز زمين و فراواني بركات و نزول بركات آسمان و 7امام زمانحاكميت نظام عدالت گستر 

وز ثرترين عامـل در بـر  ؤكه م ـ ي، معضل بزرگ فقر و محروميتنظارت دقيق بر امور اقتصاد

با ايجـاد   همچنين. دش بشري برچيده خواهد از جامعه ـ  آيدناهنجاري اجتماعي به حساب مي

عفتي، رشوه و اختلاس كه مولود ناميمون دزدي، تجاوز، بيهاي  ، پديدهعموميرفاه و آسايش 

 م و سـرمايداري هاي ظالهاي غلط مديريتي و برخي نظام، و محصول سيستمفقر و تهيدستي

ترس، نگراني، اضطراب و نـاامني، جـايش را بـه محـيط صـلح، صـفا       رود و  ميبين  است، از

هـاي   يابد، و تمام ظرفيـت اقتصاد جامعه در حد كامل رونق مي .داد صميميت و امنيت خواهد

هـاي  صـحيح از موهبـت   دولت مهدوي در جهت استفاده. شوداقتصادي دنيا به كار گرفته مي

نيازي و استغناي مردم، كمك بـه بـدهكاران و   و عمران و آباداني شهرها و كشورها، بيالهي 

امكانات و بيت المال، ايجاد اقتصاد سالم، رونق كشاورزي و دامپـروري   فقيران، توزيع عادلانه

  .نظيري را به دست خواهد آوردهاي بيداده، موفقيتاي انجام تلاش ويژه... و
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  مركز تخصصي مهدويت

  حوزه علميه قم
  

  
  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

  سميبراليو ل يمهدو يت حكومت جهانرسال يبررس

� آذرطوس هيعال دهيس
1  

 چكيده

حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي     ال است كه رسالتال است كه رسالتال است كه رسالتال است كه رسالتپي پاسخ به اين سؤپي پاسخ به اين سؤپي پاسخ به اين سؤپي پاسخ به اين سؤ    دردردردراين مقاله، اين مقاله، اين مقاله، اين مقاله، 
ليبراليسـم در ايـن   ليبراليسـم در ايـن   ليبراليسـم در ايـن   ليبراليسـم در ايـن       رسد ميان دو ديدگاه اسلام ورسد ميان دو ديدگاه اسلام ورسد ميان دو ديدگاه اسلام ورسد ميان دو ديدگاه اسلام وو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر ميو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر ميو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر ميو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر مي

معرفـت  معرفـت  معرفـت  معرفـت  حدت نظري از نظر هستي شناسي، حدت نظري از نظر هستي شناسي، حدت نظري از نظر هستي شناسي، حدت نظري از نظر هستي شناسي، هيچ وهيچ وهيچ وهيچ و    دارد؛ زيرادارد؛ زيرادارد؛ زيرادارد؛ زيرا    تمايز بنيادين وجودتمايز بنيادين وجودتمايز بنيادين وجودتمايز بنيادين وجود    ،،،،زمينهزمينهزمينهزمينه
ليبراليسم، منـافع  ليبراليسم، منـافع  ليبراليسم، منـافع  ليبراليسم، منـافع  . . . . ، مبنايي است، مبنايي است، مبنايي است، مبنايي استمنظرمنظرمنظرمنظر    اختلاف بين دواختلاف بين دواختلاف بين دواختلاف بين دو    انسان شناختي ندارند وانسان شناختي ندارند وانسان شناختي ندارند وانسان شناختي ندارند و    شناسي وشناسي وشناسي وشناسي و

جنـبه جنـبه جنـبه جنـبه     بيشـتربيشـتربيشـتربيشـتر، الگوي ارائه شده آن، ، الگوي ارائه شده آن، ، الگوي ارائه شده آن، ، الگوي ارائه شده آن، توجـه قراردادهتوجـه قراردادهتوجـه قراردادهتوجـه قرارداده    موردموردموردمورد    رارارارا    ))))مايه داريمايه داريمايه داريمايه داريسرسرسرسر((((طبقه خاصي طبقه خاصي طبقه خاصي طبقه خاصي 
نگاه ليبرال نگاه ليبرال نگاه ليبرال نگاه ليبرال     اني ازاني ازاني ازاني ازهاي انسهاي انسهاي انسهاي انس    افسانه بودن ارزشافسانه بودن ارزشافسانه بودن ارزشافسانه بودن ارزش    عدم واقع گرايي وعدم واقع گرايي وعدم واقع گرايي وعدم واقع گرايي و. . . . تصنعي داردتصنعي داردتصنعي داردتصنعي دارد    شعـاري وشعـاري وشعـاري وشعـاري و
مـا اسـلام كـه بـه     مـا اسـلام كـه بـه     مـا اسـلام كـه بـه     مـا اسـلام كـه بـه     ؛ ا؛ ا؛ ا؛ امانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  مانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  مانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  مانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  ، ، ، ، دموكراسيدموكراسيدموكراسيدموكراسي

بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه        تـا تـا تـا تـا     اين زمينه مصروف كرده،اين زمينه مصروف كرده،اين زمينه مصروف كرده،اين زمينه مصروف كرده،    دردردردر    رارارارا    تمام تلاش خودتمام تلاش خودتمام تلاش خودتمام تلاش خود، ، ، ، انديشدانديشدانديشدانديشد    ميميميمي    صورت عامصورت عامصورت عامصورت عام
ئه نمايد؛ بـه  ئه نمايد؛ بـه  ئه نمايد؛ بـه  ئه نمايد؛ بـه  اراارااراارابراي حكومت جهاني براي حكومت جهاني براي حكومت جهاني براي حكومت جهاني الگوي كاملي الگوي كاملي الگوي كاملي الگوي كاملي ، ، ، ، كرامت و شخصيت همه انسان هاكرامت و شخصيت همه انسان هاكرامت و شخصيت همه انسان هاكرامت و شخصيت همه انسان ها

ز ز ز ز اااا    ،،،،جامعـه شـناختي  جامعـه شـناختي  جامعـه شـناختي  جامعـه شـناختي      لحـاظ نظـري و  لحـاظ نظـري و  لحـاظ نظـري و  لحـاظ نظـري و      ضمن اينكه ازضمن اينكه ازضمن اينكه ازضمن اينكه از، ، ، ، ني مهدويني مهدويني مهدويني مهدويجامعه جهاجامعه جهاجامعه جهاجامعه جها    همين سببهمين سببهمين سببهمين سبب
قابـل تحقـق   قابـل تحقـق   قابـل تحقـق   قابـل تحقـق   هـا  هـا  هـا  هـا      فرهنگي انسانفرهنگي انسانفرهنگي انسانفرهنگي انسان    كمال فكري وكمال فكري وكمال فكري وكمال فكري و    كه باكه باكه باكه با    خاصي برخوردار استخاصي برخوردار استخاصي برخوردار استخاصي برخوردار استهاي هاي هاي هاي     تواناييتواناييتواناييتوانايي

        ....آيدآيدآيدآيد    ميميميمي    براي همه اقشار جامعه نيز بربراي همه اقشار جامعه نيز بربراي همه اقشار جامعه نيز بربراي همه اقشار جامعه نيز بر    ))))سعادتسعادتسعادتسعادت((((عهده تامين رسالت خاص عهده تامين رسالت خاص عهده تامين رسالت خاص عهده تامين رسالت خاص     ازازازاز، ، ، ، استاستاستاست
        ....موكراسيموكراسيموكراسيموكراسيليبرال دليبرال دليبرال دليبرال د، ، ، ، مهدويتمهدويتمهدويتمهدويت، ، ، ، رسالت و غايترسالت و غايترسالت و غايترسالت و غايت، ، ، ، حكومت جهانيحكومت جهانيحكومت جهانيحكومت جهاني: ها كليد واژه

                                                 
  .حوزه علميه قم يك م سياسي و سطحارشناسي ارشد علوك. �
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  له طرح مسأ

جهـاني   انديشه حكومت واحد، جلب كرده به خود را انديشورانموارد مهم كه اذهان  يكي از 

مكاتـب و متفكـران   ، هـا  توجه گروه مورد ،طول تاريخ جهاني در تشكيل حكومت واحد .است

ه ك ـ چرا صورت گرفته است؛ ،براي شكل گيري آن فراواني نيزهاي  تلاش و است متعدد بوده

خوذ اجتماعي مـأ هاي  نظريه تعليمات مذهبي و، طبيعت الهي درهاي  به سنت ان با اتكادانشور

 انـد،  ضروري دانسـته امور از را بـراي رسـيدن به وحدت بشرتر  تشكيل جوامع وسيع، ها آن از

تشكيل حكومت، به  اعتقاد ضروريات زندگي بشري است و جزءتشكيل حكومت واحد جهاني، 

 در، الهـي  مـادي و  جهـان اعـم از   متفكران بزرگ لذا ؛طبيعت بشري است طرت وف بامطابق 

انساني تأسـيس   اساس معيارهاي الهي و برند كه اين گونه حكومت بر مي انتظار روزي به سر

هـا   رنـج  و همـه دردهـا   از و گيرد قرار تحت فرمان يك رهبر يك پرچم و در زير و بشرشود 

يكپارچگي به سمت تشكيل جامعه  هدف همبستگي و شدن باامروزه كه جهانـي  .رهايي يابد

پرسـش ايـن   ، باشند مي عملي آن به دنبال تحقق عيني و برخي حال حركت است و در واحد

لازم براي تشـكيل حكومـت   هاي  مكتبي قابليت يا، كدام مذهب فرض تحقق آن است كه بر

، باشـد  مـي  ايـن گونـه حكومـت    واحد جهاني را دارد؟آيا ليبراليسم كه از داعيه داران تشـكيل 

تحقـق عينـي   ) اسـلامي (ه مهـدوي جامع يا اينكه بايد در خطير را دارد توانايي اجراي اين امر

در  ووظـايف ايـن گونـه حكومـت چيسـت       رسـالت و ، فرض تشكيل چنين حكومتي بريابد؟ 

  چه ويژگي هايي دارد؟ 4، حكومت جهاني مهدوينهايت

   چيستي حكومت

برخي آن را عبارت از . ي نداردتعريف واحد، ديگر سياسيهاي  انند واژههم نيز »حكومت«واژه 

. داننـد  مـي » ها اجراي آن وضع قوانين و اصلي آن را كار مجموعه نهادهاي مجري احكام و«

ت وزيران به شـمارمي  هيأ يعني رئيس قوه مجريه و، كارگزاران حاكميت آن را ه اي ديگرعد

 داننـد  مي اجرايي و برنامه ريز، عه نهادهاي سياست گذارحكومت را مجمو، بعضي ديگر .آورند

 عمـوم مـردم اسـت   هـاي   و نيازمنـدي هـا   اساس اهداف معيني به دنبال تحقق خواسته كه بر
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اجتمـاعي  هاي  ازمانس مجموعه اي ازيا  ) 27ص: 1380، بشيريه ؛ 241ص: 1366، آشوري(

، علي بابايي(آيد مي امعه به وجودحفظ انتظام ج مين روابط طبقات اجتماعي واست كه براي تأ

  :گويد شهيد صدر در تعريف آن مي .)245ص : 1365
ارت است از رعايـت و حفـظ شـؤون امـت بـر      عب ،دولت اسلامي حكومت در

  .)348ص: بي تاصدر، ( اساس شريعت اسلامي

مبناي تعـاليم   ون امت برداشته كه حفظ شؤ توجه ،محتواي تئوريك حكومت وي به مفهوم و

 لـذا در اين پژوهش نيز ايـن تعريـف اسـت؛     از حكومت مراد .واقعي آن استمعناي ، شريعت

مردم تمام جوامع باشـد و  هاي  محقق كردن خواسته توان گفت كه اگر چنين نهادي درپي مي

در ها رفتار نمايد و نيـز   همه را به منزله يك امت در نظر گرفته، برمبناي تعاليم شريعت با آن

فقط چنين حكومتي قادر به رفع . ، حكومت جهاني استدر حقيقت، ردسطح جهاني شكل بگي

 و ايجـاد نهادهـا   به اين معنا كـه بـا تـدوين قـوانين كامـل و     . نيازهاي حقيقي انسان هاست

 طبيعي افراد ، نيازهايتواند در سطح كلان ، ميدقيقهاي  برنامه ريزي مربوطه وهاي  سازمان

  .تحقق بخشد، فطري يكساني دارندهاي  كه خواسته را

  رسالت حكومت جهاني 

 شـرايط و  بايـد  و باشـد  بي اعتنـا جامعه خود  افراد تواند برابر همان گونه كه هر حكومتي نمي

 تشكيل شود نيـز  حكومت جهانيدرصورتي كه آماده كند،  ها براي بهتر زيستن آن امكاناتي را

بنـابراين  . به عهده داشته باشد قبال مردم جوامع در وظايفي را و بايد از اين امر مستثنا نيست

 شـامل  توانـد  مـي  مكلف به انجام رسالتي است كه ،مليهاي  حكومت حكومت جهاني همانند

ايجاد و حفـظ  و عدالت، احياي حق ، حيات معنوي بشري رشد حفظ شريعت وتوحيدمحوري، 

 و رشـد ، دن آزادي به معناي واقعـي آن ، فراهم كرها مين رفاه و آسايش براي انسان، تأامنيت

ها براي  انگيزه انسان. باشد ... مانه و دوستي متقابل وروابـط صميـ ايجاد توسعه همه جانبه و

 صـلح طلبـي و   آرامش و عدالت فراگيـر اسـت و  ، امنيت، صلح، سيس حكومت واحد جهانيتأ

  .امري فطري و دروني است ،عدالت خواهي براي انسان ها
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  حكومت جهاني در نگاه مكاتب

 و سـابق  از فروپاشي شوروي دوره معاصر به ويژه بعد بيني درباره آينده جهان درپيش  هرچند

برخـي نويسـندگان غربـي قـرار     مورد توجه خـاص  تحولاتي كه در دهه قرن بيستم رخ داده 

مكتب رواقي  بنيانگذار )مق  336-246(زنوتوان اين مطلب را ناديده انگاشت كه  نمي، گرفته

، كـه تمـام مردمـان    ادعا كـرد ، شهر ـ دولت شورش بر ضد با و دبه آتن آم، مق  320سال  در

 تحت يـك قاعـده و   و شوند متحد بايد و هستند )شهرخدايان(شهروندان مدينه فاضله زئوس

بـه آن   را مكتـب خـود   و وطني را مطرح كرد مشترك راهنمايي شوند؛ لذا نظريه جهانقانون 

  .)173ص: 1376، عالم ؛157ص: 1356، ژان برن( هدايت كرد

، ديـن مبـين اسـلام    و پسامدرنيسـم ، ليبراليسـم ، ماركسيسم مانندنيز برخي مكاتب ديگر 

بـراي رسـيدن بـه جامعـه     ، ديدگاه ماركسيسـم  از .اند داشته ادعاي تاسيس چنين حكومتي را

گذري را پشت سرگذاشـت   بايد يك مرحله مياني يا )آخرين مرحله حركت تاريخ(كمونيـستي 

 در، زدن جامعه سرمايه داريكنار  سوسياليسم بانامند؛  مي حله سوسياليسممر كه اين مرحله را

زدن سـلطه سـرمايه    كنـار  پـس از  پرولتـاريا .يابد مي استقرار يك انقلاب به رهبري پرولتاريا

به طور كلي . كند مي وان يــك حكومت گذري مستقربه عنـ را حكومت طبقـاتي خود، داران

گيرشـدن   جهان سوسيـاليستي وهاي  م به جهانـي شدن آموزهنظريـه جهان وطنـي ماركسيس

حكومـت   ناكـامي قطعـي انديشـه   ، فروپاشي شـوروي  اما با. كند مي حكومـت پرولتاريا اشاره

  .)92-91ص: 1385پي يتر، ( جهاني پرولتاريا اثبات شد

 ،پاشـي شـوروي  فرو كه با دارد انديشه حكومت جهاني وجود، ميان طرفداران ليبراليسم در

ساموئل هانتينگتون ، »فرجام انسان پايان تاريخ و«نظريه با قبيل فرانسيس فوكوياما افرادي از

 درهـا   ايـن  .جان تـازه اي بدهنـد  ، به اين ايده تا درصدد اين برآمدند»تمدن ها نبرد« طرح با

 فروپاشي شوروي سابق معرفي از پايان جهان بعد نظام سرمايه داري را حقيقت تمدن غرب و

كـه بـه جهـت    .را به همان جهت تغيير دهندنند كه، همه جوامع بايد سمت و سوي خود ك مي

  .شود ، بدان پرداخته مياهميت نظريه فوكوياما براي اين پژوهش

كه با اسـتناد بـه   ، داشته و دارد آرمان تشكيل حكومت جهاني وجود بينش اسلامي نيز در
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عقيده سي براي تحقق جامعه جهاني اسلام، اسا معيار توان بيان كردكه تنها مي روايات آيات و

تشـكيل   بـا ، توسط آخرين منجي بشـريت  اين اعتقاد. متعدد استهاي  حفظ مليتتوحيدي با 

 اسـلام نيـز  ، بنـابراين  .محقق خواهد شـد  ،ولايت امامت وهاي  اساس آموزه دولت جهاني بر

 را بـه انتظـار   بشر و دهد مي قطعي چنين حكومتي را ، به طور صريح وعدةاديان ساير همانند

  : فرخوانده، ظهور او را بشارت داده است پرچم اسلام درآيند زير چنين زماني كه همه در
Gو لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحونF ) 105/انبيا(  
Gم فـي الارض كمـا   هليسـتخلفنّ مـنكم  الصـالحات  ا االله الذين آمنـوا و عملـو   وعد

ي لهم و ليبدلنهّم مـن بعـد   الذين من قبلهم و ليمكننّ لهم دينهم الذي ارتض استخلف
  .)55/نور ( F...خوفهم أمنا

ن و وعده غلبه ديـن  تواند شاهدي بر جهاني بودن پيام قرآ مي آيات ديگري كه، همچنين

سـورة  13سـورة قصـص،    5، صـف سـورة   29و28اسلام بر ساير اديان باشد، همچون آيـات  

  .طلبد ها مجال ديگري مي كه پرداختن به آناست ... ورة بقره وس 208حجرات، 

  :فرمايد مي 7امام حسين. شده استدر روايات نيز به حكومت جهاني بشارت داده 
ها علي بن ابي طالب و آخرينشـان   اولين آن، از ما هستند؛ دوازده هدايـت شده

او  د به وسـيلة ائم به حق است كه خداوننهمين فرزند از فرزندان من است او ق
 اديـان غلبـه   بخشد و دين حنيف را بـر تمـام   ت ميزمين را بعد از مردنش حيا

  ).36ص: ق 1378شيخ صدوق، ( دهد، اگر چه مشركان را خوش نيايد مي

   :شب معراج فرمود در كه خداوند است نقل كرده 6امبر اكرمپي پدرانش از از 7امام رضا
از دشمنانم پـاك   ] :امامان معصوم= [ها  و به درستي زمين را به وسيله آخرين آن

  ).262ص: وهم(خواهم ساخت و گستره زمين را در فرمانروايي او قرار خواهم داد 

تشكيل حكومت  بخش بزرگ و رهايي توان گفت كه عقـيده به ظهـور يك منـجي و مي پس

عمومي اد اديان خاص نيست؛ بلكه يك اعتـق يا وها  شرقي وها  به غربي جهاني منحصر واحد

 فطـرت و  ريشه اي در، اين حقيقت است كه اين اعتقاد كـهنگر  بيان تمـام اين باورها. است

   .الهي داشته استي دعوت انبيا زمينه اي در آدمي و نهاد

بـديلي   را خـود ، ارائه نظريه دموكراسـي راديكـال   با شايان ذكر است كه پسامدرنيسم نيز
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 نفي ايـده پايـان تـاريخ و    با ها آن .كند مي تي معرفيماركسيستي و ليبراليسهاي  براي نگرش

راديكـال   سياسـت ، سياسـي را هـاي   سياسـت مناسـب بـراي نظـام    ، راسـت  نزاع بين چپ و

 :1386، بهروزلـك : ك.ر(گرايي مبتني است تكثر فهم خاصي از كه بردموكراتيك دانسته اند 

  .)به بعد 312ص

  نظريه فوكوياما 

ست كه معاونت بخش برنامه ريزي سياسي وزارت امورخارجـه  فردي ژاپني الاصل ا فوكوياما

وي با پردازشي نو از انديشه هگل درباره آخرالزمـان  . را بر عهده داشت 1989امريكا در سال 

چنين اعتقاد دارد كه جريان تاريخ، پس از ظهور و شكسـت محتـوم فاشيسـم و ماركسيسـم،     

ديالكتيك  استفاده از باد؛ لذا تلاش كرد سرانجام به سيطره دموكراسي ليبرال منجر خواهد ش

كي زواياي تاريو  ارائه كنديدگاهي كلي و يكپارچه از تاريخ بشر دنگليسي، ليبراليسم ا هگلي و

ظهـور  هـا نبـوده را روشـن كنـد؛ ماننـد       به توضـيح آن  قادركه تا كنون ليبراليسم كلاسيك، 

 :غنـي نـژاد  (برخـوردار بودنـد    رونق اقتصـادي  ديكتاتوري كه ازهاي  سقوط رژيم فاشيست و

  ).24ص ،64و  63ش

 حاكميـت  ون يافتن جنگ سرد و فروپاشي كمونيسم، عصـر رقابـت   پايا با ،ديدگاه وياز 

به عقيـدة  . رود مي "دموكراسي ليبرال"به آينده رو جامعه بشري در به سرآمده وها  ايدئولوژي

 هيچ راهي جـز  انسان امروز جوامع بشري است و شكل نهايي حكومت در ،اين دموكراسياو 

  . )12ص: 1386، فوكوياما(پذيرفتن اين ايدئولوژي ندارد 

پايـان   و پـذيرد  مـي  پايان ،است كه تحول جوامع انساني ماركس معتقد هگل و همانند او

 عميـق تـرين و   ،آن كه در جامعه انساني دست يابد زماني است كه انسان به شكلي از ،تاريخ

 يعني رشد ( ماركسي ـبه معناي هگلي  تاريخ را لذا؛ ي برآورده شوداساسي ترين نيازهاي بشر

 د؛دار عنصـر وجـود   دو گرفت كه براي حـركتش  به كار )اقتصادي تكاملي نهادهاي سياسي و

  .مبارزه براي مشروعيت يافتنو  تداوم اكتشافات علمي فن آوري و
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 دموكراسـي و  در، تحول تـاريخي  كه اين روند گيرد مي ماركس فرضي بر خلاف نظر و

  .)8ص ،4ش :فوكوياما( رسد مي به اوج خود بازار اقتصاد

  : آورد دسته دليل مي دو ،فوكوياما براي اثبات تز خود

  اقتصادي. 1

بتي و سـايه اسـتقرار بـازار آزاد رقـا     در، اقتصـادي در اروپـا و آمريكـا   هاي  پيشرفت، او از نظر

فعاليـت   زيـرا تنهـا  نقطه آغاز خوبي اسـت؛  ، علوم طبيعي جديد .ليبراليسم اقتصادي ميسر شد

برتمام جوامع تـاثيري   و هم جهت دار، و است تراكمي-اجتماعي مهمي است كه هم تجمعي

ظـامي  برتـري ن ، هاي داراي آني براي آن دسته كشـور تكنولوژ :نخست .يكسان داشته است

صـادي گشـوده   امكانـات توليـد اقت   در زمينه افق يكساني را: دوم. قاطعي فراهم ساخته است

  .است

، بـا  حال اين علوم .كند مي تضمين همگن شدن فزاينده تمام جوامع بشري را، اين فرايند

، ما را به آن نمـي  كند مي را به آستانه سرزمين موعود دموكراسي ليبرال هدايت ما وجود آنكه

صنعتي زمينه  كه پيشرفت در هيچ دليل لازمي وجود ندارد، كه به لحاظ اقتصادي چرا ؛رساند

رضـايت  ، تفسيرهاي اقتصـادي تـاريخ   او نظر از .باشد "آزادي سياسي "سبب  ضرورتاً، شدن

   .گردد مي هگل بازنظريه لذا به سوي ؛ بخش نيستند

  اجتماعي. 2

ها  انسان، هگل نظر ازفوكوياما در برهان دوم از ديدگاه اجتماعي هگل بهره جسته است، زيرا 

، كه به عنوان يك انسـان  مايلند اما؛ اميالي دارند و نيازها، ودحفظ جان خ حيوانات برابر مانند

نتيجه  و به عرصه مبارزه كشاند را بشر، تاريخ آغاز در اين امر. شناخته شوند موجودي باارزش

 بنـدگان چـون مـورد    .بنـدگان بـود   تقسيم جامعه انساني بـه دوگـروه خـدايگان و   ، اين پيكار

ذاتي رفع  اين تضاد، نتيجه انقلاب فرانسه در ود ايجاد شد تضا بينشانشناسايي قرار نگرفتند، 

 كـه بـا   كرد مي هگل ادعا .مورد شناسايي قرارداد اين كرامت را، اعطاي حقوق با، دولت و شد

 اكنون ديگر تمنايي كه جريان تاريخ را زيرا؛ رسيده است تاريخ به فرجام خود، انقلاب فرانسه
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   .ارضا شده است )يبراي شناساي پيكار(راند مي به پيش

؛ و سياست ليبرال را فراهم كندتواند، حلقه مفقوده بين اقتصاد  مي پس ميل شناخته شدن

پايان تاريخ براي جوامع  وي دموكراسي ليبرال را .دموكراتيك رفتندهاي  ه سمت حكومتب لذا

   :توصيف كرد به شرح زير توان آن را مي كه داند مي بشري

  دئولوژيك بشر؛ نقطه پايان تكامل اي .1

  ؛ آخرين شكل حكومت بشري .2

   ؛دروني و بنياديهاي  تضاد فارغ از .3

 ـ، فوكويامـا  :ك.ر(برابري دو اصل آزادي و متكي بر .4 : 3و2ه سياسـت خـارجي، ش   مجل

  ) 377-371ص

اساس اصول و مباني آن معين شود و از آن حكومتي بايد بر  رسالت هرترديدي نيست كه 

احـد جهـاني توسـط ليبـرال     اگر حكومت و، هر جامعه اي ثابتند باني درم اين اصول و جا كه

نظـر قـرار    مـد  را مباني خاص خود آنان اصول و ،بي شك، محقق شود، يا اسلامدموكراسي 

  .پردازند مي راستاي آن به رسالت خود درداده، 

ريـه  ت يـك نظ هيأ در و دموكراتيك مواضع ليبراليستي و تركيبي ازكه  ليبرال دموكراسي

تـرين   مهـم  بـه برخـي از  ، آثارشان چندان بارز نيست چون شاخه دموكراتيك در است و واحد

  .شود مي مباني ليبراليسم اشاره

  ليبراليسمهاي  لفهمباني و مؤ

 5سـنت سـتيزي،   4تجربه گرايـي،  3عقل گرايي، 2فردگرايي، 1مباني ليبراليسم شامل انسان گرايي،

                                                 
1 .humanism. 

2 .individualism .  

3 .rationalism. 

4 .empiricism. 

5 .anti-traditionalism  
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باشد كه مؤلفه هايي را براي اين مكتب به ارمغـان آورده   مي. ..پلوراليسم معرفتي و 1تجددگرايي،

و اسـتقلال اراده فـردي، ارزش   ...) عقيدتي، سياسـي، اقتصـادي و  (است؛ آزادي در ابعاد مختلف 

برابر افراد و طرد نخبه گرايي، دموكراسي پارلماني، جدايي شـؤون اجتمـاعي از مناسـبات دينـي     

: 1377آربلاسـتر،  ( ...ر رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي و   ، تسـامح و تسـاهل د  )سكولاريزاسيون(

  ).461 - 458ص: 1381؛ بيات و جمعي از نويسندگان،78 - 49ص: 1362؛ باربور، 93- 19ص

  نظام سياسي اسلامهاي  لفهمباني و مؤ

  :بسـط توحيـد استي و مهم پيامبران، هدف اصلـترديد، بي 
Gُْلَ قلا أَهتَابِ ياْ الْكالَوتَع ةٍ  إِلىمَكل اءونَنَا سيب و نَكميأَلَّا   ب دبإِلَّا نَع اللَّه لَا و  ِْنشُـرك 
شَيئاً بِه ذَ لَا وتَّخضُنَا يعضًا بعا باببن أَرونِ مد اللَّهF )64: آل عمران (  

  : نيز از جانب خدا بر پيامبر چنين، وحي شده است
Gو ثْنا لَقَدعةٍ لِّكُ  في بولاً أُمسوا أنَِ ردباع اللَّه وا وبتَناج الطَّاغُوت مْنهَنْ  فم دى  مـ  هـ
اللَّه و مْنهنْ مم قَّتح هلَيالضَّلالَه عF )36: نحل(  

   :استآن به معناي واقعي كلمه  استقرار برقراري عدالت و، آثار توحيد وها  نشانه يكي از
Gلْ لَقَدسلَنَا نَاأَرسر نَاتيبِالْب أنَزَلْنَا و مهعم تَابالْك يزاَنَ وْالم قُوميل  اس ط  النَّـ  Fبِالْقسـ
  ؛)25: حديد(

تي باشـد،  هم عدالـ ـ اگر و شد محقق نخواهد ،عدالت به معنـاي واقعـي، كه بدون توحيد چرا

س نظـام سياسـي اسـلام    شالوده و اسا ،محوري و عدالت گستري؛ پس توحيـداسـت صوري

  .ستا

، ولايت پذيري و استقرار رهبري ديني و حاكميت قانون وحياني و استمرار و تداوم نظام الهي

نفي هر گونه سلطه گري نيز از مؤلفـه هـايي   و ، كرامت الهي انسان عزت مندي، اصل آزادي

مجموعه بزرگ  آفرينش هدف از ،اسلام در زيرا شده است؛ ند كه در اين نظام بدان تأكيدسته

  :متعـال است يعني خداونـــد، رسيدن به منبع همه كمالات كمال انسان در، هستي
Gو نَا لَقَديصأوُتُوا الَّذينَ و تابنْ الْكم كُملقَب و اكُماتَّقُوا أنَِ إِي اللَّه فـَإنَِّ  تَكْفُروُا إنِْ و 

                                                 
1 .modernism  
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لَّهي لماف ماواتما السي وف ضِالأَْر كانَ و ا اللَّهيميدا غَنحF )131: نساء(  
گستري،  عدالت كه از طريقد آن فراهــم شو ابزار بايـد، براي نيـل به اين اهداف بزرگپس 

  .محقق خواهد شد، اين مهمحريت و آزادي،  اصل ي و، ولايت محورحاكميت قانون الهي

  ليبرال دموكراسيحكومت  رسالتتبيين وتنقيد 

، برقراري صلح و امنيت: قبيل رسالت هايي از، اديان مكاتب و ساير همانندن مكتب ادعاي اي 

ميـــن  ، تأ)دموكراسـي( نظام مردم سالار ، ايجادقانون مـداري، دن عدالت همگانيفراهم كر

؛ آربلاسـتر،  5-4ص: 1380؛ شـاپيرو،  95ص: 1380هايـك،  : ك.ر(اسـت ... و برابري و آزادي

 بـه نظـر   اما؛ )به بعد283ص: 1385؛ كيت نش، 105ص: 1382؛ مك فرسون، 86ص: 1377

كيـد  ، تأآن بـر  و هداشت ، اهميت زياديآن چيزي كه براي حكومت ليبرال دموكراسي رسد مي

حاكميت  و، ادعاي حقوق بشري، برابري افراد حاكميت قانون و، له آزادي، مسأكنند مي زيادي

ه در مقـام عمـل، آنچـه از ايـن     ؛ بـدان سـبب ك ـ  دموكراسي تصنعي و ظاهري است مردم يا

 ...نه آزادي و نه دموكراسي به معناي واقعي آن و ،گذشت زمان تجربه شدهها در اثر  حكومت

   .باشد به معناي حقيقي اش مي

 ،اين دوكلمه .، به معناي آزاديخواهي و آزادي خواه هستند»ليبرال«و » اليسمليبر«واژگان 

 freedom اجتمـاعي و  -عناي آزادي با صبغه سياسي به م liberty. اند مشتق شده لاتين از

 و البته ليبراليسم معناي وسيع تري هم دارد .اقتصادي است صبغه فلسفي و ه معناي آزادي باب

ليبراليسم  ،واقع در .برمي گيرد در را ميسور و مقدور حد جامعه تا افزايش آزادي فردي در، آن

 هـا  كـه هـدف عمـده آن    است يدئولوژي هاييا وها  سياست، نگرش ها، ارزش هاشامل همه 

چـه كـه بـه محـدوديت آزادي فـردي       هر با لذا؛ انسان استفراهم كردن آزادي بيشتر براي 

نزديك ترين مفهوم  پس. )60-41ص : 1378اندرو وينسنت، ( ورزد مي مخالفت، منتهي شود

مين تأ و چرخند مي دآزادي فر مدار همگي بر، هاي فوق مؤلفه آزادي است و، به قلب ليبراليسم

ليبراليسم مطرح  اينكه به عنوان جوهره و» آزادي«سبب اهميت واژه به لذا؛ كننده آن هستند

  : پردازيم شود، به بررسي آن مي مي
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  آزادي

، قـدرت انتخـاب  ، تـرك آن  قدرت عمـل و ، اختيار، حريت، زبان فارسي به عتق آزادي كه در

 freedom انگليسـي  واژة و"الحريـة "عربـي  متـرادف واژه  ،شده است خلاص معنا رهايي و

  .)19ص: 1381، مير احمدي(ست ا libertyو

حقيقــت انسـانيت    مفهوم انسـان و  كاملي از چون معناي صحيح و ،غالب متفكران غرب

رهـا   آزادي را به معناي يله و غالباً وآزادي ارائـه كنند  معنـاي كاملي از نتوانستـه اند، ندارند

  .اند فردي انسان قلمداد كردههاي  فعاليتنداشتن مانع در  عه وجام بودن انسان در

 آزادي را مفهـوم از  حاميان ليبراليسم است كه دو از متفكران غربي و برلين يكي از آيزيا 

برلين معتقـد است كه آزادي منفـي . آزادي مثبت كند كه عبارتند از آزادي منفي و مطرح مي

يعني فقدان يك مانع  انع براي رسيدن به يك هدف است؛يك م رهايـي از به مفهوم آزادي و

، ايـن مـانع  . ان سـلب كـردن  انس ـ برابـر  در مـانع را  وجود، به عبارت ديگر .انجام كار برابر در

 خودسـروري يـا  ، او نظـر  آزادي مثبـت از  .دولت باشد و حكومت يا، اجتماع يك فرد تواند مي

كيـد  آزادي منفـي تأ  بر، آزادي مثبت نقد برلين شخصي است كه با. خودمختاري فردي است

آزادي  ايـن دفـاع از   وي با .شود مي شناخته ،آزادي منفي طرفدارترين انديشور  مهم كند و مي

، آزادي ه ليبراليسـم ، جـوهر وي كه به اعتقاد چرا ؛، به مدافع ليبراليسم مشهور شده استمنفي

  .)236ص: 1368برلين، (منفي است 

  :كند آزادي را اين گونه تعريف ميديگري است كه  رآنتوني كوئينتن نيز انديشو
، انجام دادن آنچه كه كسي خواسته باشد اختيار قدرت يا ست ازا  آزادي عبارت

  .)364ص: 1371، كوئينتن(مداخله ديگران انجام دهد  فارغ از

 در ته،گرف نظر رها بودن انسان در به معناي يله و آزادي را ها توان گفت كه ليبرال بنابراين مي

، آزادي درحالي كـه چنـين مفهـومي از    نمي پذيرند؛ هيچ گونه موانعي را ،انسانيهاي  فعاليت

  .ناصواب است

  :گويد مي در تعريف آزاديمتفكر بزرگ اسلام،  1شهيد مطهري
 پـس آزادم و ؛ نبودن هيچ قيدي در سـر راه ، نبودن جبر، آزادي يعني نبودن مانع

. ام به كمال رسيده ،هستم نه اينكه چون آزاد، متوانم راه كمال خود را طي كن مي
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تواند  ان نميانس ،زيرا اگر آزادي نباشد ؛، نه خود كمالمقدمه كمال است ،آزادي
  .)309- 308ص : 1384، مطهري(به هيچ كمالي برسد 

پذيرفتـه شـده    ،اسـلام  دموكراسي به مفهوم واقعـي در  وي همچنين معتقد است كه آزادي و

د آزادي خواه ـ مـي  بدين معناسـت كـه اسـلام   ، دارد دموكراسي وجود ،اسلام اينكه در است و

  .)99ص: 1361همو، ( واقعي به انسان بدهد

، آزادي و دموكراسي از نظر غرب و، ميان آزادي و دموكراسي از نظر اسلام شهيد مطهري

؛ اما ددان مي انسانيهاي  آزادي در غرب را تمايلات و خواست تفاوت اساسي قائل است و منشأ

آزادي . شـود  تكامل انسان، مبدأ آزادي قلمـداد مـي  ي و ضرورت انسانهاي  در اسلام، استعداد

ادي حيـوان نمـي   نوعي حيوانيت رها شده است و موجب تمييز بين آزادي انسـان و آز  ،غربي

حيـوان  ، اين است كه او در عين اينكه انسـان اسـت   ،له در مورد انسانشود و حال آنكه مسأ

، قـرآن  بـه تعبيـر  ، موجودي متضاد و بشر .…انسان است، عين اينكه حيوان استاست و در 

از  ،قسمت وجودي خـود  دو هر محال است كه در تن است و جان و نفس يا عقل و مركب از

بـا توجـه بـه حقيقـت و      لـذا بايـد  ؛ )82 ـ  79ص: همو(نهايت درجه آزادي برخوردار باشد  بي

اجتماعي انسان هاي  به مجموعه فعاليت: اينكه ،د و آنر، اين مفهوم را تعريف كماهيت انسان

شود، يعني انسان تـا آنجـا    ق ميآزادي اطلا ،آزادي و حقوق ديگران در جامعه نباشد كه مانع

  .ران صدمه يا لطمه اي وارد نكندآزاد است كه به آزادي ديگ

كـه   ؛ چـرا ده نمي تواند مطلق و نامحدود باش ـهيچ گا، روشن است كه آزادي با اين تلقي

موجـود   صفت محـدود دارد و ، موجود محدود. ، تابع خود آن موجود استاوصاف هر موجودي

داراي اوصـاف ذاتـي    ،باشـد  مـي  خداوند كه ذات نامحدود .پذيرد مي وصف نامحدود، محدودنا

 اوصاف كمـال او ، باشد به ناچار مي اما انسان كه موجودي محدود و متناهي ،نامحدودي است

  ).25-26ص: 1383، جوادي آملي(محدود و متناهي است  ...و آزادي و مانند حيات

  : آيد كه عبارتند از آن به دست مي از مفهوم ديگر لاجرم دو، اگر آزادي غير از اين معنا شود 

   .دهد مي انحطاط به ورطه حيوانيت سوق در را كه او رهايي انسان از همه قيود انسانيت. 1

 افـرادي كـه   آن دسـته از سـبب خودكـامگي و غـرور    امعه بـه  بردگي و بندگي افراد ج .2
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نـوعي   ،واقـع  كه اين درديگران تحميل كنند  بر را خود، تمايلات نفساني از خواهند فراتر مي

  .استيي ليبراليسم استوار مبناي فردگرا آزادي فردي است كه بر

لذا آزادي كه  ؛ودمعناي واقعي كلمه آزادي نخواهد ب، تعريفچ يك از اين دو بنابراين هي 

اگر . اهد بودقابل تحقق نخو ،حقيقت در باشد ه اين مكتب ميجوهر مهم وهاي  يكي از رسالت

، نوعي محـدوديت تكـويني اسـت    ،كه محدوديت انسان در اين رابطهاين اشكال مطرح شود 

ر اگ ونيازهاي تكويني انسان لحاظ شود  قانونگذاري بايد پاسخ اين است كه در مقام تشريع و

  .تدوين چنين قانوني كامل نخواهد بود قطعاً ،تشريع با نيازهاي تكويني هماهنگ نباشد

   حاكميت قانون

امور قطعـي و   از ،نياز به قانون و حاكميت آن، اداره جوامع بشري اجتماعي و براي تدبير امور 

 .تـن بدهـد   بـه قـانون   ، بشريت ناچار شـد زماني كه مدنيت شكل گرفت ؛ زيراضروري است

، حضـرت  صاحب شـريعت خـود   اولين پيامبر، كه خداوند زماني احساس شد، ضرورت اين امر

د بدون وجوها  هرگز انسان، به امروز از آن تاريخ تا و قانون فرستاد شريعت وهمراه  را 7نوح

ن زمان تـا كنـون وجـود داشـته     آ كه از را مقرراتي قوانين و .اند قانون زندگي را سپري نكرده

  . كردتقسيم  بخش كلي الهي و بشري به دو توان است مي

 شود بـه آن دسـته از تعـاليم و مقرراتـي اطـلاق      مي به شريعت ياد ،آن قانون الهي كه از

، آن ، نـازل شـده اسـت و منشـأ    شود كه از جانب خداوند بر انبياي الهي و به صورت وحي مي

 ـ عقل پيامبر حتي، يرا عقول بشريز ؛فراتر از عقل بشر است هـيچ نقشـي    ،دوين آنهم در ت

 تعاليمي كـه از . اند لاغ كننده آن براي بشريت بودهاب، اذن الهي فقط با بلكه انبيااست؛  نداشته

 .كامل ترين اسـت  و ، هيچ نقصي ندارداز عقل بشري باشد و فراتر )خالق عقل(جانب خداوند 

هـيچ   تفكـر عقلانـي يـك جامعـه اسـت و      قانون بشري است كـه برخاسـته از  ، قانون ديگر

باشد و هيچ پديـده   مي نارسا و ناقص ،كه عقل و دانش بشر .فكر بشري ندارد خاستگاهي جز

ز تفكر بشري نيـز  بنابراين قوانين برخاسته ا؛ ناقصي نمي تواند يك معلول كاملي را پديد آورد

  .)38ص: 1374، سبحاني: ك.ر(نقص خواهد داشت 
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 به شـريعت الهـي   و دانند مي جهاني خود رسالت حاكم كردن قانون ليبرال راها كه  ليبرال

قـوانين و   با زيرا؟ توانند به اين وظيفه مهم دست يابند مي چگونه، كنند نمي هيچ گونه توجهي

، نمي توان رسالت حكومت جهاني را ادعـا  مقررات ناقص بشري و عدم توجه به شريعت الهي

تـوان قـانون كـاملي را     ، نمـي با نقصـان آن  و ، ناقص استكه عقول بشري بدين سبب. كرد

ديگري  ، از منشأابزاري به نام عقل در اين است كه علاوه بر ،امتياز قوانين الهي .دتدوين كر

، شـود  مي قانون وقتي كه بحث از، چنين نظامي در، مضاف بر اين .گيرد مي چون وحي كمك

بـرآوردن   صـدد  در، گرفته نظر در را )سرمايه داري(كه منافع طبقه خاصي قانوني حاكم است

نـاامني،   تبعـيض و ، فشار اغنيا بـه فقـرا  ، فاسد اخلاقيم :اموري از قبيل لذا ،هاست تمنيات آن

 ناديـده گرفتـه   عمـلاً ، هاسـت  ادعاي برابري همگان كـه مـورد ادعـاي آن    و رايج خواهد شد

 .حقـوق قائلنـد   هـا  خواهنـد و بـراي آن   مي ها آزادي را براي طبقه خاصي آن كه چرا ؛شود مي

 متفكـران غربـي بـه آن اذعـان     واضح است كـه حتـي برخـي از   جا به حدي آن پرستي درنژاد

مـروه  (حجـاب مصـري   ةقتل شـهيد ، نقض حقوق بشري درغربهاي  نمونه يكي از .كنند مي

، بـه  حضار مقابل چشمان قاضي و در و )جايگاه برقراري عدالت( دادگاه است كه در )شرويني

ادعـاي   برابـري و ، حاكميـت قـانون،   آزادي تواننـد از  مي چنين مكاتبي چگونه. شهادت رسيد

  ؟دفاع كنند ها ازحقوق آن و جوامع انساني سخن بگويند حقوق بشري براي تمام

   دموكراسي

، بلكه شـكلي از دولـت   گران سياسي دموكراسي را نه تنها شكلي از حكومت برخي از پژوهش

   .كنند مي شارهعده اي ديگر به عنوان فلسفه اجتماعي به آن ا .دانند مي

، توسط همه، و براي مردم، توسط مردم حكومت مردم، دموكراسي، به نظر آبراهام لينكلن

 ،آن شـكلي از حكومـت اسـت كـه در     معتقد است كه دموكراسي، بريس نيز. براي همه است

بلكه به همه اعضاي ، طبقات خاص نه تنها به طبقه يا، قانوني قدرت فرمانروايي دولت به طور

هـاي   وجهـه همـت دموكراسـي    )295ص: 1373عـالم،  (به طوركل، واگذار شده است  جامعه

دموكراسـي و  . سياسـي ديگـر اسـت   هاي  به همه ارزش اولويت دادن آزادي نسبت بر ،ليبرال
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دست اندازي  ،تا جايي مطلوب هستند كه به حقوق فرد و سلايق افراد ،قانون در نظام ليبرالي

بنـابراين  . چـارچوبي را تحمـل نمـي كننـد     لوژي و، هيچ ايدئوفرادجز اراده آزادانه ا لذا؛ نشود

لازم و ملـزوم   برنـد و  مي در يك چالش به سر، برخلاف نظر برخي ها دموكراسي وليبراليسم

فـردي  هاي  فردگرايي و حمايت از آزادي، كه مبنا و مدعاي كانوني ليبراليسم چرا ؛هم نيستند

ايـدئولوژي و منـافع طبقـه     راسي مـدرن را مظهـر  دموك، برخي منتقدان به همين سبب. است

: همـو (نظـر جمـع را تـأمين و برابـري را حفـظ كنـد        نـه اينكـه   ؛دانند مي سرمايه دار مسلط

دخالـت   كـه حاكميـت مـردم يـا     مباني ليبـرال دموكراسـي   يكي از اين رو از )278و277ص

اي استثمار است به معن ،اين نظام دموكراسي در. شود ، مخدوش مياست )دموكراسي(اكثريت

: بي تا، مكارم شيرازي(ا طرد استثمار را ارائه نمي كند و هيچ دليل قابل قبولي براي پذيرش ي

  .)به بعد43ص

 ـ ، با توجه به مباني اش نميتوان گفت كه اين مكتب مي بنابراين  ظـر فوكويامـا را   د نتوان

 سـيرت آدمـي و   افق بـا زيرا برخي اصول ليبراليسم با اصول حقيقي و بنيادين مومحقق كند؛ 

هـاي   و رفتارها  پايبندي به ارزشري چون معنويت، عدالت و كرامت، گرايش فطري او به امو

عدم توانايي و تناقض مؤلفه و  به طوري كه برخي از متفكران غربي به ؛اخلاقي ناسازگار است

  .كنند مي اذعان ،مباني آن بعضي

است كـه تعـداد نظـام    و معتقد  كرده شخصي است كه نگرش فوكوياما را نقد هاليديفرد

دموكراسي نظامي نيست كه ، فوكوياما برخلاف نظر .اند، اندكند رفتههايي كه دموكراسي را پذي

جان . نابرابري وجود دارد ،كه در درون اين نظام چرا ؛ام تمنيات انسان را برآورده كندتم بتواند

ي وجود دارد و حذف ايـن نـابرابري بـراي    نابرابر، در نظام ليبرال دموكراسي گويد مي رالز نيز

ايمان دارنـد   ،پيروان اين نظامليبرال دموكراسي، نه ممكن است و نه مطلوب؛ زيرا هاي  نظام

 رقابت هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت منجـر شود و  مي موجب ايجاد رقابت ،كه نابرابري

عادلانه خـدمات و ثـروت نمـي    توزيع  و به كاهش فقر اين افزايش ها ،عوض در اما؛ شود مي

  .)34ص: 1381، سجادپور( نجامدا

اجتماعي بايد به هاي  اين است كه انتخاب ،لفه دموكراتيكبايد توجه داشت كه موضع مؤ
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زيرا برخي متفكران درباره اصـل  ؛ طريق وساطت نمايندگان نه از ،دنطور مستقيم صورت گير

نمـي توانـد نماينـده     ،عمل ه يك نماينده درو معتقدند ك دموكراسي ترديد دارند نمايندگي در

: همـو (باشد  طبقه خود تواند نماينده حرفه يا ، ميدر بهترين حالت و تمام مسائل باشد همه در

. انواع نهادهـاي نماينـدگي اسـت    اما سياست ليبرال دموكراتيك متكي به نوعي از. )306ص

بلكـه   ،قانون گذاري نمي كننـد  يماًمردم مستق، ليبرال دموكراسي موجودهاي  بنابراين در نظام

حتـي بـدون هـيچ گونـه      گيرد كـه گـاهي   مي اين امر از طريق نمايندگان قانون گذار صورت

جـايي كـه    در، ايـن  مضـاف بـر   .دهند ، اين كار را انجام ميصريح يا ضمني توجهي به آراي

 به انجام اموري ،هايي كه در اقليت هستند آن، دنكن مي تعيين چارچوب عمل اقليت را ،اكثريت

 )59و58ص: 1380، لـوين (، غيرآزادند و بنابراينبدهند شوند كه نمي خواهند انجام  مي مجبور

 كننـد؛  مـي  نقض، اساس تفكر ليبرال دموكراسي است كه شالوده و اصل آزادي را، اين كار با

   .كند مي ضايع عقل را و بندد مي را راه آزادي تفكر ،چرا كه دموكراسي

دشمن دموكراسي واقعـي يـا همـان     ي در جوامع عقب نگاه داشته شده نيزدموكراسي حت

انساني هاي  بند آزادي به معناي رهايي از قيد و، در چنين دموكراسي هايي.آزادي انساني است

ي خـويش را آزادانـه   ، قادر است حيـات دنيـاي  يعني هر فرد به تنهايي ؛شود مي و ديني تعريف

ارتقـا   دي در همه ابعاد زندگي انسـان مايـة  معتقدند كه آزا ،ها از يك طرف اين. سامان بخشد

، با مطرح سـاختن دموكراسـي   از طرف ديگر .باشد مقابل قوانين و مقررات الهي ست ولو دروا

به آزادي مورد نظر خودشـان هـم تـوجهي    ، اساس منافع خودشان دن برغيرواقعي و عمل كر

، قابـل تحقـق   درمقـام عمـل  ، واقـع  دراسـت   كه آزادي ها آن لفه ديگر؛ بنابراين مؤنمي كنند

 .، بـه معنـاي آزادي واقعـي نيسـت    تحقق يابد اكثريتهاي  اميال و خواسته چراكه اگر ؛نيست

 ،بسـياري از متفكـران  ، نباشد بـه دليـل آنكـه    شايد بتوان گفت حقيقت آزادي به اين معنا نيز

نه به معنـاي يلـه و    اند، كردهمعنا  ،آزادي را به معناي آزاد بودن انسان در حفظ مصالح عموم

  .رها بودن انسان در همه امور اجتماعي

 دينـي و  عدم تعهد انسان و ي خودمبناي اصالت رأ چون بر، برخي معتقدندكه دموكراسي

چنان نيسـت كـه    و پشتوانه وجداني و عقيدتي ندارد هاي الهي است وعدم اعتماد به رهنمود
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 و را انتخـاب كننـد  تـر   و شايسـته تر  انند كه فرد لايقل بدورا مسئو خود ي دهندگان وجداناًرأ

يا در اظهار نظر فقـط بـه حـق و    ... ندنگير عوامل مختلف قرار تحت تاثير اغراض شخصي و

  .)270ص، 1ج: 1365، صافي(باشد  ، لذا قابل انتقاد مي...عدالت نظر داشته باشند

تعـارض وجـود    ،با برابري همچنين به اذعان برلين بين آزادي كه جوهره ليبراليسم است 

، آيزيا بـرلين ( آزادي خبري نيست ديگر از، مطلق باشند هم برابر يعني اگر همه مردم با؛ دارد

، محتاج است؛ زندگي شخصي افراد برابري به مداخله دولت در ايجاد و ).176-175ص: 1381

زيرا توان ؛ شود مي دها لطمه وار به برابري آن، آزاد گذاشته شوند ،همه مردمه اگر همان طور ك

. همان نابرابري است ،اين متفاوت است و، آزادي براي كسب ثروت بهره گيري از در، فردهر 

ت واقعـي  آنچه حاكمي، نظام ليبرال دموكراسي مي يابيم كه در، با كمي تأمل درسوي ديگر از

مين تـأ  ميت عدالت اجتماعي و تلاش بـراي نه حاك ،است سرمايه داريو خواست  دارد، منافع

 از اين رو سلطه سرمايه داري با هدف اصلي تشكيل حكومت جهاني كه رشد؛ زنگي محرومان

  .گيرد مي تعارض قرار در ،تعالي بخشيدن به مردم است و

 وي بـا  اين نظر؛ ولي داند مي شدهتنها سيستم سياسي ابقا  ليبرال دموكراسي را فوكوياما 

ا اينكه وي مسيري را بـراي همـه جوامـع معـين     ليبراليسم ناسازگاري دارد زير اصول مكتب

 ،ليبراليسـم  ، نمايان گر اين است كـه دهد مي و ليبرال دموكراسي را برتر از همه جلوه كند مي

و بقيـه جوامـع را بـه     به ارمغان آورد آينده و فرجام نيكويي را تواند مي تنها حكومتي است كه

. فقط بايـد تـابع باشـند    و ر مهمي را ندارندكه توانايي هيچ كا گيرد مي نظر در، "غير" عنوان

نـابرابري و تبعـيض اسـت كـه در     اينها همه نشان دهنده فقدان آزادي براي جوامع بشـري،  

يابد و امنيـت جوامـع را بـه     افزايش مي نزاع و كشمكش نيز، صورت فراگير شدن و بسط آن

ش بـراي سـلطه بـر    به اهداف خـوي صدد دستيابي  اين گونه حكومت كه در واندازد  خطر مي

برابري براي جوامـع  تواند به گسترش عدالت و  مادي و معنوي بشري است، چگونه ميمنابع 

به نگرش مادي گرايانة خـود بـه انسـان و     وجهت اين حكومت باو نوع بشري بينديشد؟  ديگر

و آن را غايـت نهـايي    انديشـد  جهان و اينكه فقط به آزادي بشري در قالب سرمايه داري مي

معيشـت  ، نمي تواند به مسايلي از قبيـل شـريعت   ،با توجه به ذات آن و، كند مي ش تلقيخوي
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يـات، بـر   عدالتي كه در روابينديشد؛ امنيت و آرامش عمومي و عدالت فراگير ، افراد مستضعف

   :فرمايد مي 7امام صادق. فراوان شده است تاكيد ،آن
بهتـرين چشـم روشـني بـراي     ان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في الـبلاد؛  

. تحت حكومت آنان عدالت بر پـا شـود  هاي  اين است كه در سرزمين ،حاكمان
  .)164ص، 13ج: 1403حر عاملي، (

 مقابل سرنوشـت جمـع و   وليت درمسؤ و احساس تعهد .فردگرايي است ،اين نظام فه ديگرمؤل

امـا  ؛ حيـوان اسـت   و بنيادي انسانهاي  مميزه از اساسي انساني وهاي  شاخص يكي از، گروه

بـيش از جمـع    تضـعيف كـرده،   جمع را ارتباط با و احساس ضرورت پيوند، ليبرال دموكراسي

گروه بدل  تنهاي مستقل از »من«انسان را به يك ، فرديت اخلاقي را رواج داده است، گرايي

كـه منـافع    ايـن مكتـوب  . استگرفته به طور ظاهري در نظر  ساخته است و منفعت فردي را

را كـه   برابـري  عـدالت و  و احياي حق نمايـد  تواند مي چگونه، ي افراد را در نظرمي گيردبرخ

ثير منطـق  كه تحت تـأ  حكومت جهاني ،علاوه بر اين ، برقرار كند؟لازمه زيستن جمعي است

فضـاي   نمي توانـد در  اساساً ،انديشد مي اجتماعي سرمايه داري و تجدد قرار دارد و به ماديات

. ديني را بپذيرد و اين، از ماهيت اين نظام برمي خيزدهاي  ديدهضور دين و پح، اجتماعي خود

از جملـه  هـا   عرصـه  ، منطـق مـادي خـود را بـه تمـام     جا كه سرمايه داري جهاني شده آن از

، رو باشيم كه نـاآرامي  هطبيعي است كه با جهاني روبفرهنگي نيز بسط داده است، هاي  عرصه

  .)211-212ص: 1386، كچويان(ه رشدآن باشد و روب ستيز و خشونت وجه بارز، آشوب

 ، بـه نظـر  در برخي امور بتواند موفق شـود  بنابراين الگوي ليبرال دموكراسي اگر چه شايد

قرب الـي االله اسـت،   كه تامين سعادت وي در جهت  توجه به هدف خلقت بشررسد كه با  مي

ديـده  نجام دهد و به همگـان بـا   رسد كه چنين نظامي بتواند وظايف خود را ا مي بعيد به نظر

  . و عدم تبعيض بنگرديكسان 

  حكومت جهاني مهدوي هاي  تاهم رسال

وان به مـواردي  ت ، مياصول نظام سياسي اسلام و بر اساس آيات و روايات با توجه به مباني و

  .شوند مي قلمداد 4ولي عصر اهداف حكومت جهاني حضرت اشاره كرد كه جزء
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   رستش حق و جهاني ساختن توحيد؛اي پزمينه سازي بر .1

 .)55: نـور ( �…يعبدونني لايشـركون بـي شـيئا   �: فرمايد د در كتاب مقدسش ميخداون

چنين حكومتي  محوريت توحيد استوار شده و بر ،اين حكومت تدابير اجرايي در كليه قوانين و

هاي  نابرابري. ودش مي دارا اجرايي را مديريتي و بالاترين سازوكار، به صورت تجلي اراده الهي

 لـذا  ،گردنـد  مـي  پيرو دين واحد و مطيع قانون الهي، همگانرود و  طبقاتي و نژادي از بين مي

  .شود مي محوها  شكل گرفته و تبعيض ،وحدت

   ، اقتصادي و اجتماعي؛سياسي، فكري و قسط در همه ابعاد فرهنگي، عدلاستقرار  .2

   :كند عدل بيان مي و را اقامه قسط اهداف انبيا قرآن كريم يكي از
Gبالقسـط   معهم الكت انزلناو رسلنا بالبينات  ارسلنا لقد اب والميزان ليقـوم النـاسF 
   )25: حديد(

حـذف   حكومـت جهـاني بايـد بـا     .، آرزوي ديرينه بشري اسـت همچنين برقراري عدالت

 ـ واجراي صلح و عدالت را فراهم نمايد  زمينه، تعارض ها و تضادها احـد  نفـس حكومـت و   االّ

جهان  سرمايه داري بر محور آيا نظام يكپارچه اي كه بر، چندان مورد توجه نيست؛ اما جهاني

از اين نظام  دارد؟ترديد  بي توانايي برقراري عدالت مورد انتظار بشريت را؛ كند مي سيطره پيدا

لت ، نمي توان انتظار برقراري عداخود را سود قرار داده استهاي  كه محور اساسي همه كنش

   .)86و 85ص : 1382، حصاري(را داشت 

ت و روايـات بـه   تواند از عهده چنين امر مهمي بر آيد كه در آيا مي تنها شخصي، بنابراين

  :آمده است كه 6در روايتي از پيامبر. آن تاكيد شده است
 غنـي و  6و يملااالله قلـوب امـة محمـد   ......لسويهقال با.....يقسم المال صحاحا

   .)483ص : ق 1381، ربليا( ...عهم عدلهيس
  : فرمايد مي 7نيز امام حسن عسكري

ازمنـدي  كه ديگـر ني كند مردم چنان به تساوي تقسيم مياموال را ميان  4مهدي
   .)391ص ، 52ج: 1363 ،مجلسي(زكات دهد  به او تايافت نمي شود 

 يابـد و بـه   قسط يعني نفي هرگونه تبعيض، لذا عدل و داد در حكومت حضرت حاكميـت مـي  

  .بخشد ها خاتمه مي خودكامگي
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و ....) ، فرهنگي واقتصادي، سياسي، اجتماعي( ايجاد امنيت در همه ابعاد حيات بشري . 3

  . از بين بردن عوامل ترس

   :فرمايد خداوند در قرآن مي
Gل وليمكننهّم من بعد خوفهم امنالهم دينهم اُلذي ارتضي لهم و ليبدF) .؛ )55: نور  

كه  را پس از آنكه خوف و ترسي، دهد مي همه اديان تسلط آنان را برخداوند دين محبوب 

ايمنـي كامـل    و كنـد  مي براي همه مومنان به امنيت تبديلاست  سوي دشمن ايجاد شده از

  . فرمايد عنايت مي

  برابر آن،  حاكميت قانون و برابري همگان در .4

هـم   هم از قوانين الهـي و  الذ؛ دنشو مي ملاكي براي قوانين ،عقل و اجماع، سنت، قرآن 

فكـري  هـاي   يكـي از پايـه   ،ديگـر  بـا يـك  ها  اسلام برابري انسان در. شود مي بشري استفاده

غلـط خاتمـه   هـاي   نـژادي و مليـت گرايـي   هاي  به برتري اسلام. حكومت واحد جهاني است

  : فرمايد خداوند مي چنان كه ؛خوانده است را مساوي و برابرها  بخشيده و همه انسان
G   نيا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شـعوبا و قبائـل لتعـارفوا ا 

  ؛)13: حجرات( .Fاكرمكم عنداالله اتقاكم
، مليـت گرايـي   و به انواع نـژاد پرسـتي و  كند،  ها را اعلام مي اصل وحدت انسان ،اين آيه

نه سياسـت اعـلام   صـح  را در حضـور خـود  خاتمه داده، به صورت انتر ناسيوناليسم اسـلامي  

ت واحد جهاني را پي ريـزي  حكوم ،الهيهاي  با يك نظام توحيدي و برنامههمچنين . كند مي

شته قوانين الهي كه مطابق فطرت و آفـرينش انسـان اسـت،    با يك ر راكند و همه جهان  مي

ك قانون، يك اخلاق، يك ي ،براي مجموع جهانهمان گونه كه قبلاً ذكرشد، . نمايد اداره مي

 از مواهب طبيعي و الهي، طرح تمام مردم جهان ،اين دركند كه  را طرح ريزي مي... قتصاد وا

  .)70-69ص: 1385، سبحاني :ك.ر(شوند  به طور مساوي برخوردار مي

  :امت مستضعفان و نابودي مستكبرانام. 5

. شـوند  معرفـي مـي   كفر و نفاق و طاغوت به عنوان اصلي ترين موانع رشد جوامع انساني 

  :  دهد مي چنين نويد قرآن
G   استضـعفوا فـي الارض و نجعلهـم ائمـه و نجعلهـم       و نريد ان نمّـنّ علـي الـذين

  )5: قصص( F...الوارثين
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  رشد علمي هاي  مينهايجاد ز تكامل علوم و. 6

   :ه استآمد 7روايتي از امام صادق در
ت دو حرف اس ـ اند، تمام آنچه پيغمبران آورده. علم، بيست و هفت حرف است

ابه پا خيزد، بيسـت  و چون قائم ماند  جز دو حرف ندانستهكه مردم تا به امروز، 
 ميــان افـراد   حرف ديـگر در به ضميمـه آن دو و برآوردو پنج حرف ديگر را 

، مجلسي ؛330ص، 1ج: 1383، اصفهاني موسوي( پراكـنـده سازد و آشكار بشر
  .)336ص، 52ج: 1363

  :فرمايد شري مينيز آن حضرت درباره وسعت درك ب
شـيعيان مـا را آن   هـاي   ها و چشم هنگامي كه قائم ما ظهور كند، خداوند، گوش

ها و امام قائم، پيك و پست نخواهد بود و  بخشد كه در ميان آن چنان توسعه مي
، 52جعلامـه مجلسـي،   ( ]پيوسـته بـا امـام درتماسـند    [نامه اي مبادله نمي شود 

  .)336ص

  ها  تشخيص انسان درت عقل وافزايش ق تكامل عقول و. 7 

  : فرمايد مي 7امام باقر
بـه   و نهـد  مـي  بنـدگان خـدا   سـر  بر را دست خود، هنگامي كه قائم ما قيام كند

  .)329و336ص، 52ج: همو(شود ، اخلاقشان كامل ميواسطه آن

  توسعه اقتصادي سالم دن زمينه رفاه همگاني و فراواني نعمت وفراهم كر. 8

   :يدفرما مي 7امام صادق 
خيـره گـنج و ثـروت را    ذ ،بر همه ثروت انـدوزان ، هنگامي كه قائم ما قيام كند

 تا بياورند خود را به پيش اوهاي  است كه گنجها  بر صاحبان گنج. كند حرام مي
؛ حـر عـاملي،   60ص، 4ج: ق1365، كلينـي (ه سركوبي دشمنان خرج شود در را

  .)547ص، 9ج: 1403

  مسلماناننفي سلطه كافران  .9

  : فرمايد داوند متعال ميخ
Gلن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلا...F )141:نساء(.  

  الهيهاي  ها و احياي سنت و بدعتمح. 10
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   :فرمايد مي در اين زمينه 7امام صادق
بر پا  راها  سنت و سازد مي زايل راها  بدعـت ،قيام كند 4هنگامي كه قائــم ما

ــي ــه (دارد  م ــيعلام ــاملي،  339، ص52ج :1363، مجلس ــر ع ، 25: 1403؛ ح
  .)437ص

  قضاوت عادلانه رعايت حقوق مردم و داوري و، صلح همگاني ايجاد. 11

   :در روايات آمده است
أَلُ  لَا داود آلِ بِحكُومةِ يحكُم منِّي رجلٌ يخْرُج حتَّى الدنْيا يذْهب لَا نْ  يسـ  بينـَةٍ  عـ

  . )321ص، 52ج: 1363، مجلسي(حكمْها  نَفْسٍ كلَُّ يعطي
هـاي   بسـط ارزش ، ايجاد نظام مديريتي مبتني برمعيارهـاي الهـي و قرآنـي   ، مبارزه باظلم

 و قعـي به طور كلي احياي ديـن وا  و، دادن زكات اقامه نماز و، صداقت، امانت داري، اخلاقي

امـام  . انـد  رفي شدهمع 4كومت مهدوياهداف ح وها  جزء ويژگي...سعادتمند شدن همگي و

مولاي  .كند مي اخذ ياران خود كارگزاران و پيماني سخت از و عهد، هنگام ظهور در 4زمان

  :نمايد ان نامه را چنين توصيف ميمتقيان در روايتي اين پيم
، بـه مسـلماني   زنـا نكننـد  ، دزدي نكننـد  كه هرگزكنند  بيعت مي 4با مهدي...

بـه  ، به آبروي كسـي لطمـه نزننـد   ، يزندبه ناحق نر خون كسي را، دشنام ندهند
، جـو  گنـدم و  نقـره و  و طـلا ، كسي را به ناحق نزننـد ، خانه كسي هجوم نبرند

گـواهي  ، مورد چيـزي كـه يقـين ندارنـد     در، نخورند مال يتيم را، ذخيره نكنند
 از، ...همجنس بازي نگردنـد  گرد، ناامن نكنند راه را...،مشروب نخورند، ندهند

، 4ج: 1419، صــافي: كر( ...،بــه نيكــي فرمــان دهنــد، شــندپليــدي گريــزان با
  .)581ص

  مقايسه  بررسي و

 .انديشـه توجـه شـود    ودايـن   لازم است بـه تمـام ابعـاد   ، براي ارزيابي تامبه نظرمي رسدكه 

انسـان   هسـتي شناسـي و  ، معرفـت شناسـي   سه بعد در لحاظ اين نكته مقايسه را با، بنابراين

  .يمقرارمي ده مورد توجه شناسي
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  مقايسه درمعرفت شناسي .الف

 جدال و مورد به امروز يونان قديم تا كه از مباحث مهم فلسفي است يكي از ،شناخت شناسي

اختلاف بوده  مورد، چه عناصري است، انسان معرفتي در اينكه ابزار .باشد مي چالش متفكران

ه مكتـب ليبـرال بـدان    آنچ .عده اي به ابزارهاي متعدد معتقدند برخي به تك ابزاري و. است

لوازم ، شناخت شناسي چنين انديشه اي در ابتناي .عقل ابزاري است حسي و ابزار، دارد اعتقاد

اگر بـه ابـزار حسـي در معرفـت     . ظاهرمي شود ،وجودي تمام آثار بردارد كه در توابعي را در و

گفتـه  ... الت وعـد ، آزادي، آنچه را كه ليبراليسم در بـاب قـانون   قطعاً ،شناختي محدود شويم

قابـل   ،اصطلاحات وها  اين واژه زيرا هيچ يك از؛ مطابق عقيده شان صحيح خواهد بود ،است

دولت  ،جامعه انساني در واند  عناصر، مفاهيم خيالي بنابراين همه اين؛ ادراك حسي نمي باشند

  .استمولد اين امور 

ايـن   بـراي هـيچ يـك از   د، ات را مورد استفاده قرارمي ده ـانديشه ليبرال اگرچه اين عبار

، اسـلام ؛ اما داند مي اعتباري امور را ها بلكه همه اينطلاحات، مفاهيم ارزشي قائل نيست؛ اص

، بـه حـس   را شناخت انسان معرفـت او  يعني در؛ است معتقد ابزاريي به چنددرمعرفت شناخت

 انسـان را  و داند مي دخيل وحي را عقل و، بلكه ابزارهاي ديگري را چون قلب محدود نكرده،

 در )30: بقره( Fخلَيفةَ الْأرَضِ في جاعلٌ إِنِّي للمْلائكةَِ ربك قالَ إِذْ وGبه عنوان خليفه الهي 

: 1360، علامـه جعفـري   ؛357و  356، ص13ج: 1374، مطهري( كند مي عالم هستي معرفي

   .)به بعد 332ص

انديشه ليبـرال   حيطه معرفتي در از تر ، بسيار وسيعانديشه ديني بنابراين قلمرو معرفتي در

قـانون قابـل    اسلام معتقد است كه اگرچه آزادي و، مفاهيم ياد شده در ؛ به همين سبباست

معتقديم  آن گونه كه ما .جامعه قابل ادراك هستند حيث عقلاني در ازحسي نمي باشند، درك 

بالعدل قامـت السـموات   « .است آزادي استوار عدالت و حق و محور بر ،تشريع نظام تكوين و

   .)103، ص 4ج: ق 1405، احسائي(» والارض

 بنابراين در مقام مقايسه، پرواضح است كه انديشـه اي از حيـث منطقـي مـورد تأييـد قـرار      

گيرد كه در شناخت شناسي، فراتر از ديگري بوده، تمام همـت خـود را صـرفاً بـراي تـامين       مي
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دهد  ديدگاهي كه شناخت انسان را آن چنان تنزل مي. دبراي آدمي به كار نگير) غيرواقعي(آزادي

علاوه بر . توانـد عقلاً مورد پذيرش قرار گيرد دهد، نمي كه انسان را در رديـف حيوانـات قرار مي

كندكه صحت معرفت تا حدود زيـادي بـه وسـعت ابـزار آن وابسـته       اين، بداهت عقلي حكم مي

  .كند انديشه انسان، نقش بسزايي ايفا مياست؛ زيرا ابزار معرفتي در ميزان نگاه و 

  هستي شناسي.ب

، دارد عـوالم ديگـري وجـود    ،آن از فراتـر  اينكه نظام هستي محدود به نظام مادي اسـت يـا   

دانشـمندان نظـرات    و مشغول كرده به خود را انديشوران موضوعي است كه توجه بسياري از

دانسـته و   محـدود  به عالم ماده هستي را برخي نظام. اند اين زمينه بيان داشته در متعددي را

انديشه ليبـرال  .دانند مي از عالم مادي فراتر را وجود، استدلالي مباني عقلي و با، گروهي ديگر

حقيقتـي  ، آن از اسـت و غيـر   محـدود  به عالم مادي ،مبتني است كه نظام هستي ،بر اين امر

اسـت وراي ايـن    بلكـه معتقـد  ، ي داندمحدود به عالم ماده نم وجود را ،اسلام ؛ اماوجود ندارد

بـه عـالم    اگر هسـتي را ). به بعد313، ص3ج: 1381اردبيلي، (، عوالم ديگري نيز هست عالم

 امـا ؛ معناي محدودي خواهند داشت ،مفاهيم حياتي ساير عدالت و، آزادي، بدانيم محدود ماده

 ؛ به همين سـبب يافت اهندمفاهيم كلي تري خو ر،مزبوهاي  واژه، عالم ماده باشد از فراتر اگر

آنچـه كـه اسـلام     بـا  ،مفهوم آزادي ارائه كـرده  تعريفي كه ليبرال دموكراسي از مشاهده شد

يـك اخـتلاف    ،اسـلام  اختلاف بين ليبرال دموكراسي ودارند و تفاوت بنيادين  تعريف نموده،

  .نه بنايي ،مبنايي است

  انسان شناسي . ج

انسان چيسـت  اينكه  دربارة .موضوعات فلسفي است اهمشناخت و معرفت نسبت به انسان از 

، داراي بعـد ديگـري   جسـم مـادي   علاوه بر يا شود مي ظاهري خلاصه و آيا به همـين كالبد

، بـه جسـم مـادي    معتقـد اسـت انسـان    ديدگاهي. ديدگاه مطرح شده است دوباشد يا نه،  مي

روح  ديگـري ماننـد   بعـاد داراي ا ،جسـم  اينكه انسان عـلاوه بـر  نگاه ديگر  وشود  محدود مي

  .)114-94ص: 1384، رجبي به بعد؛97ص: 1348علامه طباطبايي،  :ك.ر(باشد  مي
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 اين امـر  بر انديشه ما اگر .دارد نگاه دوم نظر اسلام بر ليبرال دموكراسي به ديدگاه اول و

 او حيطـه ظـواهر   انساني درهاي  ارزش، شود مي مبتني باشد كه انسان به جسم مادي محدود

 كـه مفـاهيم ارزشـي و    دارد جـا  ،ايـن نگـاه   با .شوند ، محصورميهمان جنبه حيواني است كه

 ،آن مفاهيم مترتـب اسـت   رسالت حكومت جهاني بر و انساني كه براي نوع انساني مشتركند

 آزادي يعني رهـايي از «كه  مثال لفظ آزادي چنين تعريف شود را تغييردهند، براي معاني خود

 »در حيات حيواني استقرار و، هم شكستن همه مفاهيم ارزشي در نساني واهاي  بند همه قيد و

طه دولت و قـدرت حاكمـه معنـا    به واسو قانون، معناي واقعي خود را از دست داده،  يا عدالت

لذا جايي بـراي  ، گويد مي الهه اي است كه بي پرده از اصالت خود سخن ،انسان دنيوي. دشون

اوست  اقتدار آزادي و ابزار تجلي قدرت و، علم دانش و. مجالي براي سلوك نيست شريعت و

  .)210ص: 1385پارسانيا، (

انديشه  مقام انساني درنمي تابد؛ يعني اين نگاه را بر، انديشد مي آنها از اسلام كه فراتر اما

ات واجد همـه اوصـاف ذ  ، خليفه خدا، برترين موجوداو . استدار جايگاه خاصي برخور ديني از

بـه   ،ايـن ديـدگاه   وقتي كه با). 42ص: 1388امام خميني، (اره نظام هستي استربوبي و عص

از قبيل عـدالت،   سياسي عوامل دخيل در امور اجتماعي و و تمام عناصر، انسان نگريسته شود

هاي  ارزش انسان وي دربارة محدود نگر ،حقيقت در ومفاهيم ديگري خواهند يافت ... قانون و

اين گونه مفـاهيم جنبـه   ، متون ديني است كه در ؛ به همين سببتمعنا نخواهد داش ،انساني

 با. ه استمنحصر نكرد به زمان و مكان خاص را خود، تعاليم اسلام هرگز فراگير دارد و عام و

 ليبـرال آيا  .صادق است ادعاي خود مدعيان در شودكه كدام يك از مي روشن ،ديدگاه اين دو

 مهمي نائـل  هدفبه چنين  انساني داردهاي  ارزش سان وان جهان وبا نگاهي كه به  تواند مي

 در و، عام مكاتب غربي به طور ساير كه مقدمات چنين رسالت بزرگي در رسد ميبه نظر  آيد؟

ه آزادي به معناي بـي بنـد و   زيرا اگر نگرشي ب خاص فراهم نيست؛ ليبرال دموكراسي به طور

مـل  كا به صورت جامع و سعادت را هد بود، چگونه قادرخواعدالت محدود مبتني باشدباري و 

كه شود  ه ميپوشاند لزماني جامه عم ،جهاني رسالت آرماني وها به ارمغان آورد؟  براي انسان

 و، داشته باشـند  نيازهاي او جايگاه انساني و درستي ازو نگرش عميق  ،عاملان آن مجريان و
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پذيرفتـه نشـده،    نگريدوي كه محـدود در جامعه مه اما؛ بود خواهد، آمال حد آن آرمان در االّ

مناسبي براي وصـول بـه ايـن    هاي  زمينه، شود مي انديشيده به سعادت حقيقي تمام بشر تنها

  .گردد مي فراهم ،هدف بزرگ

  نتيجه

و تصـنعي  مين آزادي ، تـأ هدف جهاني شدن غربـي  ،توان گفت كه درحقيقت مي به طور كلي

، توحيد محوري، جامعه مهدوي حد جهاني درغايت حكومت وا اما؛ منافع عده اي خاص است

معنوي به صـورت   مواهب و نعمات مادي و اجراي عدالت فراگير و بهره مندي عموم مردم از

 درجهـاني شـدن و   نـوع حكومـت،   ايـن دو . و در يك تعبير، سعادتمندي بشري استمساوي 

بـوده، اختلافشـان    يرمغـا  كاملاً، هاالگو  و درتعيين محتوا اما؛ همگرايي دارند ،وحدت جهاني

بـداهت عقلـي قابـل درك     كه بـا شود  سالت آنان نيز تمايزاتي ايجاد مير در لذامبنايي است؛ 

  .است

امنيت ، برابري عدالت و از سرشار وها،  تبعيض حكومت تهي از، حكومت جهاني مهدوي

و در ، علـوم  ديگـر هاي  نمايان ساختن شاخه با كهسازش خواهد بود  سلم و، صلح، معنويت و

علـم درجامعـه    امـا آورد؛  وم و عقول را فراهم ميموجبات تكامل علهم آميختن آن با ايمان، 

اي كه اسـلام پيـام    ن حكومت جهانيمياشود؛ از اين رو  تحت نظام سرمايه داري، محدود مي

جهاني  .ني وجود داردتفاوت بنياديـكوشد،  ني كه غرب براي آن ميجهاني كردآور آن است و 

 كرامت بنـي آدم قـرار   منزلت و، حرمت پايه محافظت ازمنادي آن است، بر  ه اسلامبودني ك

  .)17-16ص: 1382، قرضاوي( وات و كرامت انساني بنا شده است اساس اصل مسا بر دارد و

، قبيـل آزادي  بـه ظـاهر مقدسـي از   هاي  لفهنظام ليبرال دموكراسي مؤ علي رغم اينكه در

ويژگي اين اصول يا  هيچ يك از اند، رفته به كار... مداري و علم عقل محوري و، انسان گرايي

. ، هماهنگي ندارددارد فرهنگ اسلامي كاربرد كه در اي با مفهوم ديني، آن است هايي كه در

بشـري  بـه سـعادت   توانـد   ن آزادي صوري است، چگونه مـي ميهت تأج درنگرشي كه صرفاً 

تحقق قطعي آن را  :روايات معصومان بينديشد؟ انديشه حكومت جهاني اسلام كه آيات و
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نويد داده، متضمن تفكر مترقي و تكامل گرايانه اي است كه بـه نيازهـاي معقـول و فطـري     

مناسبي براي فراگيري بهره مند است و بـراي تمـام جوامـع    هاي  بشري؛ توجه كرده از زمينه

براليسم نمي تـوان  لي هيچ وجه اشتراكي ميان اسلام واز حيث رسالت،  لذاقابل پذيرش است؛ 

 كــه جامعــه موعــود مهــــدوي داراي اهــداف و تــوان ادعــا كــرد بــا اطمينــان مــي يافــت و

 آموزش و پرورش و رشـد ، امنيت فراگير، اجراي عدالت اجتماعي مختلفي مانندهاي  انگيـــزه

نويـد داده شـده    7در روايتي از امام بـاقر  .است ايمان آورنده به خداوندهاي  تربيت انسان و

خداوند، شرق و ). 293، ص52ج: 1403مجلسي، ( وغرَبْها الْأرَضِ شرَْقَ لهَ اللَّه يفتْحَ: ست كها

كند و تمام عالم را زير پرچم او قرارمـي دهـد و ايـن حكومـت      غرب جهان رابراي او فتح مي

كتـب  آن م ده ازگيرد، بنابراين، آين وسيع و يكپارچه جهاني باعظمت و شكوه فراوان شكل مي

  .اسلام است
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  حوزه علميه قم
  

  
  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

  هاي قدرت و ثروت  ملأ و اشراف يا رانت

  4و حضرت مهدي :مانع فراروي پيامبران

� محمدصابر جعفري
1  

�� ليلا مختارزاده
2  
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            ....، پيامبران، پيامبران، پيامبران، پيامبران، مهدويت، مهدويت، مهدويت، مهدويتخواصخواصخواصخواصرانت، رانت، رانت، رانت،     ملأ، اشراف،ملأ، اشراف،ملأ، اشراف،ملأ، اشراف،    :ها واژه كليد

                                                 
  .كلام اسلامي حوزه علميه قمتخصصي  4دانش آموخته سطح . �

  .پژوه تربيت مربي مركز تخصصي مهدويت دانش. ��
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   درآمد پيش

 ـ عملكـرد  هاي شيوه ويژگي ملأ و اشراف، گر نبيا آيات و روايات، پيـامبران و  عملكـرد   و انآن

  .با اين گروه است 4گر رفتار منتظران و حضرت مهدي روايات نيز بيان. است مصلحان

يا آمادگي و مبارزه با آن  ها از آن ما را در جهت پيشگيري ،موانع فراروي مهدويت شناخت

و كوشش بـراي زدودن ايـن موانـع، از لحـاظ فـردي و      شناخت اين امر . كند موانع آماده مي

كـه تبيـين ايـن    ديگر، اين مطلب. سازد ي بهتر ظهور، رهنمون ميساز اجتماعي، ما را به زمينه

همچنـين شـناخت   . كنـد  ان واقعي و دروغين را جـدا مـي  و منتظر نبحث، سره و ناسره محبا

   .نمايد د مناسب با آنان مدد ميها و تعامل ملأ و اشراف، جامعه منتظر را در برخور ويژگي

 ـ دشمنيها و  مانع و معاند، ويژگي هاي ما در اين مقاله، بيان يكي از گروه روش ، انهاي آن

 ـ  شيوهسپس   ، از منظـر قـرآن و روايـات و بـالأخره بيـان     انبرخورد مصلحان و مؤمنان بـا آن

  . ي و روايي استبا آن با رويكرد قرآن روياروييو منتظران، در  7راهكارهاي حضرت مهدي

  »ملأ«معناي لغوي و اصطلاحي 

و افـراد   ، سران و پيشوايان مردم)580، ص2ج: تا رافعي، بي(در لغت به معناي اشراف » ملأ«

گيـرد و   ها را مـي  ها چشم اند كه به دليل هيبت، غنا، ثروت و موقعيت، ابهت آن صاحب نفوذي

  .)همان: رافعي(پيرو آنانند  نگرند و ها مي هاي خود، به آن مردم در تصميم گيري

در ). 271، ص7ج: تا قرشي، بي(در اصطلاح قرآن، ملأ به معناي مطلق جماعت نيز آمده است 

از ايـن  . مورد آن به مـلأ مربـوط اسـت    29چهل واژه استفاده شده كه ) ء  - ل  ـ� م (قرآن، از ريشه 

مـورد بـاقي مانـده     مورد دربارة سران و اشراف كفـر و خـواص طـاغوت اسـت و هشـت      21تعداد 

و در برخـي آيـات، مطلـق كـارگزاران ـ       1هسـتند   منظور از برخي، سران و كارگزاران حق. متفاوتند

ولي بيشترين كـاربرد ايـن واژه    2بدون عنايت به حق يا باطل بودن آنان ـ مد نظر قرار گرفته است؛ 

  .شتار، همين گروهندبراي اشراف و سران كفر و طاغوت است؛ بنابراين سخن ما نيز در اين نو

                                                 

 ).خواص و سران بني اسرائيل( 246: و بقره) كارگزاران حضرت سليمان( 38: ملمانند ن .1

 ).كارگزاران و خواص حكومت مصر( 43: ؛ يوسف)كارگزاران بلقيس( 33و  29: نمل. 2
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  )اشراف(هاي ملأ  ويژ گي

  تكبر و خود پرستي. 1

اشرافيت و بزرگي بر قوم، تأثيرگذاري بر ديگران و تنعم از امكانات مختلـف، سـبب تكبـر و     

  .شود ها و در پي آن، تكذيب پيامبران و كفر مي خود برتر بيني آن

دي پسـت و حقيـر بـه شـمار     كـه آنـان مؤمنـان را افـرا     آمـده اسـت   درباره ملأ قوم نوح

   �.آوردند مي
Gإِلاَّ الَّذ كعاتَّب ا نَراَكمثلَْنَا وشَراً مإِلاَّ ب ا نَراَكم همون قينَ كَفَروُاْ ملأُ الَّذْينَ فَقَالَ الم

  ) 27: هود( Fم كَاذبِينَهم أَراذلُنَا بادي الرَّأْيِ وما نَرَى لَكُم علَينَا من فضَلٍْ بلْ نَظُنُّكُ

  ثروتمندي و دلبستگي . 2

هاي لذت بخش آن، كاملاً توجه  ملأ چون در زندگي دنيا هر طور خواستند رفتار كردند و زينت

توانند حق و حقيقت را بپذيرند؛ چرا كه قبـول مراقبـت    ايشان را به خود جلب كرده است، نمي

. زند ياي ايشان و افسار گسيختگي آنان ضرر ميالهي و همچنين دادگاه بزرگ رستاخيز، به دن

داشته، راه انكار مبدأ و معـاد را   بنا براين اين گونه افراد، طوق عبوديت پروردگار را از گردن، بر

از اين گذشته، فراهم كردن زندگي پر زرق و برق، معمولاً بدون غصب حقوق . گيرند پيش مي

لت پيامبران و قيامت را انكار نكننـد، ايـن راه   پس تا رسا. ديگران و ظلم و ستم ممكن نيست

  .ها هموار نخواهد شد براي آن

  :آياتي از سوره مؤمنون به اين مطلب اشاره دارد
Gانْياةِ الديي الْحف مأَتْرفَْنَاهرةَِ وخĤْقَاء الِوا بلكَذَّبينَ كَفَروُا والَّذ همن قَولأَُ مْقَالَ الما  وم

  )33: مؤمنون( Fلَّا بشَرٌ مثلُْكُم يأكْلُُ مما تأَكْلُُونَ منْه ويشْربَ مما تشَْربَونَهذاَ إِ
كردنـد و مـا    كه كافر بودند و لقاي آخرت را تكذيب مي ]نوح [اشراف قوم او 

ايـن شـخص، غيـر از    «: در زندگي دنيا بهره مندشان كرده بوديم، به مردم گفتند
                                                 

پردازد و نيز دربارة فرعون  ؛ نيز به اين ويژگي مي47-45: ؛ مؤمنون39و 38: همچنين قصص .1
: اعراف(كار بودند  ها متكبر و تبه كشان قوم صالح آمده كه آن و اشراف قوم او و رؤسا وگردن

  ).75: ؛ يونس76 و 75
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خـورد و از آن چـه    خوريد، مـي  او هم، از آنچه شما مي. يستبشري مثل شما ن
  . »آشامد آشاميد، مي مي

 لجاجت. 3

. ورزنـد  ويژگي ديگر سران متكبر و مترف اين است كه در عقيدة غلط خـويش، لجاجـت مـي   

  :فرمايد مي 7حضرت اميرالمؤمنين
  ) 192هه، خطبنهج البلاغ(الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم  ةمن مترف  اما الاغنياء

هـاي مـادي    اند بـه دليـل نعمـت    ها بوده ثروتمندان و توان گران كه مترفان امت
  .تعصب داشتند

  :فرمايد قرآن در اين باره مي
Gراَدي ءَذاَ لشَيإنَِّ ه كُمتهلىَ آلبِروُا عاصشُوا وأنَِ ام مْنهلأَُ مْانطلَقََ الموF )6: ص(   

برويد بر حمايت از خدايان خود «: ه راه افتادند و گفتندب ]قريش[و اشراف قوم 
  . »پايمردي كنيد كه اين خود، روشي است مطلوب

 كوردلي. 4

ها، تـدريجاً چشـم    چشم پوشي مستمر از حقايق و به كار نگرفتن عقل و خرد در فهم واقعيت

ه اشراف در نتيجـة  كند ك  قرآن بيان مي. كند تيزبين عقل را ضعيف و سرانجام، آن را نابينا مي

  : هاي مستمر و اعمال شومشان كوردل شده اند لجاجت
Gْكَانُوا منَا إنَِّهاتيĤِواْ بينَ كَذَّبأَغْرقَْنَا الَّذو ْي الْفلُكف هعينَ مالَّذو نَاهيفأَنَج وهماً فَكَذَّبقَو 

  )64: اعراف( Fعمينَ
انش را در كشتي نجات نشانديم و آنـان  ما هم او و پيرو. نوح را تكذيب كردند

كه آيات الهي را تكذيب كردند به درياي هلاك غرق كرديم كه مردمـي بسـيار   
  . نادان و كوردل بودند

اي بـه يكـي از يـارانش     طي نامـه  7، امير المؤمنين7طبق حديثي از حضرت امام صادق

  : چنين سفارش كرد
  )75، ص73ج: تا مجلسي، بي(كم فارفض الدنيا فان حب الدنيا يعمي و يصم و يب

  .كند دنيا را رها كن كه حب دنيا انسان را كور و كر و لال مي



  

 

ت
ران
يا 
ف 
را
ش
و ا
لأ 
م

 
ن
را
مب
يا
ي پ
رو
را
ع ف
مان
ت 
رو
و ث
ت 
در
ي ق
ها

: 
ي
هد
ت م

ضر
 ح
و

4  

151 

 فسق و تبه كاري. 5

قرآن فرعـون و كـارگزاران او را مردمـي    . خصوصيت ديگر اين گروه، فسق و تبه كاري است

  :فرمايد كند و مي فاسق و تبه كار معرفي مي
G ...ِإ هلَئمنَ ووْرعينَإِلىَ فقا فَاسمكَانُوا قَو منَّهF )32: قصص(  

سـبب  �كند كه بهره مندي اين گروه از متـاع دنيـا    سوره يونس نيز بيان مي 88همچنين آية 

  : شود گمراهي خودشان و گمراه كردن ديگران از راه خدا مي
Gـ  أَمزِينَةً و لأهمنَ ووْرعف تآتَي نَا إنَِّكبى روسقَالَ منـَا     وبا رنْياةِ الـد ي الْحيـ والاً فـ

ى     ليضلُّواْ عن سبِيلك ربنَا اطمْس علىَ أَموالهِم واشْدد علىَ قلُُوبهِِم فـَلاَ يؤْمنـُواْ حتَّـ
يمالأَل ذاَباْ الْعَرويF )88: يونس(  

كـه ثـروت انـدوزي را هـدف     مقصود از اين آيه و آيات ديگر، هشدار به صاحبان ثروت است 

  . اصلي خود قرار ندهند

  هاي مبارزه ملأ و اشراف روش

 بهانه تراشي . 1

Gإِلاَّ الَّذ كعاتَّب ا نَراَكمثلَْنَا وشَراً مإِلاَّ ب ا نَراَكم همون قينَ كَفَروُاْ ملأُ الَّذْينَ فَقَالَ الم
الرَّأْيِ و يادلُنَا باذأَر مبِينَهكَاذ لْ نَظُنُّكُمن فضَلٍْ بنَا ملَيع ا نَرَى لَكُممF )27: هود(   

ها به دور از منطـق و   اشراف و بزرگان قوم نوح در برابر دعوت او سه پاسخ دادند كه تمام آن

عقل سليم و براي فرار از واقعيت بود؛ نخست اينكه گفتند رسالت الهي را بايد فرشـتگان بـه   

كساني كه از تو پيروي «: ديگر اينكه به نوح گفتند � .هايي همچون ما نه انسان دوش بكشند،

و . »اند اند، از اراذل و جوانان كم سن و سال و ناآگاهند كه هرگز مسائل را بررسي نكرده كرده

اي براي شما نسـبت بـه خودمـان     ما هيچ گونه برتري«: ها اين بود كه گفتند سومين ايراد آن

ما اين مطالب را از پدران خـود  «: گفتند يا مي. »ا به سبب آن، از شما پيروي كنيمبينيم، ت نمي

  ).	��: �(» ايم شنيده
                                                 

 .، سخن گفته شد25نامه انتظار، ش درباره دنيا و مظاهر آن و دلبستگي به آن در فصل .1

  .34و  33 :مؤمنون: ك.ر .2
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  هاي ناروا به آنان تحقير و تكذيب پيامبران الهي و مؤمنان و دادن نسبت. 2

Gٍبِيني ضلاََلٍ مف إنَِّا لَنَراَك همن قَولأُ مْقَالَ المF )60: اعراف(   
  .»بينيم ما تو را در ضلالتي آشكار مي«: وم نوح گفتندبزرگان ق

  : فرمايد اي ديگر مي در آيه
G  َبِيننَ الْكـَاذ  F1قَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفَروُاْ من قَومه إنَِّا لَنَراَك في سفَاهةٍ وإِنَِّا لَنَظُنُّك مـ
  )66: اعراف(

بينيم و از  ا دستخوش سفاهت ميما تو ر«: بزرگان قوم هود كه كافر بودند گفتند
   .»پنداريم دروغ گويانت مي

Gيملرٌ عاحذاَ لَسنَ إنَِّ هوْرعمِ فن قَولأُ مْ2قَالَ المF )109: اعراف(   
  .»به راستي اين جادو گري ماهر است«: بزرگان قوم فرعون گفتند

  : فرمايد اشراف قوم نوح مي  در اين آيه دربارة  و بالأخره
Gَف لـَوو كُملَيتَفضََّلَ عأنَ ي رِيدي ثلُْكُمشَرٌ مذاَ إِلَّا با هم همن قَوينَ كَفَروُا ملأَُ الَّذْقَالَ الم 

ةٌ     *شَاء اللَّه لأَنَزَلَ ملَائكَةً ما سمعنَا بهِذاَ في آبائنَا الأْوَلينَ  لٌ بـِه جِنَّـ ا رجـ إنِْ هو إِلَّـ
  )25و  24: مؤمنون( Fبصوا بِه حتَّى حينٍفَتَرَ

ايـن شـخص، كسـي    «: اشراف قوم كه كافر شدند، در پاسخ نوح به مردم گفتند
اگـر  . خواهد بر شما برتري يابد آن كه بشري است مانند شما كه مي  نيست، جز

فرسـتاد و   خواست رسولي بر بشر بفرستد، حتماً از جنس فرشتگان مـي  خدا مي
او فقـط  . گويد، از نياكان خود نشـنيده ايـم   نان را كه اين شخص ميما اين سخ

بايد مدتي دربارة او صبر كنيد، تـا  . مردي است كه به نوعي از جنون مبتلا است
  . مرگش فرا رسد يا از اين بيماري رهايي يابد

  تمسخر پيامبران . 3

Gن قَولأٌ مم هلَيرَّ عا مكلَُّمو ْالْفلُك َنعصيا    و ا فإَنَِّـ خَروُاْ منَّـ مه سخروُاْ منْه قَالَ إنِ تَسـ
  )38: هود( Fنَسخَرُ منكُم كمَا تَسخَروُنَ

اي از اشـراف قـوم از كنـار او     هر وقـت دسـته  . نوح به ساختن كشتي پرداخت
                                                 

   .27 :هود: ك.همچنين ر. 1
  .76 :يونس: ك.همچنين ر. 2
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امـروز شـما مـا را مسـخره     «: گفـت  نوح مي. كردند گذشتند، مسخره اش مي مي
  . »كنيم نيز شما را همين طور مسخره مي كنيد؛ به زودي ما مي

ها نيست، به  ها و منافع آن اي را كه در مسير هوس مستكبران خودخواه، هميشه مسائل جدي

هـا، نشـانه لياقـت و     ها به گمان اينكـه ثـروت انبـوه و حـرام آن     آن. گيرند بازي و شوخي مي

  . دانند شخصيت ميارزش و فاقد  هاست، ديگران را نالايق و بي شخصيت و ارزش آن

 فتنه گري. 4

كردند؛ از  هاي مختلف، مردم را گمراه مي اين گروه كه پيوسته به دنبال فتنه گري بودند، از راه

  :جمله ايجاد وسوسه در دل مردم و تضعيف روحية آنان
Gِري ثلُْكُمشَرٌ مذاَ إِلَّا با هم همن قَوينَ كَفَروُا ملأَُ الَّذْفَقَالَ الم  لـَوو كُملَيتَفضََّلَ عأنَ ي يد

ةٌ     *شَاء اللَّه لأَنَزَلَ ملَائكَةً ما سمعنَا بهِذاَ في آبائنَا الأْوَلينَ  لٌ بـِه جِنَّـ إنِْ هو إِلَّا رجـ
   )25و  24: مؤمنون( Fفَتَربَصوا بِه حتَّى حينٍ
  . دربارة اين آيات، قبلاً سخن گفتيم

Gَونَ أنََّ     قَال نهْم أَتَعلمَـ نَ مـ المْلأُ الَّذينَ استَكْبروُاْ من قَومه للَّذينَ استضُْعفُواْ لمنْ آمـ
ا      *صالحا مرسْلٌ من ربه قَالُواْ إنَِّا بمِا أُرسلَ بِه مؤْمنـُونَ   تَكْبروُاْ إنَِّـ ذينَ اسـ قـَالَ الَّـ

نتُمآم يروُنَ  بِالَّذكَاف ا  *بِهِنَا بمائْت حالا صقَالُواْ يو هِمبرِ رنْ أَماْ عتَوعقَروُاْ النَّاقَةَ وفَع
   )77 ـ 75: اعراف( Fتَعدنَا إنِ كُنت منَ المْرسْلينَ

رؤسا و گردن كشان قوم صالح، به ضعفا و فقيراني كه به او ايمـان آوردنـد بـه    
» آيا شما اعتقاد داريد كه صـالح را خـدا بـه رسـالت فرسـتاده؟     «: تمسخر گفتند

هيچ شك، به آيينـي كـه از طـرف خـدا بـر او       بلي؛ بي«: دادند مؤمنان جواب مي
هيچ شك، بـه آنچـه    ما بي«: ايمان گفتند متكبران بي. »فرستاده شده، ايمان داريم

ز امـر خـدا سـرباز    گاه ناقه صالح را پي كردند و ا آن. »شما ايمان داريد، كافريم
اگر تو از رسولان خدايي، اكنون ! اي صالح  «: زدند و به پيغمبرشان صالح گفتند

  .»عذابي را كه براي پي كردن ناقه و نافرماني خدا به ما وعده دادي، بياور

آيا «: در اين آيات، اشراف براي تضعيف روحيه مؤمنان با حالت انكار و تمسخر، به آنان گفتند

و پس از پي كردن ناقه، با گستاخي از صالح خواستند كه عذابي را » ايد؟ مان آوردهبه صالح اي

  .گفت، بياورد، تا در دل مومنان، شك و ترديد ايجاد كنند كه مي
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  ترساندن و ايجاد نا امني براي مؤمنان . 5

سوي  مردم از اينكه جان و مالشان از. كار ديگر اشراف، ترساندن و تهديد و ايجاد ناامني است

در آيات زير، اين حقيقـت بـه روشـني بيـان شـده      . صاحبان زر و زور، تهديد شود، در هراسند

  :است
G  َِّإنو مَنه فمَا آمنَ لموسى إِلاَّ ذُريةٌ من قَومه علَى خَوف من فرعْونَ وملَئهِم أنَ يفْتـ

َلم إنَِّهضِ وي الأَرالٍ فنَ لَعوْرعينَفِرفسْنَ المF )83: يونس(  
ايمـان نياوردنـد؛ آن هـم بـا     بـه او  آغاز، جز گروهي از فرزندان قوم موسي  در 

ترس از اينكه فرعون و درباريانش آنـان را گرفتـار كننـد؛ چـون فرعـون در آن      
  . از اسراف كاران بود ]در خون ريزي[سرزمين، تسلطي عجيب داشت و 

  فساد و گناه . 6

  .ز رفتارهاي اشراف، فساد استيكي ديگر ا
Gوسىم مهدعنْ بثْنا معب نا إِلى  ثُمياتĤِكـانَ     ب ف فرعْونَ و ملاَئه فَظلَمَوا بهِا فَانْظُرْ كَيـ

  )103: اعراف( Fعاقبةُ المْفْسدينَ
موسى را با آيات خويش به سوى فرعون ]  پيامبران پيشين[ها  دنبال آنه سپس ب

. ظلـم كردنـد   ]آيـات [، به آن ]با عدم پذيرش[ها  اما آن ؛طرافيان او فرستاديمو ا
  .ببين عاقبت مفسدان چگونه بود

  جنگ رواني و تبليغات . 7

  :گويد قرآن دربارة اشراف و كافران قوم شعيب مي. كار ديگر ملأ، جنگ رواني و تبليغاتي است
Gمَن قوينَ كفَرَوُاْ ملأُ الَّذْقاَلَ المروُنَوإذِاً لَّخاَس ُباً إنَِّكميُشع ُتمعنِ اتَّبَلئ هF )90: اعراف(  

اگر شـعيب را پيـروي كنيـد، زيـان خواهيـد      «: بزرگان قوم كه كافر بودند گفتند
  .»ديد

. شد هاي مادي بود كه دامن گير مؤمنان مي شايد منظور از خسران در اين آيه، همان خسارت

هـاي   هاي مادي، زيان انير تفسير آيه هست كه منظورشان علاوه بر زالبته اين احتمال نيز د

  .دانستند، نه آيين شعيب پرستي مي معنوي بوده است؛ زيرا راه نجات را در آيين بت



  

 

ت
ران
يا 
ف 
را
ش
و ا
لأ 
م

 
ن
را
مب
يا
ي پ
رو
را
ع ف
مان
ت 
رو
و ث
ت 
در
ي ق
ها

: 
ي
هد
ت م

ضر
 ح
و

4  

155 

: گويد و خواص خود مي1بينيم كه فرعون به ملأ  سوره قصص مي 38نمونة ديگر را در آية 

   :»من خدايي غير از خود نمي شناسم«
Gقَالـَى    وانُ ع ا هامـ لَ فرعْونُ يا أَيها المْلأَُ ما علمت لَكُم منْ إِلَه غَيرِي فأَوَقد لي يـ

نَ الْكـَاذبِينَ       ه مـ ي لأَظَُنُّـ ى وإنِِّـ  Fالطِّينِ فَاجعل لِّي صرْحا لَّعلِّي أطََّلع إِلىَ إِلَـه موسـ
  ) 109: اعراف(

چون مـن خـودم را خـداي    : كند كه دن افكار عمومي، چنين ادعا ميفرعون براي منحرف كر

كنم خداي ديگري وجود داشته باشد؛ چون دليلـي بـراي آن در دسـت     دانم، باور نمي شما مي

او براي اين كه وانمود كند به دنبال دليل و نشانه است و نيز براي تحميق مـردم بـه   . نيست

  . ازد تا شايد بتواند بر فراز آن برج، خدا را بيابددهد كه برجي براي او بس هامان دستور مي

خواهند شما را از شهر و ديارتان بيرون كنند  همچنين فرعونيان، موسي را متهم كردند كه مي

  2.و آن را تصاحب نمايند

؛ زيـرا عجلـه در   »در كشتن موسي و هارون عجلـه نكـن  «: درباريان فرعون به او گفتند 

شـد و   معجزه عجيب موسي باعث گرايش عدة زيادي بـه او مـي   كشتن آن دو با توجه به دو

گرفت؛ لذا  چهره نبوت او با چهره مظلوميت و شهادت، آميخته شده، جاذبه بيشتري به خود مي

نخست به اين فكر افتادند كه عمل او را با كار ساحران، خنثا كنند و آبرويش را بريزند؛ سپس 

  . ها فراموش شود ي و هارون براي هميشه از نظراو را به قتل برسانند، تا داستان موس

   گمراهي. 8

G      نـَابا رنْياةِ الـد ي الْحيـ والاً فـ وقَالَ موسى ربنَا إنَِّك آتَيت فرعْونَ وملأه زِينَةً وأَمـ
ى    ليضلُّواْ عن سبِيلك ربنَا اطمْس علىَ أَموالهِم واشْدد علىَ قلُُ وبهِِم فـَلاَ يؤْمنـُواْ حتَّـ

يمالأَل ذاَباْ الْعَرويF )88: يونس(  
در زنـدگى دنيـا    ]سرشار[ن و اطرافيانش را زينت و اموالى تو فرعو! پروردگارا

 .نـد كن از راه تـو گمـراه مـى    ]بنـدگانت را [ ، آنـان در نتيجـه ! پروردگارا .اى داده

                                                 

 .اند را در اينجا به معناي مطلق قوم گرفتهبرخي از محققان، ملأ .1

 .110و  109: اعراف .2
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هايشـان را نيـز سـخت كـن، تـا ايمـان       و دل  اموالشان را نابود كـن ! پروردگارا
   1.نياورند و در آخرت، عذابي دردناك بچشند

  تهديد پيامبر خدا و مؤمنان به تبعيد. 9

G    ن ك مـ قَالَ المْلأُ الَّذينَ استَكْبروُاْ من قَومه لَنُخْرِجنَّك يا شُعيب والَّذينَ آمنـُواْ معـ
نَّ فودلَتَع َنَا أوتينَقَرْيكُنَّا كَارِه لَوَنَا قَالَ أولَّتي مF )88: اعراف(   

ما تـو را بـا كسـاني    ! اي شعيب «: بزرگان قوم شعيب كه گردن كشي كردند، گفتند
كنيم، مگر اين كه به آيين مـا بـاز    اند، از آبادي خود بيرون مي كه به تو ايمان آورده

  » از آنان نفرت داشته باشيم؟ هرچند ]به آيين شما باز گرديم  [«: گفت. »گردي

  توطئه براي قتل پيامبران و مؤمنان. 10

G       كذَر ي الأَرضِ ويـ دواْ فـ ه ليفْسـ ى وقَومـ وقَالَ المْلأُ من قَومِ فرعْونَ أَتـَذَر موسـ
مَقهإنَِّا فَوو ماءهسييِ نتَحنَسو منَاءهَنُقَتِّلُ أبقَالَ س َتكهآلروُن وقَاهF )127: اعراف(   

گـذاري كـه در ايـن     چـرا موسـي و قـوم او را مـي    «: بزرگان قوم فرعون گفتند
پسرانشـان را  «: گفـت » سرزمين، فسـاد كننـد و تـو و خـدايانت را واگذارنـد؟     

خواهيم كشت و زنانشان را نگه خـواهيم داشـت كـه مـا بـالا دسـت آن هـا و        
  . »نيرومنديم

Gَنْ ألٌ مجاء رجو قْتلُُوكيل ِروُنَ بكَأْتملأََ يْى إنَِّ الموسا مى قَالَ يعسينَةِ يدْى المْقص
  )20: قصص( Fفَاخْرُج إنِِّي لكَ منَ النَّاصحينَ

  :و از آخر شهر كه قصر فرعون در آن جا بود، مردي دوان دوان بيامـد و گفـت  
بيرون شو كـه مـن از   . ا بكشندكردند كه تو ر درباريان، مشورت مي! اي موسي«

  . »خيرخواهان توام

  هاي مبارزه پيامبران و مصلحان  روش

  :هاي اشراف و ملأ، پيامبران و مصلحان، رفتارهايي به شرح ذيل داشتند ها و نيرنگ در مقابل توطئه

                                                 

به اين معنا هم باشـد كـه نعمـت الهـي، سـببي بـراي        »ليضلُّواْ عن سبيِلك« البته ممكن است .1
 . عذاب خودشان است
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  شفقت و دلسوزي با همراه فرهنگ استكبار ابطالگري و تبيين و  روشن .1

Gمِ لَيا قَوقَالَ يينَ بي سَالمالْع بن رولٌ مسنِّي رلَكي    .ضلاََلَةٌ و الاتَ ربـ أبُلِّغُكُم رسِـ
  ) 62و  61: اعراف( Fعلمَونَوأنَصح لَكُم وأعَلَم منَ اللّه ما لاَ تَ

در مـن ضـلالت نيسـت؛ بلكـه پيغمبـري از جانـب       ! اي قـوم مـن   «: نوح گفت
شـما را  . رسـانم  پيغام پروردگار خـويش را بـه شـما مـي    پروردگار جهانيانم كه 

  . »دانيد دانم كه شما نمي ها مي كنم و از خدا چيز نصيحت مي

هـا و   پاسـخ پيـامبران بـه اشـراف اسـت كـه بـه دنبـال تكـذيب          1آيه فوق و آياتي نظير آن،

طوفـت و  دهد كه رفتار پيامبران با مردم، همواره بـا ع  هاي آنان بيان شده و نشان مي تمسخر

و هيچ گاه براي ابـلاغ    ها هدفي جز هدايت خلق و رضاي خدا نداشته آن. مهرباني بوده است

هـاي افـراد    حتي در راه هدف خويش آزار و اذيت �. اند رسالت خويش از آنان مزدي نخواسته

  . اند جاهل را صبورانه تحمل كرده

تسـلط فرهنـگ فرومايـه اش     هاي مبارزه با استكبار و جلـوگيري از  ترين راه يكي از مهم

  . شناسايي و ابطال آن فرهنگ است

  . و فرمان فرعون به صواب نبود Fوما أمَرُ فرعْونَ برِشَيدG: فرمايد قرآن درباره فرعون مي

داند؛ يعنـي   در اين آيه را اعم از كلام و عمل فرعون مي» امر«علامه طباطبايي منظور از 

   �.برد گرفت، راه به صواب نمي گ استكباري اش نشأت ميقول و فعل فرعون كه از فرهن

  دعوت به صبر، استعانت از خدا و نهراسيدن از تهديد . 2

 :خواند ي و پايداري واستعانت از خدا فرا ميبني اسرائيل را به شكيباي 7حضرت موسي 

G ضبِروُاْ إنَِّ الأَراصو ينُوا بِاللّهتَعاس همقَوى لوسقَالَ م هادبنْ عشَاء من يا مُورثِهي لّهل
  ) 128: اعراف( Fوالْعاقبةُ للمْتَّقينَ

از خدا كمك جوييد و صبوري كنيد كه زمين متعلق «: موسي به قوم خود گفت
گـذارد و   آن را به هركس از بنـدگان خـويش كـه بخواهـد، وامـي     . به خداست

                                                 

  .28: ؛ هود68و  67: اعراف .1
 . 29: هود .2

 .380، ص1، جالميزان: نك .3
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  . »سرانجام نيك از پرهيز كاران است

  �.كند ين حضرت شعيب، استعانت از خدا و توكل بر او را مطرح ميهمچن

  :نمايد به توكل به خدا دعوت مي 7در آيه ديگر، حضرت موسي
G ىوسقَالَ مينَ ومل : يـونس ( Fيا قَومِ إنِ كُنتُم آمنتُم بِاللّه فَعلَيه تَوكَّلُواْ إنِ كُنتُم مسـ
84 (  

خدا ايمان آورده ايد و تسليم او هستيد، بايد بـر   اگر به راستي به«: موسي گفت
  . »او توكل كنيد

البته اين، نه بدين معنا است كه انسان كه دست از تلاش و كوشش بردارد و به گوشه انـزوا   

تكيه گاه من خداست؛ بلكه هرگاه نهايت تلاش و كوشش خود را به كار برد و : بخزد و بگويد

ي به خود راه ندهد و با اتكا به لطف پروردگـار، ايسـتادگي   نتوانست مشكل را حل كند، وحشت

  . كند و به جهاد پي گير خود ادامه دهد

  هشدار به پيامدهاي ارتجاع و عقب گرد .3

و اولياي الهي برحذر داشـتن جامعـه از ارتجـاع و برگشـت بـه گذشـته        كارهاي انبيايكي از 

جامعه را از برگشت  ،خطبه فدكدر خطبه موسوم به  3زهرا تكه حضر چنان ؛جاهليت است

  . دارد مي به جاهليت برحذر

  :فرمايد قرآن سخن حضرت شعيب را اين گونه بيان مي
G كُونُ لَنَا أنَ قَدا يما وْنهم انَا اللّهإِذْ نَج دعكُم بلَّتي منَا فدا إنِْ عبكَذ لىَ اللّهنَا عافْتَرَي

يشَاء اللّه ربنَا وسع ربنَا كلَُّ شيَء علمْا علىَ اللّه تَوكَّلْنَا ربنـَا افـْتحَ    نَّعود فيها إِلاَّ أنَ
  ) 89: اعراف( Fبينَنَا وبينَ قَومنَا بِالْحقِّ وأنَت خَيرُ الْفَاتحينَ

خـدا   اگر پس از آنكه خدا ما را از آيين شما رهايي داد، بدان بازگرديم، دربـاره 
ما را نسزد كه بدان باز گرديم، مگر اينكه خدا، پروردگارمان . دروغي ساخته ايم

و ما كار خويش بـه خـدا وا   . بخواهد كه علم پروردگار ما به همه چيز رساست
ميان ما و قوممان بحـق داوري كـن كـه تـو بهتـرين      ! اي پروردگار ما. گذاشتيم
  .داوراني

                                                 

  .89: اعراف .1
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  ت زدگي و اطاعت كوركورانه نه شخصي ،دعوت امت به حق گرايي .4

يكي از كارهاي انبيا و اوليا اين بوده كه افراد، ميزان و ملاك حق و باطل را به دست آورند و 

افراد را به سبب اسم و رسم و ثروت، معيار حق و باطل قـرار ندهنـد؛ همـان سـخن معـروف      

  : كه حق را بشناس، اهل آن را خواهي شناخت 7حضرت علي
حرّ عـاملي،  ( ه لَا يعرفَ بِالرِّجالِ بلْ بĤِيةِ الْحقِّ فَاعرفِ الْحقَّ تَعرفِ أَهلَهإنَِّ دينَ اللَّ
  ) 135، ص27ج: ق1409

  :فرمايد مي 7امير مؤمنان
و بهِِمسنْ حروُا عينَ تَكَبالَّذ كُمراَئكُب و كُماتادةِ سنْ طَاعم ذَرالْح ذَروا   أَلَا فَالْح تَرفََّعـ

نعَ بهِـِم مكـَابرةًَ       ا صـ فَوقَ نَسبهِِم و أَلْقَوا الهْجِينَةَ علىَ ربهِم و جاحدوا اللَّه علـَى مـ
ائم أَركـَانِ الْفتْنـَةِ    نهـج  ( ...لقضََائه و مغَالَبةً لĤلَائه فإَنَِّهم قَواعد أَساسِ الْعصبِيةِ و دعـ

   )192البلاغه، خطبه
بزرگترهـا و   از پيروى و اطاعـت  ! زنهار! از پيروى بزرگان متكبر بپرهيزيد زنهار
فروشـند   خـود تكبـر مـى    واسطه موقعيت رؤسايتان بر حذر باشيد همان ها كه به

از (شمارند و كارهاى نادرست را  همانها كه خويشتن را بالاتر از نسب خود مى
دهند و به انكار نعمتهاى  به خدا نسبت مى) شيطان طريق اعتقاد به جبر همچون

خدا برخاستند تا با قضايش ستيز كنند و نعمتهايش را نا ديده گيرند، آنها پـى و  
   .اند بنيان تعصب و ستون و اركان فتنه

  . سوره يونس نيز قبلاً بيان شد كه اشراف، مايه گمراهي ديگرانند 88در آية 

  ن روح خود باوري در آنانحمايت از مستضعفان و دميد. 5

G    ْنـُواينَ آمذ ويا قَومِ لا أسَأَلُكُم علَيه مالاً إنِْ أَجرِي إِلاَّ علىَ اللّه ومĤ أنََاْ بِطـَارِد الَّـ
  ) 29: هود( Fقَوما تَجهلُونَملاقَُو ربهِم ولَكنِّي أَراكُم  إنَِّهم

كـنم؛ چـون    بوت، از شـما مـالي در خواسـت نمـي    من در برابر ن! اي قوم من و 
و (انـد   من هرگز افرادي را كه ايمـان آورده . پاداش من جز به عهده خدا نيست

كـنم؛ چـون آنـان     ، به سبب شما از خود طرد نمي)خوانيد شما آنان را اراذل مي
  . بينم كنند؛ ولي شما را قوم جاهلي مي پروردگار خود را ديدار مي

هاي  اعتمادي گروه هاي مردم از سوي دستگاه حاكم و بي ز جلب اعتماد تودها 7اميرالمؤمنين
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  :فرمايد پندارند، به عنوان يك اصل ياد كرده، مي اندكي كه همواره خود را از ديگران برتر مي
تر در هنگام سختي،  تر در هنگام آسايش، كم كمك براي والي، هيچ كس پرخرج

تر  تر و كم طاقت تر، عذر ناپذير تر، ناسپاس عتر از عدالت و انصاف، پر توق متنفر
همانـا اسـتوانه ديـن و نقطـه مركـزي جامعـه       . ها از خـواص نيسـت   در سختي

هستند؛ پـس توجهـت همـواره      مسلمانان و ماية پيروزي بر دشمن، عموم مردم
 ). 53نهج البلاغه، نامه(به اين طبقه معطوف باشد 

  فقر زدايي  .6

كنـد،   كم، فرض است كه با اجراي مقرراتي كه ثروت را تعديل مـي بر حا: اند فرموده :ائمه

فقر و محروميت را از چهرة قشر وسيع جامعه بزدايد، تا عناوين غني و فقير از جامعه رخت بر 

و زكـات بـه    �بندد، چرا كه فلسفه عدالت در جامعه، آن است كه فقيري در جامعه باقي نماند

   �.نباشد ير نيازمندقدري به فقيران پرداخت شود كه ديگ

  :اند فرموده 7دربارة حكومت جهاني حضرت مهدي :اهل بيت
شـود   كند كه كسي به زكات نيازمند نمي او چنان مساواتي ميان مردم بر قرار مي

  ). 39، ص52ج: تا مجلسي، بي(

  اتمام حجت . 7

  :يكي از رفتارهاي پيامبران و اوصياي آنان، اتمام حجت حتي با معجزه بوده است

  : دهد چنين دستور مي 7خداوند به موساي كليم
Gفي كدي ُلكنَ      اس ك مـ ك جناحـ جيبكِ تَخْرُج بيضاء منْ غَيرِ سوء و اضمْم إِلَيـ

قين       الرَّهبِ فَذانك برْهانانِ منْ ربك إِلى م كـانُوا قَومـاً فاسـ ه إنَِّهـ   Fفرْعونَ و ملاَئـ
  )32: قصص(

سفيد و درخشـنده   ،شود هنگامى كه خارج مى ؛بر دستت را در گريبان خود فرو
ات بگـذار، تـا تـرس و     هايـت را بـر سـينه    و دسـت  .بدون عيب و نقص ،است

                                                 

 . 7، روايتي از امام كاظم542، ص1، جافيك .1

 .3، روايتي از امام ششم و هفتم180و  179، ص6، جوسائل الشيعه .2
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برهـان روشـن از   ] معجزه عصـا و يـد بيضـا   [اين دو  .از تو دور شود ،وحشت
  .هستندقوم فاسقى  ،كه آنان سوى فرعون و اطرافيان اوسته پروردگارت ب

   روي گرداندن. 8

از آن جا كه همسويي پيامبران با طواغيت و سرمايه داران فسادانگيز، موجب از دسـت رفـتن   

آمدند و در اصلاح  شد و حتي خودشان فرصت طلب به حساب مي پايگاه رسالت الهي آنان مي

توكل انبيـا   ها اين حالت از افزون بر آن. گشتند هاي بلندشان موفق نمي جامعه و تحقق آرمان

ساخت؛ به همـين سـبب، قـرآن دسـتور      هاي الهي دور مي كاست و آنان را از امداد به خدا مي

   �:دهد كه پيامبران، ثروت اندوزان و دنيا داران را ترك گويند مي
G َينذَرِ الَّذاونْياةُ الديالْح مْغَرَّتها ووَلها وبلَع مَينهاتَّخَذوُاْ دF )
����: �� (  

اند و زندگاني دنيا فريبشان داده اسـت   كساني كه دينشان را بازيچه و لهو گرفته
  . به خودشان واگذار

گرداني پيامبر و مؤمنان از ملأ و اشراف، يعني آنان را از ساحت هدايت و   ها، روي جداي از اين

ست از لاعلاجي گر عذاب الهي است و علامتي ا پند و اندرز محروم ساختن، و اين، خود نشان

  . آنان

  مقابله به مثل. 9

G    ا ا فإَنَِّـ خَروُاْ منَّـ ويصنعَ الْفلُكْ وكلَُّما مرَّ علَيه ملأٌ من قَومه سخروُاْ منْه قَالَ إنِ تَسـ
 ـ    .نَسخَرُ منكُم كمَا تَسخَروُنَ حيو خْزِيـهي ذاَب ه  فَسوف تَعلمَونَ من يأْتيـه عـ لُّ علَيـ

يمقم ذاَبعF )��� :�	  ��� (  

او مشغول ساختن كشـتي بـود و هـر زمـان گروهـي از اشـراف قـومش بـر او         
كنيـد   گفت اگر ما را مسخره مـي ] ولي نوح[كردند،  گذشتند او را مسخره مي مي

بـه زودي خواهيـد دانسـت چـه     . گونه مسخره خواهيم كرد ما نيز شما را همين
كننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جـاودان بـر او وارد    كسي عذاب خوار

  !خواهد شد

                                                 

 . 63محمدرضا حكيمي، ص ،)6  ـ 3گزارشي از جلد( الحياة .1
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  نفرين. 10

G      نـَابا رنْياةِ الـد ي الْحيـ والاً فـ وقَالَ موسى ربنَا إنَِّك آتَيت فرعْونَ وملأه زِينَةً وأَمـ
و هِمالولىَ أَمع سْنَا اطمبر كبِيلن سلُّواْ عضيى    ل اشْدد علىَ قلُُوبهِِم فـَلاَ يؤْمنـُواْ حتَّـ

يمالأَل ذاَباْ الْعَرويF )���� :		 (  

در ) سرشار(و اموالى  نتيرا ز انشيتو فرعون و اطراف! پروردگارا«: موسى گفت
از راه تو گمراه مـى  ) آنها بندگانت را( جهيدر نت! داده اى، پروردگارا ايزندگى دن

را  شـان يدلها) بـه جـرم گناهانشـان   (اموالشان را نابود كـن و  ! راپروردگا. سازند
  .»ننديتا عذاب دردناك را بب اورندين مانيساز، كه ا نيسخت و سنگ

  مبارزه و جهاد. 11

يافتند كـه اسـلام،    به خوبي درمي 7و تربيت يافتگان مكتب حضرت علي 6ياران پيامبر

اگر ثروتمندان بـه  . كند اي خاص، تجويز نمي فقر را براي اكثريت و ثروت كلان را براي طبقه

رسيدند و نه اغلب مردم دچـار و فلاكـت    كردند نه خود به اين ثروت مي حكم اسلام رفتار مي

   �.شدند مي

به مبارزه با اين گروه برخاستند  7از اين رو برخي از ياران پيامبران در كنار حضرت علي

ابـوذر غفـاري در پايگـاه حكومـت معاويـه در      . و آنان را ثروت اندوزان غاصب معرفي كردند

  : خواند هاي مناسب، آيه كنز را مي محافل و ميادين عمومي و در فرصت
كننـد، بـه عـذابي     اندوزند و در راه خدا انفاق نمي و كساني را كه زر و سيم مي

دردآور بشارت ده؛ روزي كه در آتش جهنم گداخته شود و پيشـاني و پهلـو و   
. اين است آن چيزي كه براي خـود اندوختـه بوديـد   . داغ كنندپشتشان را با آن 

  ). 35و  34: توبه(حال طعم اندوخته خويش را بچشيد 

در ) ركـات و ديگـر واجبـات مـالي    (اين آيه، بيش از هر آيه ديگري دلالت دارد كه فقرا حقي 

ن اسـت كـه   كند كه بر مستمندان يا ولي شرعي آنـا  اموال اغنيا دارند و نيز بر اين دلالت مي

   �.براي دريافت حقوق خود با اغنيا پيكار كنند
                                                 

 . 345، ص9، جالميزان .1

 . 246، صتفسير المبين .2
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  برگرداندن حق محرومان از اموال ثروتمندان و خواص . 12

درباره بازگرداندن زمين هايي كه عثمان از بيت المال به ديگـران بخشـيده    7حضرت علي

  :فرمايد بود، مي
 ـ       ! به خدا سوگند ا آن كنيـز  اگر آن امـلاك را بيـابم كـه مهريـه زنـان شـده يـا ب

گردانم؛ زيرا با عـدالت، گشـايش حاصـل     اند، آن را به بيت المال باز مي خريده
تـر خواهـد بـود     شود و كسي كه عدالت بر او دشوار آيد، ستم برايش دشوار مي

  ). 15البلاغه، خطبه نهج(

  مهدويت و ملأ و اشراف 

اينـان در كنـار   . انـد  ليـا بـوده  ن در طول تاريخ در مقابل انبيا و اوان و مخالفااين گروه از مانع

را فراهم كرده و  :مهجوريت و مظلوميت اهل بيت ةزمين ،طواغيت بني اميه و بني عباس

اينـان پيوسـته در مقابـل علمـاي راسـتين و      . اند شده 7خره باعث غيبت حضرت مهديبالأ

نتظران ملأ چون ديگر مانعان، به تمسخر م، در دوران غيبت .اند خواص ياري گر دين ايستاده

با نفوذ و قدرت و ثروتي كه دارند،  آنان .پندارند آن را خرافه ميهدويت، م ضمن انكار پرداخته،

رفتاري كـه جبهـه حـق در    . اند مانع ظهور شده ،ديگران را از دين داري و ياري دين بازداشته

 ـ   ،الگويي براي دوران غيبت و منتظران حضرت مهدي است ه،مقابل اينان داشت ا تـا همـراه ب

گري و تبيين معارف مهدوي و صبر و استقامت، ديگـران را نيـز بـه صـبر و اسـتقامت       روشن

  .توصيه كنند و مانع توفيق آنان شوند

پنهـان و   .اند كه غيبت در نزد آنان نظير مشـاهده و حضـور امـام اسـت     كساني ،منتظران

  1.كنند اند و ديگران را به دين خدا دعوت مي آشكارا در مبارزه

                                                 

نَ الْعقـُولِ و   لظهُورهِ أفَْ]  المْنْتَظرِينَ[المْنْتَظروُنَ « .1 ضلَُ أَهلِ كلُِّ زمانٍ لأنََّ اللَّه تَعالىَ ذكْرهُ أعَطَاهم مـ
ك ال  انِ بمِنْزِلـَةِ   الأْفَهْامِ و المْعرفَِةِ ما صارت بِه الْغَيبةُ عنْدهم بمِنْزِلَةِ المْشَاهدةِ و جعلهَم في ذَلـ زَّمـ

ينَ بداهجْاةُ إِلـَى  المعالد قاً ودتُنَا صيعش قّاً وونَ حَخلْصْالم كأوُلَئ فيص بِالس ولِ اللَّهسر يدنَ يي
 ).319، ص 31، باب1الدين، ج  كمال ( »دينِ اللَّه سراًّ و جهراً
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   سازان نهيزم و منتظران مبارزهاي ه وهيش 

و دور ماندن جامعه  مردمهاي  بي ايماني و عقب افتادگي توده باعث ،راف و ملأاز آنجا كه اش

  .امري اجتناب ناپذير است ،پيشگيري و مبارزه با اين مسأله شوند، ميايماني هاي  ياز ويژگ

 را در بر. .و فرهنگي و سياسي ،اخلاقي، اعتقادي هاي مختلفي نظير جنبه ،البته اين مبارزه

  : پردازيم ها مي كه به توضيح آن گيرد مي

  اعتقادي و فرهنگي . 1 

  تلاش در جهت نهادينه شدن اخلاق اسلامي و معنويت در جامعه  .الف 

اشـرافي   ،مـزين باشـد   و معارف الهي معنويت ،به اخلاق ،اگر جامعه در عين تلاش و كوشش

در عبادت خدا و خدمت بـه بنـدگان خـدا     دنياكه قدر و منزلتي درك بي  .گري پديد نمي آيد

   .ري استگرين عامل صيانت جامعه از اشرافي ت مهم ؛ممكن نيست

از عبـداالله بـن عبـاس     ،كـرد  مي خود را وصله در حالي كه كفش كهنه 7نامير المؤمني

 .»نـدارد ارزشـي  «: عبداالله بن عباس گفت »ارزش اين كفش و پوشاننده پا چيست؟«: پرسيد

از حكومت بر شماسـت مگـر آنكـه حقـي را     تر  منداين براي من ارزش !خدا سوگنده ب«: فرمود

  .)76، ص32ج: تا مجلسي، بي(م شوو باطلي را مانع  كنم برپا

عالماني وارسته و زاهداني بوده است كـه   ، تربيتبي قدري دنيا و مظاهر آن درك حاصل

 ،و نفـوذ  مهـم  داشتن جايگاه در عين و زندگي كرده، چون محرومان در عين توانايي و دارايي

  .اند امتيازي براي خود فراهم نكرده

ي نادرسـت  هـا  و رقابـت  به دنيا دلبستگي، به وجود آمدن اشرافي گريهاي  كي از علتي

   :القرنين مشهود است وهاي ذ پرسش امتي دانشمند به يكي ازدر پاسخ  ااين معن .است
ف سلَي الُكُما بَفمأنََّا لَا نَتَنَافَسقَالُوا ل أشَْراَف 114، ص2ج: ق1395صدوق، ( يكُم(   

منافسـه   ،كه در بين مـا به دليل آن«: ؟ گفتندنيستند ميان شما در اشراف براي چه
   .»نيست )حرص زدن(
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  ها  و ارزشها  ر در ملاكييتغ. ب

هـاي   نـه قـدرت   ،دانند مي 2و ورع اتقو 1كند، يكه قران بيان م ملاك برتري را چنان ،منتظران

   .كند را سد مي راه اشرافي گري و ملأ ،اين معيار و ضابطه .مادي و غيره

 ـ ،منديهاي ارزش ـ و برخورد شايستگان و مؤمنان با او و تبيين ملاك داستان قارون ه نمون

   ؛اي از برخورد در برابر ملأ است

موقعيت خود  ،ليت زندگي نكنومغرورانه و بي مسؤ :تذكر مؤمنان به اوست كه ،اولين نكته

كه خدا به تو احسان و محبت  چنان وگير  هاز دنيا بهر ،را براي آخرت و در اين هدف به كار بر

فساد انجـام   )و ء استفاده نكنوس ،با داشتن اين موقعيت( در زمين  .احسان كن تو نيز ،نموده

   .مده كه خدا فاسدان را دوست نمي دارد

؛ با اند كه مسحور قدرت و نفود و مكنت قارون شده هستيم به مردميتذكر  ، شاهددر ادامه

  :كه اين عبارات
آورند و كار شايسته انجام دهند  پاداش الهى براى كسانى كه ايمان! واى بر شما

را دريافـت   ]پـاداش [جز صابران، آن  ]هالبتّ[بهتر است، و  ]از اين مال و ثروت[
  ).76: قصص( نخواهند كرد

  اجتماعي سياسي و  .2

  تدوين راهبرد رشد عادلانه . 1

حفظ نخواهد شد و اين اقتدار در  ،عادلانه طراحي راهبردي بدون قدرت و اقتدار جامعه منتظر

هـاي   را دچـار چـالش  ها  حكومت نمتياز ندادن به زياده خواهاا .مردم استهاي  همراهي توده

امـا   ـ  دكرهاي فراواني  چار جنگد و حكومت او را 7المؤمنينامير كه نچنا ـ  كند مي فراوان

  .گذاشتجاودانه و ارزشي باقي خواهد  را نظام براي هميشه

بـه   اعطاي مقـام  ، عدمشامات حكومت عدم همراهي حضرت با معاويه و عدم ابقاي او بر

                                                 

 .13: حجرات. 1

  . )200، ص11نعماني، باب  ،الغيبه( »الْأخَلْاَقِ و هو منتَْظرفلَيْنتَْظرْ و ليْعملْ باِلوْرعِ و محاسنِ «. 2
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تلاش براي برگرداندن اموال بيت المال حتـي اگـر مهريـه زنـان      طلحه و زبير در حكومت و

بيـت   برداري از بهره در تهاي ديگر و اعلان مساوا ي و نفوذا زات قبيله، حذف تمام امتياباشد

  .هستند  7علي معرف حكومت ارزشمند حضرت كه اند يهاي نمونه ... المال و

  هاي مردم  تكيه بر توده. 2

 ــ     .بـر مـردم تكيـه زنــد    تكيـه بـر اشـراف و قدرتمنــدان،   جـاي  ه نظـامي خواهـد مانـد كـه ب

در فرازهـاي مختلفـي    را منشور مديريت و حكومـت  ،اشتر مالكدر نامه به  7اميرالمؤمنين

  :فرمايد مي آن حضرت. كند مي تبيين
 در هنگام سختي،تر  كم كمك ،تر در هنگام آسايش براي والي هيچ كس پرخرج

تـر   تر و كم طاقت پذيرتر، عذر نا تر، ناسپاس پرتوقع تر از عدالت و انصاف، متنفر
انـا اسـتوانه ديـن و نقطـه مركـزي جامعـه       هم. ها از خـواص نيسـت   در سختي

همـواره بـه    تپس توجه. اند »عموم مردم« ، مسلمانان و مايه پيروزي بر دشمن
   ).53البلاغه، نامه نهج( اين طبقه معطوف باشد

  شايسته محوري .3

هاي  انسان روي كار آوردنعدالت،  كي ديگر از امور مهم در دوران انتظار و جامعه زمينه سازي

كليدي هاي  ليتوبه ويژه در مسؤ غير شايسته و منحرفهاي  و ميدان ندادن به انسان شايسته

بـي تفـاوتي و كنـار     1.و روش و راه حاكمان خويشند چرا كه مردمان بر دين؛ و حساس است

آورد كـه بـا    مـي  پديـد را قدرت هاي  اشراف و ملأ و رانت ،تصميم گيريهاي  بودن از صحنه

  . كرد مقابلهان با آنان نمي تو ،قدرت يافتن آنان

  ن و مردم ولاؤمسنظارت مستمر  .4

و برخورد  ،، افراد و اشخاصمستمر بر احزاب نظارت ،شود ها مي رانت مانع له اي ديگر كهسأم

  .بدون اغماض با انحرافات است

                                                 

 .»الناس علي دين ملوكهم« :كه معروف است چنان. 1
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  عزيز شمردن مظلومان  خوار ساختن ظالمان .5

مـت و زمامـداري خـود را چنـين     حكوهاي  شاخص ،پس از ماجراي نهروان 7امير المؤمنين

  :بيان فرمود
 الذَّليلُ عنْدي عزِيزٌ حتَّى آخُذَ الْحقَّ لَه و الْقَوِي عنْدي ضَعيف حتَّى آخُذَ الْحقَّ منـْه 

  ).37البلاغه، خطبه نهج(
كه حقش را تا اين ،ند و مهم استمو نيرو نزد من عزيز ،ناتوان و خوار و محروم

تـا   ،نزد من ناتوان و خوار و بي ارزش است ،و توانمند و عزيز .انماز ظالم بست
  .آنكه حق محرومان را از او بستانم

  أ لَبا م 4تعامل حضرت مهدي 

تماعي و سياسـي  جمشكلات اعتقادي و ا بروز گيري از پيش ،ترين كار دين و اولياي دين مهم

به امور متعددي  كار اين مسألهراه .را به كسي نمي دهد براين امام اجازه تحقق رانتبنا. است

   :؛ از جملهبرمي گردد

  رفتار خود امام  .1

 يغـذا  ،لباس زير و خشن و درشت بافت بر تن كـرده  .كند مي امام خود چون بندگان زندگي

  1.كند مي غير گوارا ميل

 7جد خـود اميـر المـؤمنين    مانند حكومت 2.كند مي را به مساوات تقسيم اموال حضرت

 يكسان از بيت المال سهميه دارند و زيـاده خـواهي و امتيـازي    ،رگزارانش با ديگرانخود و كا

  .دندار وجود

  پيمان و عهد . 2

 و محرومان زندگي كنند مانند بندد كه اران خود عهد مييدر آغاز تشكيل حكومت با  7امام

                                                 

 .274، نعماني، صالغيبه. 1

 .1باب ، 84، ص 51، جبحارالأنوار: نك. 2
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  1.زر و سيم نيندوزند

  ميزان برتري؛ بندگي و خدمت. 3 

باعـث برتـري و    ،نزد امامآنچه در . باشندتر  و شايستهتر  مؤمنكه  ندنزديك 7امامكساني به 

بنـدگي و   ،كه امـام بل ؛رانت ثروت و قدرت و وابستگي حزبي و فاميلي نيست ارزش مي شود،

  .دهد مي خدمت را ميزان برتري قرار

  نظارت دقيق  .4

گيـري   سـخت و نظارت دقيـق و   ،مردمي بودن و محبت فراوان به مردم و محرومان از سويي

خود عامل جدي بازدارندگي جامعه مهـدوي از   ،از سويي ديگر ،ايشان بر مديران و كارگزاران

  .ستاها  رانت

  :7امام صادق
: تـا  سيد بن طاووس، بي( رحيم بالمساكين ،شديد علي العمال ،المهدي سمح بالمال

   .)137ص
كـارگزاران  ن و ؤولا، بر مسبخشد مي مهدي بخشنده اي است كه مال را به وفور

   .بسيار رئوف و مهربان است ،گيرد و بر محرومان مي سخت

  امنزلتي دني تبيين بي قدر و ايجاد روحيه بي نيازي و .5

  : فرمود 6رسول خدا 
   )84، ص51ج: تا مجلسي، بي(؛ »يجعلُ اللَّه الْغنىَ في قلُُوبِ هذه الأُْمه

  .كند مي اين امت حاكمهاي  با ظهورش خداوند بي نيازي را در قلب

   :فرمود 7امام باقر
 تُم  يجمع إِلَيه أَموالُ الدنْيا منْ بطْنِ الأَْرضِ و ظهَرِها فَيقُولُ للنَّاسِ تَعالَوا إِلىَ ما قَطَعـ

ي   فيه الأَْرحام و سفَكْتُم فيه الدماء الْحراَم و ركبتُم فيه ما حرَّ لَّ فَيعطـ م اللَّه عزَّ و جـ
  )350، ص52ج: تا مجلسي، بي( شَيئاً لَم يعطه أَحد كَانَ قَبلَ

                                                 

 .96، ص  عقد الدرر: نك .1
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نزد  ،و روي زمينها  زميني و گنجمنابع و اموال زير ،تمام اموال دنيا از دل زمين
هـا همـان    ايـن «: فرمايـد  مـي  گاه حضرت خطاب به مردم آن .شود مي امام جمع

ديگر را بـه زمـين    خون يك ،رديدكقطع رحم  ،آن سببتند كه به چيزهايي هس
اينـك بياييـد و از    .مرتكب شديد ،محرمات الهي را براي رسيدن به آن ،ريختيد

كنـد كـه    به اشخاص عطا مـي به قدري  او. »برداريد ،خواهيد مي اين اموال آنچه
   .است ين بخششي انجام ندادهچن واز ا پيشاحدي 

  امتيازات و زياده خواهي ها پايان دادن به .6

  :فرمود 6ارسول خد
عفلََا قَطَائ عالْقَطَائ لَّتحْنَا اضممقَائ 222، ص17ج: 1409حر عاملي، ( إِذاَ قَام(   

  .گردد مي و نابود لمضمح ،همه قطايع ،وقتي قائم ما قيام كند

بـه زور از   ،اشـراف  قطايع عبارتست از زمـين هـايي مرغـوب كـه سـلاطين و مسـتكبران و      

  .اند به تملك خويش در آورده ،صاحبانش گرفته

  برخورد با زياده خواهان  .7

 امام با او برخـورد  ،كردهاگر كسي زياده خواهي  ،دهد مي كه حضرت انجامي يها با تمام برنامه

   .نمايد مي

  : فرمود 7امام صادق
او را « :رمايـد ف مـي  حضـرت  .كنـد  مي به امام امر و نهي ،فردي كنار قائم ايستاده

لذا كسي نمـي   ؛كند دستور كشتن او را صادر مي ،آورند مي چون او را .»بياوريد
  ).239ص: ق1397نعماني، ( 1هراسد برد و مي حساب مي ،كه از امامماند جز آن

  نتيجه 

گيري يا آمـادگي و مبـارزه بـا آن موانـع      موانع فراروي مهدويت، ما را در جهت پيش شناخت

شناخت اين امر و كوشش براي زدودن اين موانع، از لحاظ فردي و اجتماعي، ما . كند آماده مي
                                                 

و ينهْاه إِذْ قاَلَ أَديروُه فيَديروُنَه إِلىَ قُدامه فيَأمْرُ بِضـَرْبِ  يأمْرهُ  7بيناَ الرَّجلُ علىَ رأسِْ الْقاَئمِ. 1
َنِ شيَقيي الْخاَفقىَ فبفلَاَ ي هنُقع إِلَّا خاَفَه ء.   
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كه تبيين ايـن بحـث، سـره و    جهت ديگر، اين. سازد ، رهنمون ميسازي بهتر ظهور را به زمينه

مـلأ و اشـراف    ،يكي از ايـن موانـع   .كند و منتظران واقعي و دروغين را جدا مي نناسره محبا

   .است

هـا   است كه مردم در تصميم گيري اي اشراف، سران و پيشوايان مردمملأ در لغت به معن

  .نگرند و پيرو آنانند مي ها به آن

ــر و خــود پرســتي ــه كــاري ؛  ،تكب ثروتمندي و دلبســتگي، لجاجــت،كوردلي، فســق و تب

 ،آنان با بهانه تراشي، تحقير و تكذيب پيامبران الهي و مؤمنان. ملأ و اشراف استهاي  ويژگي

امني براي مؤمنان، فساد گري، ايجاد نا فتنه هاي ناروا به آنان، تمسخر پيامبران، بتو دادن نس

حتـي   و ن بـه تبعيـد  تهديد پيامبر و مؤمنا و گناه، جنگ رواني و تبليغات، گمراهي و ضلالت،

  . ايستند مي ندر مقابل پيامبران و مؤمنا ،توطئه براي قتل

وسـيلة امـور    به فرهنگ استكبار ابطالو  گري و تبيين روشنپيامبران و مصلحان، ضمن  

دعوت به صـبر،   شفقت و دلسوزي، :پردازند؛ از جمله مختلفي با ملأ و اشراف، به رويارويي مي

هشدار به پيامدهاي ارتجاع و عقب گرد، دعوت امت به  ،استعانت از خدا و نهراسيدن از تهديد

مستضعفان و دميدن روح خـود  حق گرايي نه شخصيت زدگي و اطاعت كوركورانه، حمايت از 

اعراض و روي گرداندن، مقابله به مثل، نفرين، مبارزه  ،اتمام حجت ،باوري در آنان، فقر زدايي

 .ندان و خواصمحق محرومان از اموال ثروت و جهاد، برگرداندن

و دور مانـدن   هـاي مـردم   بي ايماني و عقب افتادگي تـوده  باعث و ملأ از آنجا كه اشراف

گيري و مبارزه با اين مسـأله، امـري اجتنـاب ناپـذير      پيش است،هاي ايماني  ييژگجامعه از و

اخلاقي، اعتقادي، فرهنگـي و  مختلف هاي  منتظران حضرت در عرصه در دوران غيبت، .است

  .كنند بل اين جريان موضع گيري ميدر مقا سياسي

هت نهادينه شدن تلاش در ج ،اعتقادي و فرهنگياز لحاظ هاي منتظران  ترين فعاليت مهم

سياسـي و   از لحـاظ است و  ها و ارزش ها ر در ملاكييتغ ،اخلاق اسلامي و معنويت در جامعه

شايسـته   ،هـاي مـردم و مردمـي بـودن     تكيه بـر تـوده   تدوين راهبرد رشد عادلانه،، تماعياج
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خوار ساختن ظالمان و منحرفـان و عزيـز شـمردن     ،نظارت مستمر مسئولين و مردم ،محوري

  .منتظران استهاي  مهم ترين فعاليت ، ازنمظلوما

بندگي  برتري درهاي  با تبيين شاخص و رفتار خودحضرت با  7حضرت مهديبا ظهور 

اشرافي  ، ازنظارت دقيق ، و بامنزلتي دنيا تبيين بي قدر و ايجاد روحيه بي نيازي و، و و خدمت

با آنان  ،هپايان دادها  واهيامتيازات و زياده خحضرت به  همچنين. فرمايد گيري مي پيش گري

  .نمايد مي برخورد
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b فظ الشريعة ووجود الإمام صاحب العصر والزمانبرهان ح c4  
 علي رباني الكلبايكاني

  
لاشك ولاريب فان الشريعة الإسلامية السمحاء هي اخر شريعة الهية جادت بها السماء، ويجب 
على جميع المكلفين معرفتها ومن ثم العمل بها الى يوم القيامـة وعلـى هـذا الاسـاس فـان حفظهـا       

هو واجب لابد من الالتزام به من جانـب المكلفـين وذلـك فـي كـل زمـان       وصيانتها بشكل كامل 
  . ومكان حتى يتسنى من الوصول اليها والاخذ بها

ومن المؤكد فانه لن يكون هناك انتخاب اخر قادر على حفظ وصيانة تلـك الشـريعة بشـكل    
  . وعليه فان وجود المعصوم في كل زمان امر واجب وحتمي 4كامل غير الإمام المعصوم

حيـث   :هم الائمة الشـيعة الاثنـي عشـر    6ان الائمة المعصومين من بعد الرسول الاعظم
ويمكن مـن  ) ارواحنا لمقدمه الفداء(يكون الإمام الثاني عشر هو الإمام الحجة بن الحسن العسكري 

في زمن الغيبة ان يوجد حالة من الاطمئنان بـان ادلـة    4خلال الاعتقاد بوجود ذلك الإمام الهمام
في عصر وجودهم  :ومن بعده الائمة الاطهار 6لاحكام الشريعة التي جاء بها الرسول الاكرما

  . المبارك باقيه ومحفوطة ولايمكن المساس بها
اي حلقة مفرغة او نقيصة في مصـدر تشـريعي    ومن هذا المنطلق فان الفقهاء الشيعة لايواجهون
ي على اساس الاقتبـاس والاستحسـان وبقيـة    لازم ومعتبر وبذلك فانهم في غنى عن الاجتهاد المبن

  . المصادر الظنية وغير المعتبرة والتي تطرح ويعمل بها في فقه أهل العامة
  . حفظ الشريعة، الإمام المعصوم، الإمام الغائب، ادلة الاحكام، ادلة الاجتهاد :الكلمات الاساسية
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b  وجود وإبراز العقائد في زيارة ال ياسين  
  c ا ومحتوها مع الآيات القرآنيةوانسجام فحواه

  السيد اسحاق حسيني كوهساري، روح االله شاهدي

  
من الواضح فان ابراز العقائد وطرحها تعتبر من السنن الشيعية والتي لهـا جـذور واصـول مـن     

 :القرآن الكريم بالاضافة الى وجود الروايات الدالة حول ابراز عقائد اصـحاب الائمـة الاطهـار   
هي نوع من  :نفس زيارات الائمة المعصومين لهم، وتعتبر من دون ادنى شك انعند زياراتهم 

  . وابراز العقائد للمعصوم بالنسبة الى ما يحمله الزائر من عقيدة الشهادة
دائرة  وعند قرأءت زيارة ال ياسين سوف نرى انها تحتوي على هكذا مضامين بحيث تدخل في

لمقالة التطرق الى دراسة محتوى هذه المقاطع من الزيـارة  اظهار مجموعة من العقائد ويتم في هذه ا
  . وذلك من خلال تطبيقها على الايات القرآنية

  . :ابراز العقائد، الالوهية، العبد، الحب، اولو الامر، اهل البيت :الكلمات الاساسية
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b  اخلاق الحياة البيئية في عصر الظهور من خلال التأكيد على نقد نظريات
  c وكانت لين وايت

 وحجة الكوركاني روح االله شاكر الزواردهي

  
وعلى ضوء التعاليم المهدوية الى دراسة احـد الهـواجس والمخـاوف التـي      تطرقت هذه المقالة

يعاني منها الانسان المعاصر في مسألة الحفاظ على الحيـاة البيئيـة ؛ لاننـا نـؤمن ونعتقـد وحسـب       
ول الطبيعة والحياة البيئية الى الشروط المطلوبة بحيـث  التعاليم الدينية بان عصر الظهور يشهد وص

تشق طريقها للتتبوء اعلى درجات التطور والازدهار والكمال المادي والمعنوي ففـي ذلـك العصـر    
فان الطبيعة تحرص على تقديم كـل مالـديها    4وبسبب بركة وجود مولانا الإمام المهدي المنتطر

  .الى الإنسانية
امة مبادئ العدل والقسط في المعمورة كلها ويوجد المـؤدة والمحبـة   على اق 4ويعمل الإمام

على النطاق الإنساني والنباتي والحيواني الامر الذي يؤدي بالنتيجة الـى زوال الصـفات الاخلاقيـة    
السيئة بين بني البشر وسائر المخلوقـات الاخـرى وتُطهـر الارض مـن كـل الارجـاس والشـوائب        

  . وتشرق بنورها الوهاج
واصحابه على الكفار لن تؤثر علـى   4ة شواهد كثيرة تشير بان الحرب التي يشنها الإماموثم

الحياة البيئية باي شكل من الاشكال وذلك نتيجة وسـعة العلـم واحيـاء العـدل فـي ذلـك الزمـان        
  . المشرق

   .لمهدويةالاخلاق، البيئة، حقوق الطبيعية والحيوانات، قيمة الطبيعة، التعاليم ا :الكلمات الاساسية



 

 

176 

ل 
سا

م
ده
از
ي

/ 
ه 
ار
شم

3
5

 /
پا
و 
ن 
تا
س
تاب

ي
ز 
ي

13
90

  

  

  

b مدخل على الفلسفة المهدوية التحقيقية c  
 ن الهي نجاديحس

  
تختص هذه المقالة في مجال دراسة الفلسفة المهدوية التحقيقية والذي يعتبر مجالاً ظاهرياً ومن 
الدرجة الثانية حيث قل ما ياخذ في دراساته مسألة التحقيقات المهدوية والغور فيها وقليل ما نـرى  

  . رق اليها بشكل معمق وتدبر علميانه يتط
وتتطرق هذه المقالة في البداية الى طبيعة وحقيقة الفلسفة المهدوية التحقيقية وتبادر بعد ذلـك  
الى طرح هيكلية ومنظومة المسائل التي تحويها وتوضح في قسم اخر منها حقيقـة وهويـة المجـال    

ن خـلال التطـرق الـى المجـالات المعرفيـة      المعرفي للمهدوية التحقيقية وفي هذا المضمار فانها وم
تشـخيص  ) الاتجـاهي (و )فـوق التخصصـي  (و )والجانب التخصصي( و) قضية العلم( المختلفة نظير 

بعض النماذج في المجالات المعرفية وتطبيق المهدوية التحقيقية عليهـا وتبحـث هـذه المقالـة فـي      
حيث تقدم التعريف الاقل والاكثـر  ) العلم(النهاية مجالاً واحداً من تلك الابحاث العلمية وهو بحث 

له ومن ثم تطبق المهدوية التحقيقيـة عليهمـا وتخـرج فـي النهايـة بمحصـلة وهـي اثبـات علميـة          
  . على المهدوية التحقيقية) الفلسفة(المهدوية التحقيقية بالتعريف الاقل للعلم وتعلن عن جواز اضافة 

وية، المهدوية التحقيقية، المعرفة المهدوية، الفلسفة الفلسفة المهدالمهدوية،  :الكلمات الاساسية
المهدوية التحقيقية، فلسفة الفلسفة المهدوية، الرئوس الثمانية للمهدويـة التحقيقيـة، اقسـام العلـوم     

  .المهدوية التحقيقية
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b  التطور الاقتصادي في عصر الحكومة المهدوية من خلال التأكيد على
  c الروايات الإسلامية

 ضا الرجالي الطهرانيعلي ر

  
 :لانعدو الصواب اذا قلنا انه يمكن الاستفادة من الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيـت 

سـوف يشـهد تطـوراً هـائلاً فـي جميـع        4القول بان عصر الظهور المتالق للإمام بقية االله الاعظم
وسريعة بحيـث لـم    الذي يشهد طفرات نوعية المجالات والمناحي خصوصاً في الجانب الاقتصادي

  . اي زمان ومكان يشهد له مثيل ونظير في
ومن جهة اخرى فان جميع المشاكل الاقتصادية التي تئن منها البشرية سوف تكون من الماضي 
ويحل محلها الرفاه والطمئنينة والمعيشة الكريمة والسعادة الابدية وتمحى فيه عوامل السيطرة على 

يء الارضية المناسبة للتطور والتكامل المـادي والمعنـوي للإنسـانية    الفكر والثقافة والاقتصاد وتته
  . اينما تكون وذلك من بعد رفع حالات الفقر والعوز والمحرومية عنها

من جهـة عصـر تـتم فيـه تنفيـذ وتطبيـق        4وسيكون عصر الظهور لمولانا الحجة بن الحسن
هذا العالم والقضاء على الظلـم والفسـاد    الاحكام الالهية واستقرار العدالة والمساواة في جميع زوايا
اي مـانع يـذكر ومـن جهـة اخـرى سـوف        ومن هنا سوف تخرج الأرض بركاتها وثرواتها من دون

يتضاعف ومن خلال التطـور الحاصـل فـي العلـوم والمعـارف والزراعـة وتربيـة المواشـي كميـة          
العلـم والمعرفـة سـوف يـتم     المحاصل التي ينتجها الناس وايضاً وبعد التطور الهائل الذي يشـهده  

اكتشاف جميع الذخائر على الارض او تحتها وسوف تستخدم وتوظف في ذلك العصر الذهبي مـن  
اجل تامين حياة افضل ملئها السعادة والسرور للانسانية والتي ستتزامن مع التطور فـي المعنويـات   

  .وتطبيق العدالة الشاملة
ر الاقتصــادي، الاقتصــاد الإســلامي، الحكومــة التطــور، التوســعة، التطــو :الكلمــات الاساســية

  . المهدوية
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b دراسة رسالة الحكومة المهدوية العالمية والليبرالية c  
 السيدة عاليه آذرطوس

  
تأتي هذه المقالة في سياق الإجابة على هذا السؤال ماهي رسالة الحكومة العالمية من المنظـار  

و للعيان فان هناك بون شاسـع فـي هـذا الجانـب بـين      وكما يبد ؟المهدوي والليبرالية الديمقراطية
اي قواسم مشـتركة مـن    ويأتي هذا الاختلاف من حيث لاتوجد _الإسلامي و الليبرالي  _المذهبين 

ناحية معرفة الوجود والكون والجانب المعرفي ومعرفة الإنسـان وعليـه فـان التقـاطع والاخـتلاف      
  . بينهما هو مبدئي واساسي
هنا ان الليبرالية اخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن مصالح طبقـة خاصـة   ومما يجدر ذكره 

وان القدوة والمثل الاعلى التي قدمته للبشرية يحمل في طياته في الغالب جنبه الشعار  )الراسمالية(
  . ولايتعدى المرحلة التصورية

تـي لـم تنسـلخ عنهـا     ولاشك فان عدم الواقعية والايمان باسطورة القيم والمبادئ الإنسـانية ال 
  . النظرة الليبرالية الديمقراطية هي المانع والعقبة الكأداء التي تقف امام تحقق رسالة هكذا حكومة

واما الإسلام فانه يسعى بشكل عام في هذا المضمار ليقدم اسوة ومثـل اعلـى لهـذه الحكومـة     
ة ؛ ولهـذا السـبب فـان    العالمية وذلك بالاستناد على الكرامة والحفـاظ علـى الشخصـية الإنسـاني    

المجتمع المهدوي يتمتع من من الجانب النظري والاجتماعي بقدرات خاصـة ويمكـن ومـن خـلال     
الكمال الفكري والثقافية الإنسانية التي يصل اليه في ظل تلك الحكومة الكريمة من تحقـق تلـك   

ية تـامين رسـالتها   الحكومة المنشودة وانزالها على ارض الواقع وبالتالي يمكنهـا مـن اداء مسـؤول   
  . لجميع شرائح المجتمع )السعادة( الخاصة وما جاءت من اجله وهي ايجاد 

  . الحكومة العالمية، الرسالة والغاية، المهدوية، الليبرالية الديمقراطية :الكلمات الاساسية
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b  الملأ والاشراف او مراكز القوى والمال هي موانع امام
  c 4والإمام المهدي :حركة الانبياء

 و ليلى مختار زاده محمد صابر الجعفري

  
يمكن ومن خلال الامعان والدقة والدراسة في الايات القرآنية والروايات الشـريفة الـواردة ان   
نصل الى حقيقة مفادها ان رسالات الانبياء والمصلحين كانت تجابه دوماً بمختلف الموانع والعقبات 

عن السلوكيات والاعمال التي كان تقوم بهـا المجـاميع    الجدية، ويتحدث القرآن الكريم والروايات
وتبحث هـذه   _4وخاصة الإمام المهدي _المعارضة والمعاندة في قبال عمل الانبياء والمصلحين 

المقالة عن صنفين من اولئك الذين وقفوا حجر عثـرة مـن امثـال الكفـار والمنـافقين والمفسـدين       
  . ما الملأ والاشرافوالمستكبرين والمنكرين واصحاب الدنيا وه

وعند اسقراء التاريخ وقرأءت صفحاته نجد ان الملأ والاشـراف كـانوا الـى جانـب الطواغيـت      
 :وعملوا بكل قوة الى مساندة هؤلاء والوقوف نداً وخصماً عنيداً امام رسالة المصلحين والانبياء

ونهضـته   4هـدي ومن الطبيعي ان نرى هؤلاء تتجـدد مـواقفهم ويقفـون امـام حركـة الإمـام الم      
  . المباركة

ارواحنـا  (ولاشك فان خصوصياتهم وسلوكياتهم التي يتبعونها وتعامل الإمـام صـاحب الامـر    
معهم يكشف لنا وظيفتنـا ومسـؤولياتنا ازاء التعامـل معهـم وكيفيـة التقـاطع معهـم         )لمقدمه الفداء
  . باستمرار 

اتخاذ موقفـاً حازمـاً    4م المهديومن هنا فان المسؤولية تحتم على المنتطرين الحقيقين للإما
  . من تلك الفئتين في المجالات العقدية والثقافية والسياسية والاجتماعية

سوف يتعامل بجدية مع الملأ والاشراف وينهي الامتيازات التـي   4ان الإمام بقية االله الاعظم
  . تمنح لهم ويقطع دابر الطماعين والانتحاهزين

  . شراف، الاستغلال، الخواص، المهدوية، الانبياءالملأ، الا :الكلمات الاساسية
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The Proof For Saving Shariyat And The Existence  
Of The Imam Of Age

M.A.H.H.A.
 

Ali Rabbani Golpaygani 

 

slamic Shariyat is the last divine shariyat and is obligatory for all 

responsible person (Mokallaf) until the Day of judgment to know 

and practice it. Based on this, saving the Shariyat in complete, in all 

times is obligatory. So the other responsible people can be able to 

achieve it. Except the Infallible ImamA.S., there is not any other 

choice to protect the Shariyat completely; therefore, the existence of 

an Imam for all times is necessary. The examples for Infallible 

ImamsA.S. after the ProphetP.B.U.H. are the Shiia Imams (The 

Twelve ImamsA.S.) that the twelfth of them is His Excellency Imam 

MahdiM.A.H.H.A. With believing in His Excellency’s existence in 

the time of occultation, we can be sure that the reasoning for Shariyat 

given by the ProphetP.B.U.H and the Imams of the HouseholdA.S. in 

their presence time are still saved. Based on this the Shiia scholars are 

not in need of any authentic and necessary resources for deducing the 

regulations and therefore will not need to deduce based on logical 

deduction by analogy and justice preference and other doubtful, not 

authentic resources that are used in Sunni jurisprudence. 

Keywords: Saving Shariyat, Infallible Imam, Imam in occultation, 

reasoning for regulations, Ejtehad certificates  
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Presenting The Beliefs In Al-Yasin Ziyarat And Its Concept 

Correlation With Verses Of The Holly Quran 

Rohollah Shahedi, Seyyed Eshagh Hussieni Kohsari 

 

resenting the Beliefs is one of the shiiat’s customs and is based 

on the Holly Quran. In addition to having traditions on 

presenting the beliefs of Imam’s companions to their Excellency’s in 

visiting the infallibles Imams also, in a way, with taking the Imam as a 

witness on the beliefs of the visitors, the presenting happens too. The 

ending part of Al-Yasin Ziyarat has the same content. In this writing 

we take into the consideration the very part in accordance with the 

Holly Quran. 

Keywords: presenting the beliefs, divinity, the servant (Abd), 

affection, those in authority, the Household 
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Environmental Ethics In The Appearance Era With Emphasizing 

On Criticism of Lyin White and Kunt’s Views 

Rohullah Shakeri Zavardehi, Hujjat Gorkani 

 

n this writing, in accordance with Mahdavi teachings, it has been 

paid attention to one of the concerns of contemporary human 

beings that is to protect and preserve the environment. We believe that 

base on the religious teachings in the Appearance Era, the nature will be 

in its pleasant condition; in a way that it will be in its highest level of 

efflorescence, productivity, material and spiritual perfection. In that 

Era, because of Imam’s ExistenceM.A.H.H.A. , the nature will provide 

all its talent and life to the world. His Excellency with bringing justice 

and equilibrium to the world and making friendship and affection in all 

species, human beings, plants and animals will destroy bad ethical 

behaviors among people in the world and will be the cause for 

purification and enlightening of the earth and world. This is to the level 

that even in fighting between the Imam companions and others, there 

will not occur any damages what so ever to the environment and this is 

due to the expansion of knowledge and justice in that time. 

Hence, the nature and the world will revive and burgeon. Earth will 

also provide all its blessings resources and fortune. This is because, 

people will grow spiritually and therefore, will not commit sins, will 

take care of the environment and will not use increasingly from its 

resources and thus, they will use it in the best form and preserve it. 

Now, how is it that some of the western scientists, who have taken the 

extremes in the environment case, know religion as the danger for it 

and some others do not take it into the consideration? In this article, 

we are trying to describe the Utopia Mahdavi Society using the 

traditions together with criticizing the views. 

Keywords: Ethics, the environment, the rights for the nature and 

animals, the value of environment, Mahdavi teachings  
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Economic Progress In Mahdavi Government Era With 

Emphasizing On Islamic Narrations 

Alireza Rejali Tehrani 

 

t can be deduced from the traditions that in the Imam 

Mahdi’sM.A.H.H.A Golden Appearance Era, there will be an 

all-side complete progress in all fields, especially in economy; in a 

way that such a fast and just progress will not have happened before 

that day. On the other hand, all the economical problems of the human 

society in a large scale will be solved; welfare and comfort will appear 

and all the factors of sovereignty of the evil on thinking, culture and 

economy will disappear and with eliminating the poverty it will pave 

the way for spiritual and material perfection of human beings. 

In the Appearance Era, on one hand, with performing the Islamic 

injunctions and with the establishment of a just government and 

destroying the unjust actions, the oppressions and discriminations, 

Earth will provide its resources and blessings without any flinch. On 

the other hand, with scientific and technological progress, the 

agriculture and ranching will improve, and people have multiple 

productions. With scientific and technological growth, all the inner 

and outer resources of Earth will be discovered. All those factors will 

come together and will provide a better life together with comfort and 

welfare, spirituality and bringing the justice into actions in that 

Golden Era for human beings. 

Keywords: Progress, development, economical progress, Islamic 

economy, Mahdavi Government 
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An Introduction To The Philosophy Of Mahdavi Research 

Hussien Elahi Nezhad 

 

he coming article is specialized to the Mahdavi doctrine 

research field that is an outward, basic and of second degree. 

This is the very field that is less paid attention to, and less research 

work has been done on it. In this writing, first we notice the concept 

and also the essence of Mahdavi research. In the continuation, we 

work on the construction and the systematic matters related to it. In 

the next part, while talking about the concept and essence of Mahdavi 

cognitive research, for this aim with combining different cognitive 

fields like: “the knowledge”, “the major”, “the mid-major” and 

“interest”, we will portray a landscape of the verities of cognitive 

fields and the adjustment of Mahdavi research with them. At the end, 

only one of those educational fields, namely “the knowledge” would 

be taken into study, with presenting a minimum and maximum 

definition of it and adjusting Mahdavi research, we try to prove that 

Mahdavi research is scientific with minimum definition of knowledge 

and hence give the permission for the word “philosophy” to be added 

to the term “Mahdavi research”. 

Keywords: Mahdaviyyat, Mahdavi philosophy, Mahdavi research, 

knowing Mahdavi, philosophy of Mahdavi research, philosophy of the 

Mahdavi philosophy, the eight main topic Mahdavi research, the 

elements of the science for Mahdavi research. 
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A Study On The Message Of Mahdavi Global Government And 

Liberalism 

Seyyedeh Aliyyeh Azartus 

 

his article is trying to answer the question, “What is the 

message of the global government from the view point of 

Mahdavi doctrine and liberalism?”.It seems that there is a clear basic 

difference between these two view points. This is because there is no 

unity between these two from the ontological, epistemological and 

anthropological point of view. The difference between the two is also 

basic. Liberalism pays attention to the specific group namely 

bourgeoisie and its presented method is more, artificial. The main 

obstacle to reach that goal is that liberalism does not act on the reality 

and from its point of view the humanistic values are fiction; but Islam 

takes everything into the consideration and pays complete attention in 

this regard and with respect to humanistic characteristics and qualities 

gives a complete method for the global government. 

Thus, Mahdavi Global Society, while having specific abilities from 

the theoretical and sociological view point that can happen with 

humanistic and cultural perfection, can perform the special message 

(salvation) for all people.  

Keywords: Global Government, the message and the extreme, 

Mahdavyyat , Liberalism 
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Aristocracy As An Obstacle In Front Of The Prophets
P.B.U.T.

 And 

Imam Mahdi
M.A.H.A.

 

Muhammad Saber Jafari, Liyla Mukhtarzadeh 

 

f one studies the verses of the Holly Quran and traditions can 

realize that there have always been obstacles and blocks on the 

way of Prophets P.B.U.T. and reformers. 

The Holly Quran and traditions, speak about the behaviors and 

reactions of different opposition groups in front of the actions of 

Prophets P.B.U.T. and reformers, in particular his Excellency Mahdi 

M.A.H.A..In this article from among all those groups such as: non 

believers, hypocrites, corrupted etc. we check what is called 

“Aristocracy”.    

There have been always devils at the side of Aristocracy, therefore it 

is obvious that there were always obstacles and blocks in front of the 

ways of the Prophets P.B.U.T. and reformers. So it is also natural that 

they will stand in front of the Imam MahdiM.A.H.A. .Their 

characteristics and behaviors, and the behavior of the Imam M.A.H.A. 

toward them, can show our duties toward them. Those who are 

waiting for the coming of the Imam will clarify their stands in 

ideological, cultural, political and social fields in opposition to the 

Aristocracy. His Excellency MahdiM.A.H.A. will also stop the 

Aristocracy and will cut their privileges. 

Keywords: Aristocracy, rent, the special group, Mahdaviyyat, 

Prophets 
P.B.U.T.
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